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رمز ماندگاری یک ملت

آریو برَزن

مدرنیته ی دموکراتیــک؛ گزیده ای ازتحلیلات  عبدالله اوجالان 

 گفتگو با  ریزان جاوید   ازاعضای ریاست مشــرک  KODAR جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردســتان

 به مناسبت برگزاری نخستین کنگره ی تأســیس

ــا  وآخین ماکو واکاوی ابعاد کنگره ی کودار در گفتگوی »ملت دموکراتیک« بافرهاد عبدالله زادگان ، زیلان وژین ، جهان چی

در مســیرتکوین ملت دموکراتیک/ معنا ومفهوم فلســفی ـ سیاسی ـ اجتماعی ملت دموکراتیک
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نهادینه سازی دموکراسی و مبارزه بادولت  ـملت

اصل پیروی از جامعه محوری در ملت دموکراتیک

زن آزاد، جامعه ی آزاد

دین و آیین در ملت دمو کراتیک

علم روشنگر

وطن مشرک

مدیریت در ملت دموکراتیک و تمرکز زدایی

خود گردانی  اقتصادی ،خنثی سازی ترور اقتصادی جامعه 

تعامل تنوعات هویتی،عامل انسجام ایران

دفاع ذاتی 

دولت+دموکراسی

ت ممل
ر ک سیروان   آریو لیلاخ

خواننده ی گرامی،

رشــد روز افزون کانون های قدرت و نهادهای وابســته ی به آن، در هیات ســاختار های درهم تنیده ی دولتی 

عرصه را بر رشــد و نمو خلق ها و ملت ها تنگ نموده اســت. علی رغم نقش تعیین کننده ی خلق ها،  جایی که 

در معادلات به آنها داده می شــود، نقشــی بســیار منفور اســت. در دوران انکار و رد هویت های اجتماعی 

و کم رنــگ  نمــودن هویت های فرهنگی، یک شناســنامه ی چنــد صفحه ای صادره از یکی از نهادهای قدرت 

به مخرج مشــرک تمامی هویت های تاریخی و اجتماعی ما خلق ها تبدیل شــده اســت. هویتی ســاخته و 

پرداخته ی قدرت که همچون رَدایی، به پاس نهادن انگشــت ســبابه  به نشــان تایید، تمکین و تحکیم نهاد قدرت 

در صف های طولانی پاشــیدن رنگ و جلای دموکراســی به آن، بر شــانه هایمان انداخته  اند. نیروی ســیال و 

ســازنده ی جامعه در قالب  صندوق هایی ریخته می شــود که ارگ و باروی قدرت را پهنا می بخشــد. 

با ســوالی ســاده شروع کنیم. تقویت و برســازندگی نهاد قدرت تا کجا باید ادامه داشــته باشد؟ فراموش 

ننماییم که نهاد قدرت تا تمامی افق های اندیشــه ای جامعه را از دیدگان بشر پنهان نکند، دســت از چینش 

خشــت هایش بر این دیوار برنمی دارد؛ تلاشــی در راســتای  نابودی نیروی خرد جمعی جامعه و تهی گردانیدن 

آن اســت. هــر چنــد کــه این کارها را همه و همه به نام آزادی و امنیــت جامعه انجام می دهد، اما در گنبدهای 

امنیتی  اش»ز بی مغزی صدا بســیار می پیچد«. با درآمدن به هیات قدرت و دولتی شــدن راه به جایی نخواهیم 

برد. بدون شــک ســازماندهی خلق باید به دور از قدرت گرایی باشــد. با درک این واقعیت که: 

»چو بر سر نهی تاج قدرت بدان         ز اندیشــه خالی بگردد روان «   

»همه فکر تو، حفظِ قدرت شــود         تمیزی و وجدان و مردم رَود«

لازم اســت که خلق ســازماندهی خودویژه ی خود را داشــته باشــد. بدون سازماندهی در مقابل نهاد ها و 

کانون هــای قــدرت،  خلــق، امکان دفاع از خود را نخواهد داشــت. همه ی تلاش دولت و کانون قدرت برای 

ضعیفه نمودن خلق اســت. اما انبوه خلق را داریم که می تواند با برداشــن گام در راه تکوین و تکامل خلقی 

تمامی دشــمنان جامعه را بر جای بنشــاند. جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردســتان)کودار( در این شرایط 

حســاس که کانون قدرت نیرو و حضور خلق را برنمی تابد پا به عرصه ی مبارزاتی خلق گذاشــته و راهی را 

آغاز نموده که برســازنده ی هویتی نوین به نام ملت دموکراتیک اســت. بر این مقوله نیک واقفیم که بدون 

آگاهی بخشــی و ارتقای ســطح آگاهی و اندیشــه ای خلق مان و ســایر خلق های ایران، در این راه گامی برداشته 

نخواهد شــد. این را وظیفه ای انقلابی و روشــنفکری می دانیم و بر آن اصرار می ورزیم. در راســتای ادای این 

وظیفه ی انقلابی و شناســاندن ابعاد ملت دموکراتیک و بسر ســازی تکوین خلقی، اولین شــماره ی مجله ی 

»ملت دموکراتیک« را به تمامی ملت های ایران که هم زیســتی تاریخی ـ اجتماعی شــان همواره بزرگ ترین مانع 

در راه توســعه ی کانون های قدرت بوده و هســت، تقدیم می داریم.    
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مدرنیــــــــــتهیدموکراتیــــــــکـــــــــــــــــــــ
عبدالله اوجالان

         مبــارزات ملتــي كــه هدفــش تشــكيل 
دولــت اســت و دولتــي كــه در پــي تشــكيل 
ملــت اســت، فاكتــور اصلــي واقعيــت خونين 
قــدرت،  گردهــم آوردن  ماســت.  عصــر 
ــمه ي  ــا، سرچش ــك ج ــت در ي ــت و مل دول
اصلــي مســائل عصــر مدرنيتــه مي باشــد. 
ــا  ــه را ب ــر مدرنيت ــائل عص ــه مس ــي ك هنگام
ــي و  ــاي خاندان ــده از دولت ه ــائل برآم مس
ديكتاتــوري مقايســه مي نماييــم، مي بينيــم 
كــه بزرگ تريــن تفــاوت بيــن آن هــا در 
ــه از  ــر مدرنيت ــائل عص ــه مس ــت ك ــن اس اي
ملــتِ دولتــي نشــأت مي گيرنــد. دولــت ـ 
ملــت كــه يكــي از بغرنج تريــن موضوعــات 
علــوم اجتماعــي مي باشــد، همچــون عصــاي 
ســحرآميزي نشــان داده مي شــود كــه تمامي 
ــد.  ــي مي كن ــه را چاره ياب ــائل ضدمدرنيت مس
در اصــل نيــز هــر مســئله ي اجتماعــي را 
ــز  ــر ني ــن ام ــل اي ــد. دلي ــر مي نماي ــزار براب ه
شــيوع دســتگاه قــدرت تــا بــه مويرگ هــاي 
ــه ي  ــت، جامع ــت ـ مل ــع مي باشــد. دول جوام
ــا  ــا ب ــش را تنه ــر خوي ــوژن مدنظ ــيِ هم مل

ــه  ــد تمامــي اعضــاي جامعــه توســط قــدرت و مبــدل  نمودن شــان ب ــدنِ ارّه مانن ازهم بري
ــرِ )به اصطــاح از نظــر حقوقــي( مصنوعــيِ متقلــبِ ظاهــراً مساوي شــده   شــهروندان براب
و مملــو از خشــونت برمي ســازد. ايــن شــهروند در حالــت لفظــيِ قانــون برابــر اســت، امــا 
در هــر حــوزه ي زندگــي به عنــوان فــرد و هســتنده ي جمعي]يــا كلكتيــو[ ، در حداكثــر 

نابرابــري به ســر مي بــرد.
شــاكله بندي  مفهــوم،  يــك  به مثابــه ي  ملــت 
بــه  تشــكل هايي  از  بعــد  كــه  اســت  جامعــه اي 
ــوم، خلــق  ــه، عشــاير خويشــاوند، ق ــرم كان، قبيل فُ
يــا مليــت مي آيــد و خصلــت خويــش را بيــش 
ــور  ــي متبل ــي و فرهنگ ــابه زبان ــا تش ــز ب ــر چي از ه
مي ســازد. جوامــع ملــي در مقايســه بــا جامعــه ي 
انســاني   اجتماعــات  نوعــي  قومــي  و  قبيلــه اي 
حجمــي  داراي  و  فراگيرنده ترنــد  كــه  هســتند 
وســيع تر، و بــه هميــن دليــل نيــز بــا پيوندهايــي 
مرتبــط  همديگــر  بــا  منعطــف[  سســت بافت]يا 
ــده ي  ــك پدي ــاً ي ــي عمدت ــه ي مل ــند. جامع مي باش
ــي   ــا يــك تعريــف كل ــه عصــر ماســت. ب ــوط ب مرب
مي تــوان گفــت كــه اجتمــاعِ انســان هايي اســت 
ــند.  ــهيم مي باش ــترك س ــت مش ــك ذهني ــه در ي ك
ــود  ــي وج ــور ذهن ــه به ط ــت ك ــده اي اس ــي پدي يعن
ــي اســت.  دارد؛ بنابرايــن موجوديتــي مجــرّد و خيال
مبنــاي  بــر  كــه  ملــت  نوعــي  را  ايــن  مي تــوان 
نظــر  از  ناميــد.  نيــز  تعريــف مي شــود  فرهنــگ 
جامعه شــناختي، تعريــف صحيــح نيــز هميــن اســت. 

ــي  ــگ و حت ــيته اي، رن ــيتي، اتنيس ــي، جنس ــف طبقات ــه هاي مختل ــود ريش ــم وج به رغ
ــيِ  ــي و فرهنگ ــان ذهنيت ــك جه ــكل گيري ي ــاً ش ــي، صرف ــاوت مل ــتگاه هاي متف خاس
ــي اســت.  ــودن كاف ــت را داشــته باشــد، جهــت ملت ب ــن حال مشــترك كــه عمومي تري
ــادي و  ــت اقتص ــي، مل ــت حقوق ــي، مل ــتِ دولت ــوع مل ــور از ن ــي ملت مح گرايش هاي
ملــتِ نظامي)ملــت ـ ارتــش( كــه جهــت هرچــه سفســطه آميز كــردن ايــن ملــتِ داراي 
ــم مي بخشــند، رده بندي هــاي  ــي ايجــاد شــده اند و ملــت عمومــي را تحكي تعريــف كل
ــدن  ــد. مبدل ش ــز نامي ــور ني ــت نيرومح ــا را مل ــوان اين ه ــند. مي ت ــري مي باش متفاوت ت
بــه يــك ملــت نيرومنــد، يــك آرمــان اساســي مدرنيتــه ي كاپيتاليســتي مي باشــد. زيــرا 
ــم« را  ــتعمار و امپرياليس ــكان اس ــيع، ام ــازار وس ــرمايه اي، ب ــاز س ــد، »امتي ــت نيرومن مل
ــه  ــه اي را يگان ــاي تحكيم يافت ــن ملت ه ــه چني ــت ك ــم اس ــن مه ــد. بنابراي ــاد مي كن ايج
ــاي  ــوون و ملت ه ــور ش ــاي نيرو مح ــوان ملت ه ــي به عن ــت و حت ــت نيانگاش ــدل مل م

ارزشــمند وملت دموکراتیکِ جاي گرفته در بنیان آن را  وطــن  دموكراتيــك،  ملــت   
مي شــمارد، زيــرا امــكان بزرگــی بــرای توســعه ی 
نمی تــوان  اســت؛  ملــت  فرهنــگ  و  ذهنيــت 
ذهنيــت و فرهنگــي كــه در خاطــره اش جــای 
نبايــد  امــا  نمــود؛  تصــور  را  باشــد  نگرفتــه 
فرامــوش شــود كــه بــا هــدف ســودبری اســت 
بت واره شــده  وطــنِ  كشــورــــــــ  اصطــاح  كــه 
جامعــه  بــر  كاپيتاليســتی  مدرنيتــه  ی  توســط 
مبالغه آميــز  نكــردنِ  مي شــود.  داده  اولويــت 
بــر  مبتنــی  نگــرش  اســت.  مهــم  نيــز  وطــن 
»فدا كــردن همــه چيــز در راه وطــن« از نگــرش 
می گيــرد.  نشــأت  فاشيســتی  ملــت  بــر  مبتنــی 
جامعــه ی  يــك  راه  در  چيــز  همــه  فداكــردن 
اســت.  بامعناتــر  دموكراتيــك،  ملتــی  و  آزاد 
بايــد ايــن را نيــز بــه حــد پرســتش  وار درنيــاورد. 
زندگــی  ارزشــمندگردانيدنِ  اصلــی،  مــورد 

اســت
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بــه ســبب هميــن كيفيات شــان  ارزيابي شــان كــرد.  خدمت گــزار ســرمايه 
ــوان آن  ــه مي ت ــي ك ــدل ملت ــد. م ــكيل مي دهن ــئله را تش ــع مس ــه منب ــت ك اس
ــردد  ــركوب مي گ ــتثمار و س ــع اس ــي مان ــد آورد ول ــي پدي ــت فرهنگ را از مل
ــت  ــت. مل ــك اس ــت دموكراتي ــدل مل ــد، م ــرد مي نماي ــواردي را ط ــن م و چني
دموكراتيــك، نزديك تريــن ملــت بــه آزادي و برابــري اســت. بــه اقتضــاي ايــن 
تعريــف، از لحــاظ نگرشــي، ملــت ايــده آلِ جوامعــي اســت كــه در جســتجوي 

آزادي و برابــري هســتند.
ــاي  ــه اقتض ــه از آن، ب ــيِ الهام گرفت ــم جامعه شناس ــتي و عل ــه ي كاپيتاليس مدرنيت
بــه  ايدئولوژيكــش  هژمونــي  و  ســاختاري  حيــث 
ملــت  نمي پــردازد.  دموكراتيــك  ملــت  مقولــه ي 
ــتراك  ــه اش ــا ب ــه تنه ــت ك ــي اس ــك، ملت دموكراتي
تمامــي  و  نمي كنــد  بســنده  فرهنگــي  و  ذهنيتــي 
دموكراتيــك  اتونــوم  نهادهــاي  در  را  اعضايــش 
جنبــه ي  مي نمايــد.  مديريــت  و  گــردآورده 
تعيين كننــده اش نيــز هميــن اســت. شــرط اصلــيِ 
ــيِ  ــك، روش مديريت ــت دموكراتي ــه مل ــدن ب مبدل ش
لحــاظ،  ايــن  از  اســت.  اتونــوم  و  دموكراتيــك 
آلترناتيــو دولــت ـ ملــت مي باشــد. قــراردادن مديريــت 
امــكان  دولتــي،  مديريــت  به جــاي  دموكراتيــك 
عظيمــي  بــراي آزادي و برابــري را به وجــود مــي آورد. 
ــي  ــا دولت ــا ب ــاً ي ــت را اساس ــرال، مل جامعه شناســي ليب
ــي  ــا جنبش ــا ب ــگارد ي ــان مي ان ــده همس ــه تأسيس ش ك
كــه در پــي تأســيس دولــت اســت. اينكــه حتــي 
ــي  ــن مدل ــاد چني ــي ايج ــز در پ ــال ني ــم رئ سوسياليس
بــود، نشــان از توان منــدي ايدئولــوژي ليبراليســتي 
دارد. مدرنيتــه ي آلترناتيــوِ مدنظــر ملــت دموكراتيك، 
مدرنيتــه ي دموكراتيــك اســت. اقتصــادي كــه از 
انحصارگــري رهايــي يافتــه، اكولــوژي اي كــه بيانگــر 
ســازگاري بــا محيط زيســت اســت، و فنــاوري اي كــه 
ــن  ــه ي نهادي ــد، پاي ــان مي باش ــت و انس ــت طبيع دوس

مدرنيتــه ي دموكراتيــك و بنابرايــن ملــت دموكراتيــك اســت.
پديده هــاي وطــن و بــازار مشــتركي كــه به عنــوان شــرط جهــت جوامــع 
ملــي پيــش كشــيده مي شــوند، هركــدام به مثابــه ي يــك عنصــر مــادّي، از 
ــي  ــه ط ــي ك ــاً يهوديان ــد. مث ــمار نمي رون ــت به ش ــده ي مل ــات تعيين كنن كيفي
ــد، در تاريــخ همــواره  ــدون وطــن باقــي مانده ان مدت زمان هايــي دراز هميشــه ب

به عنــوان توانمندتريــن ملــت در تمامــي نقــاط ثروتمنــد جهــان زندگــي كرده انــد و بــا وجــود اينكــه يــك بــازار 
ملــي نداشــته اند، اســتعداد مبدل شــدن بــه يگانــه ـ توانمندتريــن ملــتِ بازارهــاي جهــان را نشــان داده انــد. بــدون 
شــك وطــن و بــازار، بــراي ملــتِ دولتــي ابــزار بســيار نيرومنــد استوارســازي و تحكيــم مي باشــند. خونين تريــن و 
پرشــمار ترين جنگ هــاي تاريــخ، در راه وطــن و بــازار صــورت گرفته انــد. وطــن بــه عنــوان ملــك، و بــازار نيــز 
به عنــوان حــوزه اي كــه ســود در آن كســب مي شــود، بســيار ارزشــمند مي باشــند. ديــدگاه ملــت دموكراتيــك 
ــكان  ــرا ام ــمارد، زي ــمند مي ش ــن را ارزش ــك، وط ــت دموكراتي ــت. مل ــاوت اس ــازار، متف ــن و ب ــاره ي وط درب
ــره اش  ــه در خاط ــي ك ــت و فرهنگ ــوان ذهني ــت؛ نمي ت ــت اس ــگ مل ــت و فرهن ــعه ي ذهني ــراي توس ــي ب بزرگ
ــا هــدف ســودبري اســت كــه اصطــاح  جــاي نگرفتــه باشــد را تصــور نمــود؛ امــا نبايــد فرامــوش شــود كــه ب
ــز  ــود. مبالغه آمي ــت داده مي ش ــه اولوي ــر جامع ــتي ب ــه ي كاپيتاليس ــط مدرنيت ــده توس ــنِ بت واره ش ــورـ وط كش
 نكــردنِ وطــن نيــز مهــم اســت. نگــرش مبتنــي بــر »فدا كــردن همــه چيــز در راه وطــن« از نگــرش مبتنــي بــر ملــت 
ــر  ــي دموكراتيــك، بامعنات ــز در راه يــك جامعــه ي آزاد و ملت ــرد. فداكــردن همــه چي فاشيســتي نشــأت مي گي
اســت. بايــد ايــن را نيــز بــه حــد پرســتش  وار درنيــاورد. مــورد اصلــي، ارزشــمندگردانيدنِ زندگــي اســت. وطــن 
يــك ايــده آل نيســت؛ بلكــه بــراي حيــات ملــت و فــرد صرفــاً يــك ابــزار اســت. ملــتِ دولتــي در پــي جامعــه ي 
ــاوت  ــاي متف ــا[ كلكتيويته ه ــي ي ــر جمع ــكل از ]عناص ــاً متش ــك عمدت ــت دموكراتي ــي مل ــت، ول ــوژن اس هم
ــد.  ــكان مي ياب ــدي ام ــز به واســطه ي تفاوت من ــات ني ــد. خــود حي ــا مي بين ــا را نوعــي غن اســت و تفاوت مندي ه
ــد از  ــل مي نماي ــي را تحمي ــات كارگاه ــابه مصنوع ــيِ مش ــهروند تك تيپ ــه ش ــدن ب ــه مبدل ش ــت ك ــت ـ مل دول
ــن  ــا اي ــت. ب ــه اس ــان رُبوت گون ــدن انس ــي آن آفري ــدف نهاي ــت. ه ــات اس ــا حي ــرت ب ــز در مغاي ــه ني ــن جنب اي
جنبــه ي خــود، در اصــل به ســوي »هيــچ و پوچــي« مي شــتابد. عضــو يــا شــهروند ملــت دموكراتيــك متفــاوت 
اســت و ايــن تفــاوت خويــش را از اجتماعــات متفــاوت كســب مي كنــد. حتــي هــر كــدام از موجوديت هــاي 

ــا محســوب مي شــود. ــت دموكراتيــك نوعــي غن ــراي مل ــز ب ــي[  ني ــه  اي و عشــيره اي]يا ايل قبيل
بــراي ملت بــودن، بــدون شــك زبــان بــه انــدازه ي فرهنــگ مهــم اســت امــا شــرطي اجبــاري نمي باشــد. داشــتن 
ــه  انــدازه اي كــه »بــراي  زبان هــاي متفــاوت، مانعــي را پيــش روي عضويــت در يــك ملــت ايجــاد نمي كنــد. ب
هــر ملتــي يــك دولــت« امــري بي مــورد و نابايســت اســت، »الزامي بــودن صرفــاً يــك زبــان يــا گويــش بــراي 
هــر ملــت« نيــز بي مــورد اســت. زبــان ملــي لازم اســت امــا شــرطي غيرقابــل اغمــاض نيســت. مي تــوان وجــود 
ــت ـ ملــت  ــا دول ــه حســاب آورد. ام ــا ب ــراي يــك ملــت دموكراتيــك غن زبان هــا و گويش هــاي متفــاوت را ب
ــت  ــدن وضعي ــانس اجرايي ش ــاني ش ــه آس ــد. ب ــرار مي ده ــا ق ــان را مبن ــك زب ــل ي ــه تحمي ــكلي قاطعان به ش
ــتن  ــاي قرارداش ــد از امتيازه ــعي مي كن ــاظ، س ــن لح ــد. بدي ــمي را نمي ده ــيِ رس ــژه  چندزبان ــي و به وي چندزبان

در موقعيــت ملــت حاكــم بهــره ببــرد.
ــه  ــادر ب ــز ق ــي ني ــت ـ ملت« گراي ــد و »دول ــت دموكراتيــك به وجــود آي در شــرايطي كــه اجــازه داده نشــده مل
ــود از  ــود. مقص ــث نم ــرش بح ــازش و نگ ــي س ــه ي نوع ــي به مثاب ــت حقوق ــوان از مل ــده، مي ت ــائل نش ــل مس ح
راه حــل »شــهروندي بــر مبنــاي قانــون اساســي« كــه از آن بحــث مي شــود، در اصــل رهيافتــي بــر پايــه ي ملــت 
ــژاد، اتنيســيته و  ــز ن ــه، تماي ــون اساســي قرارگرفت ــت قان ــي  كــه تحــت ضمان ــي اســت. شــهرونديِ حقوق حقوق
ــد. ملــت حقوقــي،  ــه همــراه نمي آورن ــا خــود ب ــا نمي گيــرد. چنيــن خصوصياتــي، حــق ويــژه اي ب مليــت را مبن
ــه از  ــا رفته رفت ــل اروپ ــژه مل ــت. به وي ــده اس ــاد ش ــه ايج ــه بدين گون ــد ك ــه[ مي باش ــا مقول ــي رده بندي]ي نوع
حالــت ملت هــاي مليت محــور به ســوي ملت هــاي حقوقــي تكامــل مي يابنــد. در ملــل دموكراتيــك، مديريــت 

   مــدل ملــت دموكراتيــك قبــل از هــر چيــز 
يــك  بــا  را  خشــونت بار  اجتماعــیِ  ادراك هــای 
نمــوده  تلطيــف  صحيــح  اجتماعــی  آگاهــی 
اگرچــه  شــك  بــدون  می گردانــد.  انســانی  و 
درون مايــه ی  كــه  اســتثماری ای  روابــط 
 
ً
كامــا را  گرديــده  خشــونت   از  آكنــده  آن هــا 

از ميــان برنمــی دارد، امــا آن هــا را بســيار كــم 
جامعــه ی  يــك  شــكل گيری  امــكان  و  كــرده 
و  آورده  مطــرح  را  آزادتــر  و  مســاوات جوتر 
توســعه ی  بــه  تنهــا  می بخشــد.  تحقــق  را  آن 
صلــح و رواداری در داخــل خويــش بســنده 
از  گــذار  بــا  حــال  عيــن  در  نمی نمايــد، 
رويكردهــای مملــو از ســركوب و اســتثماری 
صــورت  خارجــی  ملــل  ســاير  عليــه  كــه 
مشــترك  منافــع  متحول ســازی  و  می گيرنــد، 
ايــن  هم افزایی)ســينرژی(،  و  هم كو�شــی  بــه 

مــی آورد. به جــای  را  نقشــش 
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اتونوم]يــا خودگــردان[ مبناســت و در ملــت حقوقــي، حق هــا در ســرلوحه قــرار دارنــد. امــا در دولــت ـ ملــت، 
ــر  ــه ب ــت ك ــي اس ــت، ملت ــوع مل ــن ن ــت. خطرناك تري ــده اس ــور تعيين كنن ــيِ[ قدرت مح ــا حكمران مديريت]ي
ذهنيــت و نهادينه شــدگي »ملــت  ـ ارتــش« متكي ســت. مــدل مذكــور هرچنــد ظاهــراً به عنــوان بازنمــود »ملــت 
نيرومنــد« ديــده شــود نيــز، ماهيتــاً ذهنيتــي را در خــود مي پرورانــد كــه زيســتن در چارچــوب آن دشــوارترين 
شــكل زندگــي اســت، هميشــه وظايــف را تحميــل مي نمايــد و تــا حــد فاشيســم پيــش مــي رود. ملــت اقتصــادي، 
يــك رده بنــدي نزديــك بــه دولــت ـ ملــت اســت. ايــن نــوع ديــدگاه دربــاره ي ملــت، در كشــورهاي ايــالات 
ــورد و  ــم مي خ ــه چش ــد ب ــاد مي دهن ــه اقتص ــرآمد را ب ــش س ــه نق ــان ك ــي آلم ــن و حت ــكا، ژاپ ــده ي آمري متح
ــت  ــكل مل ــدي اي به ش ــا رده بن ــده ت ــد خواسته ش ــود. هرچن ــر ب ــر و رايج ت ــا نيرومندت ــته ي اروپ در دوران گذش
سوسياليســتي آزمــوده شــود امــا نمي تــوان گفــت چنــدان موفــق عمــل شــده اســت. ايــن نمونــه  ملتــي اســت كــه 
نســبتاً در كوبــا بــا آن مواجــه شــديم. امــا ايــن نمونــه  ملــت نيــز شــكل رئــال سوسياليســتيِ دولــت ـ ملــت اســت. 
شــكلي اســت كــه در آن به جــاي دولــت ـ ملتــي كــه كفــه ي كاپيتاليســم خصوصــي در آن قــوي بــود، دولــت ـ 

ملتــي بــا كفــه ي ســنگين كاپيتاليســم دولتــي در آن جايگزيــن شــده اســت.
در روزگار مــا ســردادن فريــاد كركننــده ي ســمبل ها و شــعارهاي بنياديــن دولــت ـ ملــت به شــكل »تك پرچــم«، 
ديــدن  از  چشــم ها  مفــرط  حساســيت  تك ســاخت«،  »دولــت  »تك دولــت«،  »تك وطــن«،  »تك زبــان«، 
پرچم هايــي در رنگ هــاي متفــاوت و تحقيــر آن هــا، يكنواخت كــردن جهــان ذهنيتــي و معيوب نمــودن 
ــي و  ــان ورزش ــو و درخش ــاي پرهياه ــن فعاليت ه ــژه حي ــش به وي ــر نماي ــي در ه ــم مل ــيدن شوونيس آن، و رس
هنــري بــه ســطح يــك مراســم دينــي، جملگــي بايــد بــه عبادت هــاي ديــن ملي گرايــي تعبيــر شــوند. در واقــع 
ــد. در اينجــا هــدف اصلــي ايــن اســت  ــژه را به جــاي مي آوردن ــز همــان نقش وي عبادت هــاي اعصــار پيشــين ني
ــا تقديــس و مشــروعيت دهي،  ــا از طريــق پنهان  ســازي ي ــه و اســتثماري را ي كــه منافــع انحصــارات قدرت طلبان
مصــداق ببخشــند. وقتــي تمامــي رويكردهــا و عملكردهــاي ســرپوش گذارنده و مبالغه آميــزِ مرتبــط بــا دولــت ـ 
ملــت را امــروزه تحــت ايــن پارادايــم بنياديــن مــورد تفســير قــرار مي دهيــم، به گونــه ي صحيح تــري مي توانيــم 

حقيقــتِ واقعيــت اجتماعــي را درك نماييــم.
ملــت دموكراتيــك، مدلــي از ملــت اســت كــه تمــام ايــن بيماري هــا در آن بــه كمتريــن شــكل جريــان دارنــد؛ 
مديريــتِ خويــش را تقــدس نمي بخشــد. مديريــت، يــك پديــده ي ســاده اســت كــه در خدمــت حيــات روزانــه 
ــود.  ــر ش ــد مدي ــه دار مي توان ــا وظيف ــد ي ــك كارمن ــوان ي ــات آن، به عن ــرآوردن لزوم ــا ب ــس ب ــد. هرك مي باش
بــه كار مديريتــي پرداختــن، ارزشــمند اســت امــا مقــدس نيســت. تعلق داشــتن بــه يــك ملــت، نــه يــك امتيــاز 
ــا[  ــر، ]مليتّ هــا ي ــارت صحيح ت ــه عب ــود. ب ــه بيــش از يــك ملــت ب ــق ب ــوان متعل ــه يــك نقــص. مي ت اســت و ن
ــت  ــر مل ــند. اگ ــته باش ــود داش ــد وج ــد مي توانن ــط درآمده ان ــورت مختل ــه به ص ــي ك ــيوناليته هاي متفاوت ناس
حقوقــي بــا ملــت دموكراتيــك ســازش نمايــد، بــه راحتــي مي تواننــد بــا همديگــر به ســر برنــد. وطــن، پرچــم و 
زبــان هرچنــد ارزشــمندند ولــي مقــدس نيســتند. تســهيم وطــن مشــترك، زبان هــا و پرچم هــاي مختلــط نه تنهــا 
به شــكلي دوســتانه و بــه دور از تضــاد امكان پذيــر اســت، بلكــه در عيــن حــال ضرورتــي جهــت حيــات جامعــه ي 
ــو  ــوان آلترناتي ــش، به عن ــن خصوصيات ــي اي ــا تمام ــك ب ــت دموكراتي ــده ي مل ــد. پدي ــمار مي آي ــي به ش تاريخ
قــوي »دولــت ـ ملت « گرايــي    ـكــه ابــزار جنگــي جنون  آفريــن مدرنيتــه ي كاپيتاليســتي اســت ـ جايگاهــش را در 

ــد. ــخ بازمي ياب تاري
ــر  ــي ب ــش مبتن ــه گراي ــي اي ك ــبات اجتماع ــاب، مناس ــدل چاره ي ــك م ــوان ي ــك به عن ــت دموكراتي ــدل مل م

ملــتِ   دولتــي آن را كامــاً ازهــم گســيخته، مجــدداً دموكراتيــزه نمــوده و هويت هــاي متفــاوت را ســازش  كننده، 
ــت دموكراتيــك، دســتاوردهاي عظيمــي را  ــي به ســوي مل ــتِ دولت ــي مل ــد. تحول ياب صلح جــو و روادار مي گردان
ــز ادراك هــاي اجتماعــيِ خشــونت بار  ــا خــود به همــراه خواهــد آورد. مــدل ملــت دموكراتيــك قبــل از هــر چي ب
ــه  ــد، باعاطف ــه انســان خردمن ــي ب ــح تلطيــف نمــوده و انســاني مي گرداند)يعن ــا يــك آگاهــي اجتماعــي صحي را ب
ــه  ــتثماري اي ك ــط اس ــه رواب ــك اگرچ ــدون ش ــد(. ب ــدل مي كن ــداري مب ــاس همذات پن ــا احس ــي ي و داراي امپات
درون مايــه ي آن هــا آكنــده از خشــونت  گرديــده را كامــاً از ميــان برنمــي دارد، امــا آن هــا را بســيار كــم كــرده و 
امــكان شــكل گيري يــك جامعــه ي مســاوات جوتر و آزادتــر را مطــرح آورده و آن را تحقــق مي بخشــد. تنهــا بــه 
توســعه ي صلــح و رواداري در داخــل خويــش بســنده نمي نمايــد، در عيــن حــال بــا گــذار از رويكردهــاي مملــو 
از ســركوب و اســتثماري كــه عليــه ســاير ملــل خارجــي صــورت مي گيرنــد، و متحول ســازي منافــع مشــترك بــه 
ــي  ــي و بين الملل ــاي مل ــي كــه نهاده ــي آورد. هنگام ــن نقشــش را به جــاي م هم كوشــي و هم افزايي)ســينرژي(، اي
بــر پايــه ي ســاختاربندي اساســي ذهنيتــي و نهاديــنِ ملــت دموكراتيك دوباره برســاخته شــوند، مشــاهده خواهد شــد 
كــه نتايــج مدرنيتــه اي نويــن يعنــي مدرنيتــه ي دموكراتيــك، نه تنهــا در تئــوري بلكــه در عمــل نيــز كيفيــت يــك 
ــد. آلترناتيــو مدرنيتــه ي كاپيتاليســتي، مدرنيتــه ي دموكراتيــك و ملــت دموكراتيــكِ  رنســانس]يا نوزايــي[ را دارن
ــان آن اســت؛ جامعــه ي اقتصــادي، اكولوژيــك و صلح آميــزي اســت كــه در داخــل و خــارجِ  جاي گرفتــه در بني

ملــت دموكراتيــك تنيــده اســت.
ــت  ــن اس ــال اي ــي گلوب ــرمايه ي مال ــران س ــروج از بح ــي ترين راه خ ــن و سياس ــن، اخاقي تري ــروزه صحيح تري ام
ــن به جــاي  ــده شــده اســت، همچني ــا تهــي گردان ــش تهي ســت و ي ــي كــه مضمون ــت ـ ملت كــه به جــاي خــود دول
ــوردار از  ــنِ برخ ــكِ نوي ــل دموكراتي ــريعاً مل ــل، س ــازمان مل ــژه س ــال آن و به وي ــه اي و گلوب ــاي منطق اتحاديه ه
ويژگــي برتــرِ »چاره يابــي مســائل« برســاخته شــوند، ملــت دموكراتيــك تنهــا به صــورت حالــت جايگزين شــده   يــا 
ــر  ــي ب ــا اندك ــه ي اروپ ــاي منطقه اي)اتحادي ــه مدل ه ــود، بلك ــته نش ــرد انگاش ــتِ منف ــت ـ مل ــه ي دول دگرگوني يافت

ــا آن توســعه داده شــوند. ــز به صــورت مختلــط ب ــال ني ايــن مســير پيــش مــي رود( و گلوب
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تکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین
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  سیروان آریو  لیلاخ

گذاربهدموکرا�سی
معناومفـــــــهومفلســفیـــــسیـــــا�سیــــــاجتـــــــماعیمــــلتدموکراتـــــیک

هــر چنــد كــه امــروزه قدرت هــا و دولت هــا نيــروي خويــش را يگانــه  امــر موثــر 
ــره ي  ــارج از داي ــه ي خ ــا حيط ــد، ام ــاني مي نامن ــع انس ــه جوام ــكل دهي ب در ش
ــع  ــكيل جوام ــزايي در تش ــهم به س ــي، س ــدن دولت ــان و تم ــا، قدرت طلب دولت ه
و پيشــرفت آنــان داشــته اســت. ايــن دايــره ي خــارج از دولــت و قــدرت، بســيار 
وســيع بــوده و تمامــي مبــارزات خلق هــا و جوامــع دموكراتيــك را شــامل 
مي گــردد. تمامــی ايــن مبــارزات در طــول تاريــخ و به رغــم همــه ي ســركوب ها 
همچنــان ادامــه يافتــه اســت. مبــارزات دموكراتيــك جوامــع و خلق هــاي 
دموكراتيــك از جنبه هــاي اخاقــي و سياســي عظيمــي برخــوردار بــوده و 
منجــر بــه شــكل گيري انواعــي از كنفدراســيون ها و اتحاديه هــاي خلقــي و 
ــيون هاي  ــا و كنفدراس ــن اتحاديه ه ــت. در اي ــده اس ــك ش ــاي دموكراتي ملت ه
ــه،   ــات آزادان ــداوم حي ــه ت ــش ب ــي خوي ــاد مديريت ــا نه ــه ب ــك، جامع دموكراتي
ــاي آن  ــود و اعت ــوي خ ــادي و معن ــان م ــكيل جه ــه و تش ــائل روزان ــل مس ح
ــهري،  ــردان ش ــاي خودگ ــه مديريت ه ــخ، هميش ــول تاري ــت. در ط ــه اس پرداخت
منطقــه اي و بومــي وجــود داشــته اند؛ كــه حتــي در دولت هــا و امپراطوري هــاي 
ــن ســاختارهايي  ــم. اگــر چني ــي بوده اي ــن خودگرداني هاي ــز شــاهد چني ــن ني كه
وجــود نمي داشــت، اداره  ي امپراطوري هايــي نظيــر امپراطــوري مــاد ـ پــارس   
ــن  ــتن اي ــراي شكس ــواردي، ب ــن م ــان چني ــدف از بي ــت. ه ــر مي گش امكان ناپذي
ــا  ــع و خلق ه ــه اســت كــه جوام ــر جامع ــت ب ــت تحميل شــده از ســوي دول ذهني
توانايــي تشــكيل مديريت هــاي خودگــردان خويــش و برســاخت ملت هــاي 
دموكراتيــك را ندارنــد مگــر آنكــه دولتــي تشــكيل دهنــد. يعنــي بــه گونــه اي بــه 

جامعــه تلقيــن نموده انــد كــه ســطح آزادي يــك جامعــه و ارتقــاي آن بــه تشــكيل دولــت و نيرومنــد بــودن آن 
برمي گــردد. حــال آنكــه جامعــه بــه چــه ميــزان بــه ســوي دولــت و قــدرت گرايــش پيــدا كنــد، بــه همــان انــدازه 

از زندگــي آزاد و دموكراتيــك دور مي گــردد. 
ــاي  ــه انح ــي، ب ــه علم ــي و چ ــطوره اي و دين ــه اس ــش چ ــاي خوي ــرا، در روايت ه ــخ قدرت گ ــران تاري روايت گ
مختلــف بــه امــر اعمــال فشــار بــر جامعــه و اســتثمار آن مشــروعيت بخشــيده و حتــي آن را مقــدس جلــوه داده انــد. 
در ايــن مســير نيــز جهــت پنهان نمــودن و تحريــف واقعيــات، به كارگيــري ابزارهــاي ايدئولوژيــك و زورمدارانــه 
ــه  ــك و ب ــل دموكراتي ــا و مل ــان خلق ه ــدي در مي ــس نومي ــاد ح ــراي ايج ــته اند. ب ــش دانس ــلم خوي ــق مس را ح
تســليميت كشاندنشــان، در روايت هــاي تاريخــي، دولــت و قــدرت را جانــب هميشــه پيروز و غالــب، و مخالفــان 
آن را شكســت خورده و هميشه پشــيمان جلــوه داده انــد. نظــام ســلطه، فــراي جامعــه و از بــالا، بــا تكيــه بــر مســند 
قــدرت، دســت بــه روايــت تاريــخ زده  و عناصــر ايــن روايــت، تنهــا و تنهــا متشــكل از حــوادث و وقايعــي اســت 
ــه  ــد. در ايــن نگــرش، دلايــل فروپاشــي تمدن هــاي مركزيت گــرا نيــز، ن كــه خودشــان در آن تأثيرگــذار بوده ان
مقاومت هــاي تاريخــي عناصــر دموكراتيــك جامعــه، قيام هــاي آنهــا، ايســتار آزادي خواهانــه و فرهنــگ مقاومــت 
ــري مي باشــد كــه  ــم و ســتم، بلكــه تمــدن مركزيت گــراي نيرومندت ــل ظل ــل دموكراتيــك در مقاب خلق هــا و مل
ــز خــود را  ــد ني ــه فروپاشــاندن آن شــده اســت. تمــدن مركــزي جدي ــق ب ــه علــت ضعــف تمــدن پيشــين، موف ب
ناجــي جامعــه خوانــده و جامعــه را ملُــك خويــش مي دانــد. از ايــن رو اعمــال هرگونــه دخــل و تصــرف در آن 
را مشــروع مي دانــد. لــذا نگــرش اجتماعــي و تاويلــي صحيــح از تاريــخ كــه در آن نيروهــاي اجتماعــي ناديــده 
ــه  ــردازد   ـك ــك بپ ــدن دموكراتي ــر تم ــش و تأثي ــريح نق ــه تش ــرا ب ــدن قدرت گ ــل تم ــوند و در مقاب ــته نش انگاش
پيشــينه ي تاريخــي آن از تمــدن قدرت گــرا بســي طولاني تــر اســت ـ در بررســي جوامــع و تفســير صحيــح تاريــخ 

ــر اســت.  ــا امــري اجتناب ناپذي آن ه
هــر چنــد ميــان كنفدراســيون ها و خلق هــاي دموكراتيــك تاكنــون اتحــادي همه گيــر و منســجم بســيار به نــدرت 
ــه وجــود  آمــده نيــز نمي آيــد. تحليــل و تفســير ابعــاد و  ــكار هم گرايی هــای ب ــه معنــاي ان ديــده شــده امــا ايــن ب
ــد گامــی اساســي  عناصــر شــكل دهنده ي نظام هــاي دموكراتيــك و جنبه هــاي اجتماعــي و تاريخــي اش، مي توان
ــان  ــي در مي ــفافيت و هم گراي ــاد ش ــراي ايج ــد. ب ــدگار باش ــتين و مان ــي اي راس ــتقرار دموكراس ــان اس در جري
نيروهــاي دموكراتيــك منطقــه اي و جهانــي، بايســتي بــه نگــرش فكــري و ذهنــي موجــود در جوامــع يقيــن داشــته 
باشــيم. بــا نگرشــي اين چنينــي مي توانيــم ابــراز داريــم كــه جوامــع، اســتعداد، توانايــي و نيــروي تشــخيص نيازهــا 
ــا و  ــب خلق ه ــي خواه و آزادي طل ــاي دموكراس ــد. جريان ه ــت دارن ــك از دول ــورت منف ــا را به ص ــع آن ه و رف
ملــل جهــان بــه صورتــي قارچ آســا ســر برنيــاورده، بلكــه بــه صــورت متصــل بــا جريان هــا و عناصــر قبلي شــان، 
ــاي  ــد. نيروه ــظ نماين ــروار را حف ــد زنجي ــن رون ــتي اي ــك بايس ــاي دموكراتي ــل و خلق ه ــد؛ مل ــد نموده ان رش
ــي  ــروي ذات ــدي ني ــت و توانمن ــه عظم ــد ب ــش، مي توانن ــي خوي ــراث تاريخ ــه مي ــكا ب ــا ات ــا ب ــك تنه دموكراتي

جوامــع پــي برنــد و در حــال و آينــده، رويكــردي موفــق و پيــروز داشــته باشــند.
 در راه تقويــت خلق هــا و ملت هــای دموكراتيــك، كوچــك و محــدود نمــودن قــدرت و تمامــي نهادهــاي آن، 
امــري حياتــي مي باشــد. در ايــن راســتا بايســتي بــا نگرش هايــي كــه در تاشــند فــرد و جامعــه را هيــچ انگاشــته 
ــي كــه  ــن نگرش هاي ــد و همچني ــت( نســبت دهن ــراي جامعه)قــدرت و دول ــي ف ــه نيروي و موجوديــت آن هــا را ب
ــق  ــر از طري ــن ام ــت. اي ــارزه برخاس ــه مب ــند، ب ــروعيت مي بخش ــي را مش ــجام و بي برنامگ ــدم انس ــي، ع فردگراي
ــتِ دموكراتيــك« كــه  ــدرت ميســر مي گــردد. »مل ــت و ق ــره ي دول ــه، خــارج از داي ســازماندهي منســجم جامع
همــه ي تنوعــات فرهنگــي، ملــي و زبانــي، بــا تمامــي تفاوت مندي هاشــان ميتواننــد در آن جــاي گيرنــد، از طريــق 
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ملت
ــد در به وجــود آوردن فكــري  ــك مي توان ــع دموكراتي ــكار جوام ــر اف ــه ب ــا تكي ــدرت و ب ــاي ق واكاوي ايدئولوژي ه

ــد.  ــن و برســاخت هاي آن موفــق عمــل نماي نوي
در راســتاي تقويــت ملــتِ دموكراتيــك، بهره مند گردانيــدن ذهــن انســان از انديشــه ي آزاد، صحيــح و نيــك، نظــام 
ــه اخــاق و مــوارد متافيزيكــي مطلــوب   ـكــه از شــرايط اصلــي مديريــت دموكراتيــك و صحيــح  مديريتــي آن  را ب
ــا  ــدن آن، كــه تنه ــه  راه خوان ــت نگــرش نظــام ســلطه و يگان ــد. حاكمي ــش اســت ـ مي آراي ــر خوي ــه و انســان ب جامع
ــير  ــي در مس ــب انحرافات ــوده، موج ــان ب ــه و انس ــر جامع ــلط ب ــع آن تس ــه تب ــروت و ب ــدرت و ث ــب ق ــش كس هدف
جســتجوي حقيقــت شــده  اســت. از طريــق تقويــت آزادي در ذهنيــت يــك جامعــه، مي تــوان آزادي و دموكراســي 
ــت آزاد و  ــد ذهني ــه، برآين ــك جامع ــوردار از آزادي ي ــوب و برخ ــتاوردهاي مطل ــي دس ــان آورد. تمام ــه ارمغ را ب
دموكراتيــك آن جامعــه مي باشــند. تمامــي موفقيت هــاي مهــم در تاريــخ يــك ملــت و خلــق، و تشــكيل ســاختارهاي 
ــند. از  ــا مي باش ــن ذهنيت ه ــر از اي ــاي آزاد و اراده ي متأث ــه ي ذهنيت ه ــان، نتيج ــوي آن ــادي از س ــك م دموكراتي
ايــن روي تمامــي عناصــر دموكراتيــك جامعــه از فــرد گرفتــه تــا اجتماعــات ميليونــي، نقــش مهمــي در شــكل دهي 
بــه ذهنيــت و شــخصيت دموكراتيــك يــك خلــق، ملــت يــا جامعــه دارنــد. خلــق ، ملــت يــا جامعــه ي دموكراتيــك 
و موفــق نيــز نقــش مؤثــري در شــكل دهي بــه شــخصيت و ذهنيــت آزاد و دموكراتيــك افــراد خويــش دارنــد. لــذا 
ــرورش ذهنيــت آزاد  ــه تشــكيل و پ ــد ب ــا ســلطه و در راه آزادي  خواهــي، بتوان ــه ب ــي كــه مقاومــت در مقابل ــه ميزان ب
و دموكراتيــك در جامعــه يــاري رســاند بــه همــان ميــزان در راســتاي برســاخت ســاختار مــادي ملــتِ دموكراتيــك 
ــد  ــرا، مي توان ــرا و دولت گ ــر قدرت گ ــا عناص ــارزه ب ــتا، مب ــن راس ــود. در اي ــع مي ش ــر واق ــازي آن موث و نهادينه س
ــاي  ــذارد. نيروه ــر بگ ــك و آزاد تأثي ــح، ني ــاي صحي ــا و نگرش ه ــوردار از انتخاب ه ــان ِ برخ ــه اذه ــكل دهي ب در ش
ــب  ــراد و گروه هــا را ترغي ــه و جهــان، هميشــه اف دموكراتيــك و ســازند ه ي نظام هــاي دموكراتيــك در ســطح منطق
ــت  ــته اند. ذهني ــز برداش ــي ني ــاي عمل ــتا گام ه ــن راس ــد و در اي ــه نموده ان ــع جامع ــا مناف ــتايي ب ــاق و هم راس ــه انطب ب
ــارزه در  ــتا مب ــن راس ــد. در اي ــه مي باش ــراي جامع ــق ب ــده اي آزاد و موف ــن آين ــح، متضم ــا، آزاد و صحي ــك، زيب ني
راســتاي تقويــت ذهنيــت آزاد و شــكل گيري و تقويــت نهادهــا و ســاختارهاي مــادي »ملــتِ دموكراتيــك« و توأمــان 
بــا ايــن امــر، گام برداشــتن بــا ايســتاري راســخ در مبــارزه  اي صحيــح بــا جهــان ذهنــي و عينــي نظــام ســلطه، دولــت و 
ملــت ِ دولتــي، آينــده ي جوامــع را بــا آزادي خواهــد آراســت. در ايــن راه در پيــش گرفتــن سياســتي درســت جهــت 

برســاخت و مديريــت دموكراتيــك يــك جامعــه، گامــي اساســي و الزامــي مي باشــد.
ــتِ  ــادی مل ــاخت های م ــك و برس ــت دموكراتي ــكل گيری ذهني ــوه ی ش ــح و نح ــناخت صحي ــور ش ــن منظ ــه همي ب
دموكراتيــك، امــری حياتی تــر از آب و نــان بــرای جامعــه اســت كــه در ايــن نوشــتار بــه صــورت مختصــر بــه بررســی 

برخــی از ابعــاد آن خواهيــم پرداخــت.

ــه  ــش را ب ــن خوي ــد تكوي ــه رون ــت ك ــك اس ــي دموكراتي ــده ي اجتماع ــك پدي ــود ي ــه خودي خ ــت، ب          مل
صــورت طبيعــي و در راســتاي بــرآوردن نيازهــاي جامعــه طــي نمــوده اســت. وفــق دادن ســاختارهاي اجتماعــي 
ــون در مراحــل مختلــف تاريخــي شــاهد  ــداي پيدايــش انســان تاكن ــا پيشــرفت جامعــه، امــري اســت كــه از ابت ب
ــه  ــدن ب ــا آميخته ش ــگام ب ــي، هم ــاختارهاي اجتماع ــولات س ــر و تح ــرفت ها و تغيي ــن پيش ــا اي ــم. ام آن بوده اي
قــدرت، تغييــر نقــش داده و حالاتــي اســتثمارگر يافته انــد. نظــام ســلطه بــا دادن بــار معنايــي ِ بــاب ميــل قــدرت بــه 
ــان  ــه پديده هــا و ســاختارهاي اجتماعــي طبيعــي هجــوم بــرده، بــر آن شــده اند بي اراده شــان نماينــد و آن آن هــا، ب
ــا غضــب مديريــت، اقتصــاد، فرهنــگ،  ــق جامعــه مســتعمره شــده و ب ــد. بدين طري ــه ملُــك خويــش درآورن را ب
آمــوزش، سياســت، تجــارت، صنعــت و ... از آن همچــون ابــزاري در راســتاي اندوختــن ثــروت و قــدرت اســتفاده 

نموده انــد. 
ملــت نيــز ماننــد برخــي پديده هــاي اجتماعــي ديگــر از ســوي قــدرت و دولــت بــا تحريــف مواجــه گشــته اســت. 
در دويســت ســال اخيــر و از زماني كــه ملي گرايــي از ســوي نظــام ســلطه گر جهانــي بــر پديــده ي ملــت بــار شــد، 
ملــتِ دولتــي و وابســته ي قــدرت، بــه بزرگ تريــن خــادم نظام هــاي ســلطه گر مبــدل گشــته اســت. دولــت ـ ملــت 
ــد كــه در ســاختار آن تنهــا يــك ملــت و عوامــل تشــكيل دهنده ي آن مقــدس  ــه تأســيس نمودن ــز بدين گون را ني
ــي  ــراي زندگ ــده اســت: ب ــف ش ــن تعري ــز چني ــت ني ــك مل ــه ي اعضــاي ي ــوند. وظيف ــمرده مي ش و ارزشــمند ش
ــران داري؛  ــه رد ديگ ــاز ب ــش ني ــاي خوي ــراي بق ــي؛ ب ــت ياب ــت دس ــه دول ــتي ب ــرافتمندانه بايس ــه و ش آبرومندان
ــی؛  ــا دشــمني نماي ــا آن ه ــوده و ب ــر ب ــون متنف ــاي پيرام ــتي از ملت ه ــش بايس ــت خوي ــاي مل ــي و ارتق ــراي تعال ب
ــتي  ــو بايس ــطح ت ــه س ــيدن ب ــراي رس ــران ب ــوده و ديگ ــن ب ــن و بافرهنگ تري ــن، نابغه تري ــو، بهتري ــت ت ــو و مل ت
هم رنــگ تــو شــوند؛ يــك رنــگ زيبــا در دنيــا وجــود دارد و آن هــم رنــگ تــو و ملــت تــو اســت. نظــام ســلطه 
ــه  ــراد مي شــود را ب ــا و اف ــان ملت ه ــي مي ــع از اتحــاد و هم گراي ــوب و ناخوشــايندي كــه مان ــي نامطل ــن معان چني
ــه افــراد جامعــه القــا مي كننــد كــه  ــا چنيــن تبليغــات مســمومي ايــن ذهنيــت را ب ــد. ب ــار كرده ان پديــده ي ملــت ب
دولــت ناجــي آن هــا بــوده و بــراي رســيدن بــه آزادي و حقــوق خويــش بايســتي بــا آن يكــي گردنــد. بــا چنيــن 
نگرشــي بــه ملــت، تنهــا حقيقــت مطلــق، دولــت ـ ملتــي اســت كــه دارنــد و يــا بايســتي پايه گــذاري نماينــد. نظــام 
ســلطه بــا ترويــج چنيــن ذهنيتــي، امــور خويــش را در جامعــه توســط خــود افــراد جامعــه تنظيــم مي نمايــد. نظــام 
ســلطه گر بــا كاربــرد دولــت، بــه نظــام خويــش مشــروعيت بخشــيده و ملت هــاي متأثــر از ايــن امــر را بــه صــورت 
ملــت ِ دولتــي درمــي آورد. افــراد جامعــه ي وابســته بــه قــدرت، هويتــي تمامــاً دولتــي گرفتــه و مي تــوان گفــت در 
چنيــن مــواردي بــه افــراد جامعــه تلقيــن مي كننــد كــه منفعــت جامعــه برابــر اســت بــا منفعــت و پيشــرفت دولــت. 
ــه تمامــي تنوعــات فرهنگــي، ملــی و دينــي ـ مذهبــي درون  ــا زورمداران ــا اســتفاده از ابزارهــاي ايدئولوژيــك ي ب
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نهادینه سازی دموکرا�شی 
 ومبــــــــــــارزه بـــــــــــــــا دولــــــــت ـــ ــــملـــــــــت

دموكراســي را مي تــوان نهادينه ســازي فرهنــگ ِ بحــث و گفتگــو 
در مــورد نيازهــاي جامعــه و اجرايــي نمــودن آن هــا ناميــد. نيــروي 

انديشــه ي ذاتــي و مديريــت عملــي از ســوي خــود جامعــه از 
ــري  ــس تصميم گي اصــول اساســي آن مي باشــد. تشــكيل »مجال

خلــق« و »نهادهــاي مديريتــي بومــي«، گامــي اساســي در 
پيشــرفت و گســترش دموكراســي در جامعــه مي باشــد. 

اجرايــي،  مديريتــي  نهادهــاي  و  خلــق  مجالــسِ  ايــن 
بايســتي اصــل را بــر مشــاركت دهی تمامــي نهادهــا، 

اقشــار و واحدهــاي دموكراتيــك جامعــه بگذارنــد 
و ايــن مشــاركت را نظام منــد و نهادينــه ســازند. 

ــدرت  ــوان ق ــه، مي ت ــازماندهي جامع ــق س از طري
بــر  از ســوي دولــت  نهادينه شــده  اســتثمار  و 

خلق هــا و جوامــع را تضعيــف نمــود. ايــن امــر 
را مي تــوان مبــارزه در راه برداشــتن موانــع 

تمامــي  ناميــد.  دموكراســي  روي  پيــشِ 
ــه  ــه علي ــه ك ــك جامع ــر دموكراتي عناص
دولــت و قــدرت مركــزي در مبــارزه 

بــوده و بــه بردگــي تــن درنمي دهنــد، مي تواننــد 
در ايــن نظــام دموكراتيــك نقــش ايفــا نماينــد. تنهــا بدين شــكل 

ــه دموكراســي   ـكــه ريشــه در  ــدرت علي ــت و ق ــد دول ــوان تهدي مي ت
تاريــخ جوامــع دارد ـ را بي تاثيــر نمــود. زيــرا بــه انــدازه اي كــه جامعــه 
از نيــروي »خودمديريتــي دموكراتيــك« و خودســامان دهي برخــوردار 
ــگ  ــت تن ــدرت و دول ــر نهادهــاي ق ــزان عرصــه  را ب ــه آن مي باشــد ب

مي نمايــد كــه بــا تاســي از تئــوري مهندســي جامعــه از بــالا، جامعــه 
نموده انــد.  بــي اراده  را 

جامعــه را مجبــور مي گرداننــد كــه ديــن يــا مذهــب، فرهنــگ و زبــان رســمي را پذيرفتــه و فرهنــگ خويــش 
ــه نابــودي هســتند. ايــن فشــار بــراي تك تيپ ســازي و  ــا آن منطبــق نماينــد؛ در غيــر اين صــورت مجبــور ب را ب
ــا  ــس خلق ه ــد. پ ــا مي آي ــر ملت ه ــودي ديگ ــاي ناب ــه معن ــي ب ــت ِ دولت ــت و مل ــازي از ســوي دول يك دست س
ــل ذوب فرهنگــي و قتل عــام فيزيكــي  ــاع مشــروع از خويــش در مقاب ــه دف و ملت هــاي دموكراتيــك ناچــار ب

مي شــوند.
در راســتاي تشــكيل ملــتِ دولتــي وابســته بــه قــدرت، نظــام ســلطه بــه شــگردهاي گوناگونــي دســت مي زنــد. 
دولتي گردانيــدن جوامــع و ملت هــا در درون دولــت ـ ملــت، بــا شــعار حقــوق شــهروندي يكــي از ايــن 
ــدل  ــدرت مب ــت و ق ــدار دول ــه پاس ــهروند را ب ــيده و ش ــروعيت بخش ــت مش ــع دول ــه مناف ــه ب ــت ك شگردهاس
ــه آن  ــوده و ب ــي نم ــه معرف ــئوليت جامع ــه و مس ــون وظيف ــز همچ ــدرت را ني ــت و ق ــراي دول ــد. كار ب مي نماي
ــل  ــد و در مقاب ــل نماين ــت عم ــه ي دول ــف محول ــه وظاي ــران ب ــر از ديگ ــه بهت ــرادي ك ــد. اف ــت مي بخش قداس
ــق  ــان تعل ــه آن ــي ب ــازات خاص ــد و امتي ــب مي گيرن ــك لق ــهروند والا و درجه ي ــند، ش ــر باش ــت فرمانبرت دول
ــت  ــد را تح ــي نمي دهن ــه بردگ ــن ب ــه ت ــرادي ك ــز اف ــي ني ــوق دولت ــن و حق ــع قواني ــق وض ــرد. از طري مي گي
فشــار قــرار داده تــا عضــو دولــت شــوند. در كشــور ايــران ايــن امــر بــه صــورت بــارز و در صــد ســال اخيــر بــا 
شــدت بيشــتري در جريــان بــوده اســت. هويــت ملت هــا در ايــران انــكار، و آزادي ذهنــي و پراكتيكــي جوامــع 
ــا هجوم  هــاي پي درپــي و طرح ريزي شــده عليــه هويــت و  ايــران ســلب گشــته اســت. تنوعــات فرهنگــي نيــز ب
موجوديــت خويــش مواجــه شــده اند. زبــان و مذهــب رســمي، همچــون امتيــاز و برتری بخــش قلمــداد شــده و 
بــه عــدم برخــورداري از ايــن مــوارد همچــون جــرم و كاســتي نگريســته شــده اســت. خلق هــاي كــورد، بلــوچ، 
عــرب، تركمــن، مازنــي، گيلــك، آذري و ... بــه علــت هويــت ملي شــان مجــرم شــناخته شــده و تعلقــات ملــي 
و باورداشت هايشــان، علــت عــدم مديريــت آنــان بــر جامعه شــان بــوده اســت. ايــن ملت هــا بــراي برخــورداري 
ــه  ــر آن ب ــه ب ــا تكي ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــش دارن ــت خوي ــك از هوي ــي دموكراتي ــه تعريف ــاز ب ــي آزاد، ني از زندگ

ــد. ــا بپردازن ــه ي زمينه ه ــت در هم ــت ـ مل ــا دول ــارزه ب ــي و مب ــازي دموكراس نهادينه س
ــا،  ــدي هويت ه ــد و تفاوت من ــي ندارن ــون جاي ــز ـ پيرام ــاي مرك ــت، هويت ه ــك از مل ــي دموكراتي در تعريف
ــي  ــه در تمام ــي جامع ــر خودمديريت ــكاء ب ــا ات ــك ب ــت دموكراتي ــوند. مل ــمرده مي ش ــمند ش ــرم و ارزش محت
ــكار  ــه، پي ــودن جامع ــتاي دولتي نم ــدرت در راس ــي ق ــت هاي هويت زداي ــل سياس ــق در مقاب ــطوح و مناط س
خواهــد نمــود و هويتــي نويــن و دموكراتيــك بــه خــود مي بخشــد. بــراي نيــل بــه ايــن مهــم، بايســتي 
ــروزي  ــاي جنگ اف ــا فض ــوند ت ــيس ش ــك تاس ــم دموكراتي ــكل كنفدراليس ــه ش ــك ب ــاي دموكراتي مديريت ه
ــه اي مي تــوان فضايــي  ــا چنيــن رويكــرد چاره يابان ــد. ب ــود ســاخته ي دولــت و قــدرت را خنثــي نماين و تنش آل
ــات  ــه خصوصي ــا روي آوري ب ــت ب ــر از دول ــع متاث ــود و جوام ــاد نم ــي ايج ــتي و دموكراس ــده از هم زيس آكن
ــا  ــتِ دموكراتيــك ب ــد يافــت. در مل ــان، بافــت طبيعــي خويــش را بازخواهن ــه مــرور زم ملــت ِ دموكراتيــك ب
برقــراري خودگردانــي در تمامــي زمينه هــاي مديريتــي، اقتصــادي، سياســي و ديپلماتيك، آموزشــي، بهداشــتي، 
ــا،  ــا ديگــر ملت ه ــراي همبســتگي ب ــاش ب ــظ يكپارچگــي در درون و ت فرهنگــي، اجتماعــي و ... ضمــن حف

ــد. ــي مي رهانن ــگال نسل كش ــش را از چن ــع خوي جوام



سال نخست شماره ی یکم خرداد  1393

ماهنـامه   ی 
اجتـماعـی 
فرهــنگی  
20سیـاســی

21

ناميــد زيــرا اصــل اول قدرت جويــي و تشــكيل دولــت،  هيــچ دولــت و قدرتــي را نمي تــوان دموكراتيــك 
ــه  ــل ب ــراي ني ــا دموكراســي تضــادي قاطــع دارد. ب ــي ب ــي مركزيت گــرا اســت. مركزيت گراي ــه نظام ــدل شــدن ب مب
دموكراســي بايســتي جامعــه هــم از لحــاظ جهــان ذهنــي و معنايــی و هــم از لحــاظ جهــان عينــي و مــادي، خويــش 
را محكــوم بــه پيــروي از راهكارهــاي دولــت ندانــد. تمامــي مســائل اجتماعــي بــا گرايــش بــه رويكردهــاي دولتــي، 
ــه  ــود ك ــي نم ــي اي عمل ــوان از راه دموكراس ــا مي ت ــي را تنه ــائل اجتماع ــوند. مس ــر مي ش ــر و بغرنج ت ــا پيچيده ت تنه
ــه  ــد، ب ــدا كن ــت گرايــش پي ــه ســوي دول ــام و جنبشــي ب ــدازه قي ــد. هــر ان ــاده نماي ــه آن را تعريــف و پي خــود جامع
ــه ي آن برخــي از قيام هــاي دموكراتيــك سوسياليســتي، فمينيســتي،  ــدازه از دموكراســي دور مي شــود. نمون همــان ان
جوانــان، اكولوژيســت ها و جريان هــاي چــپ بــود كــه بــا گرايــش بــه قــدرت و ثــروت بــه انحــراف كشــيده شــده و 
بــه نظــام  دولت گــرا ضميمــه گشــتند. علــت ضعــف يــا نابــودي ايــن جنبش هــاي دموكراتيــك فراموش كــردن ايــن 
ــا توســل بــه راهكارهــاي دموكراتيــك مي تــوان بــه جامعــه اي دموكراتيــك دســت يافــت«.  مســئله بــود كــه »تنهــا ب
ــارزه اي مســتمر  ــه مب ــد ب ــي دموكراتيــك مي توان ــا خودمديريت ــال و دموكراتيــك، ب ــه اي كمون حقــوق بشــر و جامع
دســت زنــد و بــه تقويــت دموكراســي و آزادي در جامعــه نايــل  گــردد. در ايــران قيام هــاي دموكراتيــك فراوانــي را 
شــاهد بوده ايــم كــه تاثيــرات مطلوبــي بــر گســترش دموكراســي در جامعــه داشــته امــا بــه علــت عــدم نهادينه ســازي 
دموكراســي در جامعــه، مانــدگار نشــده اند. دموكراســي ِ نمايندگي)انتخاباتــي و غيرمســتقيم( در كشــوري ماننــد ايــران 
ــزرگ فرهنگــي، ملــي و دينــي ـ مذهبــي  ــد جوابگــوي تنوعــات ب ــز برگــزار گــردد، نمي توان اگــر كامــاً صحيــح ني
موجــود در ايــن كشــور باشــد. ايــران در صــدر كشــورهايي اســت كــه در جهــان تنوعــات ملــي و هويتــي بســياري 
ــه هويت هــاي گوناگــون خــارج  ــا نگــرش اقليــت و خرده فرهنــگ ب را در خــود دارد. امــا هميشــه در ايــن كشــور ب
از هويــت رســمي نگريســته مي شــود. هــر چنــد كــه تنوعــات هويتــي موجــود در ايــران پيوندهــاي محكمــي بــا هــم 
ــتقيم و  ــار دموكراســي مس ــس در كن ــد. پ ــز برخوردارن ــزی ني ــاوت و متماي ــاً متف ــاط كام ــان از نق ــا همزم ــد ام دارن
نمايندگــي، بايســتي برخــي مــوارد نيــز از طريــق تفاهــم و توافــق حــل گردنــد. در ملــتِ دموكراتيــك بــراي اينكــه در 
رأي گيــري تنهــا نظــر اكثــر افــراد لحــاظ نگــردد و ديگــران نيــز در تصميم گيــري و انجــام امــور نقــش داشــته  باشــند، 
طرفيــن بــه ســازش و مصالحــه بــا هــم دســت مي زننــد. يعنــي مجالــس و مديريت هــاي اشــتراكي تشــكيل مي دهنــد. 
ايــن نــگاه بــه دموكراســي از ســوي ملــتِ دموكراتيــك مانــع از طــرد يــك گــروه تحــت نــام اقليــت يــا خرده فرهنــگ 
ــاي  ــه فض ــوان ب ــق مي ت ــي آورد. بدين طري ــم م ــه را فراه ــك جامع ــات ي ــي تنوع ــاركت تمام ــتر مش ــردد و بس مي گ
متشــنج ناشــي از ذهنيــت اكثريــت  ـ اقليــت خاتمــه داد و مانــع از ايجــاد جــدال و گســترش خشــونت شــد. ايــن نــگاه 
بــه دموكراســي ســبب پايــداري نظام هــاي دموكراتيــك خواهــد گشــت. در ملــت دموكراتيــك، مشــاركت تمامــي 
ــا  ــي مبن ــري و اجراي ــاي تصميم گي ــكيل نهاده ــن تش ــرا و همچني ــري و اج ــر تصميم گي ــات در ام ــا و تنوع گروه ه
ــه  ــاز ب ــن مســير ني ــد زد. در اي ــم خواهن ــا اراده ي خويــش سرنوشــت خويــش را رق ــه مي شــود. يعنــي جوامــع ب گرفت
تشــكيل نهادهــاي دموكراتيــك منســجم و قواعــد دموكراتيــك توافقــي ميــان تمامــي تنوعــات هويتــي موجــود در 
يــك كشــور وجــود دارد. در كنــار دموكراســي تفاهمــي، مي تــوان از دموكراســي مستقيم)مشــاركتي( و دموكراســي 
نمايندگــي نيــز در مــواردي ســود جســت. نحــوه ي به كارگيــري ايــن شــيوه ها بايســتي در خدمــت اراده مندتــر نمــودن 

ــد. ــوان تصميم گيــري و اجرايــی امــور خويــش مي دان ــد ت جامعــه و گــذار از ذهنيتــي باشــد كــه جامعــه را فاق

         اصــل مهــم در ملــتِ دموكراتيــك، اخاقــي و سياســي بــودن جامعــه اســت كــه 
ــی  ــای ملی گراي ــه ج ــد. ب ــك مي باش ــكات دموكراتي ــات و تش ــر اجتماع ــي ب متك
افراطــي و سودپرســتي موجــود در دولــت ـ ملــت و نظــام ســلطه، عناصــر دموكراتيك 

ــرار  ــور ق ــي ام ــاي تمام ــوري را مبن ــودن و جامعه مح ــرد اجتماعي ب رويك
مي دهنــد. ملي گرايــي افراطــي دويســت ســال اخيــر و گرايــش بــه 
ــشِ  ــات پي ــائل و معض ــا مس ــه تنه ــران، ن ــت در اي ــت ـ مل ــاختار دول س
ــده اي معضل ســاز  ــه پدي ــن كشــور را حــل ننمــوده، بلكــه خــود ب روي اي
ــر نمــوده اســت.  ــه ي مشــكات را چنديــن براب مبــدل شــد، گســتره و دامن
ملي گرايــي افراطــي بــه اختــاف ميــان ملت هــا و خلق هــا دامــن زده 
اســت؛ به گونــه اي كــه تنهــا راه بقــا بــراي تنوعــات ملــي و هويتــي ايــران را 
تشــكيل دولــت و ارتشــي نيرومنــد، اقتصــادي مركــزي و ... نشــان مي دهــد. 
بــا تســليم شــدن بــه چنيــن وضعيتــي، حيــات بــراي تنوعــات هويتــي ايــران، 
بــدون ســلطه پذيري ايدئولوژيــك و نظامــي ناممكــن مي نمايــد. چنيــن 
وضعيتــي، قــدرت انتخــاب و اختيــار عمــل را از جامعــه ســلب نمــوده اســت. 
ــد  ــي فاق ــق و ملت ــا خل ــه  ي ــه جامع ــد ك ــت مي كن ــر را تقوي ــن ام ــن اي همچني
دولــت، هميشــه در پــي رســيدن بــه دولــت بــوده، در صــورت دســتيابی بــه آن، 

ــد.  ــودن آن باش ــر نم ــدد قدرت مندت در ص
ــه  ــي ديرين ــدرت، قدمت ــي از ق ــائل ناش ــه مس ــد ك ــر چن ــران ه ــه ي اي در جامع
ــا تأثيــرات مخــرب دويســت  ســاله ي اخيــر ملی گرايــی بــر منطقــه،  دارنــد امــا ب

ايــن مســائل تشــديد شــده اند. امــا از ســوي ديگــر، مقاومــت عناصــر دموكراتيــك جامعــه نيــز ريشــه اي بســيار 
قديمــي دارد كــه توانســته تــا حــدود بســياري تاثيــرات مخــرب نظــام ســلطه را در هــر شــكل آن بــه ميــزان قابــل 
ــاي  ــا قيام ه ــه ت ــي گرفت ــت و مان ــه از زرتش ــم ك ــم بگويي ــتا مي تواني ــن راس ــد. در اي ــر نماي ــه اي بي تأثي ماحظ
اخيــر ملت هــاي ايــران در مقابــل قــدرت، مقاومت هايــي را شــاهد بوده ايــم كــه مطالبــه ی دموكراســي و آزادي 
را در ميــان جوامــع ايــران تقويــت نموده انــد. هــر چنــد كــه قــدرت، هميشــه در تــاش بــوده كــه ايــن قيام هــا و 

پيروی  از اصل جامعه محوری
 در ملت دموکراتیکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عناصــر دموكراتيــك را منحــرف نمــوده و در درون نظــام خويــش ذوب گردانــد امــا در ديگــر ســوي، مبــارزان 
واقعــي راه آزادي و دموكراســي در مقابــل ايــن خــط خيانــت هميشــه ايســتادگي نموده انــد.

ــد  ــاي بســياري برخــوردار اســت، نمي توان ــي از غن ــي ـ مذهب ــي و هــم دين ــران كــه هــم از نظــر مل ــه ي اي جامع
ــزاري از  ــا اســتفاده ي اب ــك و ب ــه ســلطه ي ايدئولوژي ــق روي آوري ب ــا از طري ــدد تنه ــر و متع ــاي متكث هويت ه
ــه  ــتا نگ ــي ايس ــه حالت ــا و ب ــك ج ــالاري، در ي ــه ارتش س ــزِ ب ــي مجه ــي افراط ــده و ملي گراي ــنِ استثمارش دي
ــا.  ــن مدع ــر صحــت اي ــي اســت ب ــر دليل ــران در دويســت ســال اخي ــاره ي ســرزمين اي ــه ي چندين ب دارد. تجزي
ضعــف ايــران و تجزيــه ي آن، ناشــي از عــدم وجــود آزادي و دموكراســي در ايــن كشــور بــوده كــه جغرافيــاي 

ــه  ــداد تجزي ــن روي ــتخوش چندي آن را دس
نمــوده اســت. دين گرايــي و ملي گرايــي 
ــه  ــع آن، ن ــا قاط ــرم ي ــكل ن ــه ش ــي ب افراط
قيام هــاي  و  عناصــر  كــه  نتوانســته  تنهــا 
ــاي  ــران را از پ ــاي اي ــك خلق ه دموكراتي
ــدر  ــران را در ص ــور اي ــه كش درآورد، بلك
خاورميانــه  دولت هــاي  تنش زاتريــن 
امــكان  آن  هــر  و  داده  قــرار  جهــان  و 
ــش  ــش از پي ــه ي آن بي ــا تجزي ــي ي فروپاش

نمــود می يابــد. 
كنفدراليســم  تشــكيل  صــورت  در  امــا 
دموكراتيــك كــه شــكل نهادمنــد ملــتِ 
دموكراتيــك اســت، جوامــع ضمــن حفــظ 
ــد  ــش، مي توانن ــي خوي ــت و يكپارچگ كلي
باشــند.  هم زيســتي مســالمت آميز داشــته 
شــاهد  مي تــوان  اين صــورت  در  تنهــا 
برقــراري صلــح در خاورميانــه و ايــران، 
باشــيم.  دموكراتيــك  نظامــي  برپايــي  و 
ــد  ــه مي توانن ــاي خاورميان ــا و ملت ه خلق ه
و  دموكراتيــك  ملــتِ  برســاخت  بــا 
بــر  مبتنــي  دموكراتيــك  كنفدراليســم 

تنوعــات ملــي، فرهنگــي و دينــي ـ  مذهبــي، خويــش را از بن بســت دولــت ـ ملــت برهاننــد. حكومــت و دولــت 
ايــران بــا عــدم مانع ســازي در مســير ايجــاد كنفدراســيون ها و اتحاديه هــاي دموكراتيــك، مي توانــد بــه 
ــر،  ــن ام ــه اي ــل ب ــت ني ــه جه ــود. البت ــدل ش ــان مب ــي جه ــه و حت ــي خاورميان ــراي تمام ــو ب ــون و الگ ــك كان ي
ــن راه  ــادي دارد. در اي ــاي م ــي عرصه ه ــي و در تمام ــه ي ذهنيت ــي در عرص ــذار از مركزيت گراي ــه گ ــاز ب ني
محترم شــمردن جنبش هــاي آزادي خواهــي ملــي، جنبش هــاي دموكراتيــك زنــان و جوانــان و تمامــي نيروهــاي 
دموكراتيــك جامعــه، مي توانــد آينــده اي روشــن را بــراي ايــران رقــم زده و ســايه ي تــرس و نوميــدي را از فــراز 

ــردارد. ــور ب ــن كش اي

ــا اتحــاد و يكپارچگــي گامــي  ــد ب ــران مي توانن ــز عناصــر دموكراتيــك در اي امــا در صــورت ممانعــت دولــت ني
ــب  ــي خواه و آزادي طل ــاي دموكراس ــد. نيروه ــودن آن بردارن ــي و نهادينه نم ــه دموكراس ــتيابي ب ــن در راه دس نوي
ــارزه  ــرا كــه مب ــد. زي ــك برخوردارن ــي دموكراتي ــه ايران ــادن ب ــه جهــت بنيان نه ــي و شــادابي لازم ــران از پوياي اي
ــي،  ــلطه گر كنون ــام س ــل نظ ــران در مقاب ــاي اي ــا و خلق ه ــراي ملت ه ــك ب ــي دموكراتي ــه نظام ــيدن ب در راه رس
مســئله ي »بــودن يــا نبــودن« مي باشــد. جوامــع و خلق هــاي ايــران در غيــر اين صــورت، مجبــور بــه وداع بــا آزادي 
ــد كــه يــك اصــل  ــي زندگــي كنن ــن شــروط قــدرت و دولــت، در جهان ــا پذيرفت ــور مي شــوند ب مي باشــند. مجب
ــذف  ــه ح ــاز ب ــن« ني ــاي »م ــراي بق دارد: ب
»ديگــري« وجــود دارد. يعنــي رويكــرد 
ــگ  ــك فرهن ــت، ي ــك مل ــان، ي ــك زب ي
حاكــم  مذهــب  يــك  و  ديــن   يــك  و 
ــن  ــز اي ــران هرگ ــع اي ــا جوام ــردد. ام مي گ
نگرشــي  چنيــن  و  نپذيرفته انــد  را  امــر 
ــت  ــا مقاوم ــري ب ــذف ديگ ــر ح ــي ب مبتن
ــي  ــي تمام ــور كل ــا و به ط ــا و خلق ه ملت ه
ــره ي قــدرت مواجــه  عناصــر خــارج از داي

ــت.  ــده اس ش
طبــق نگــرش مبتنــي بــر دولــت  ـ ملــت، 
ــراي  ــا ب ــي را تنه ــق زندگ ــت ح ــك مل ي
ديگــر  در  و  مي شــود  قايــل  خويــش 
وجــود  ملت هايــي  و  خلق هــا  ســوي 
ــه نابــودي گشــته اند.  دارنــد كــه محكــوم ب
در ايــن صــورت جنگــي دايمــي ميــان 
پديــده ي  در  گرفــت.  درخواهــد  آنــان 
ــه  ــي ك ــژه زمان ــت به وي ــت ـ مل ــوم دول ش
ــتثماركننده  ــن اس ــه دي ــز ب ــش را مجه خوي
خلق هــاي  و  ملت هــا  جوامــع،  نمايــد، 
ــز  ــي ني ــتِ دولت ــي مل ــلطه و حت ــت س تح
قربانــي تقويــت نهادهــاي دولــت و قــدرت مي شــوند. در ملــتِ دموكراتيــك هــر چنــد كــه اشــتراكات ذهنيتــي 
ــراز  ــه ايــن امــر كفايــت نمي كنــد و زمينــه ي مشــاركت و اب و فرهنگــي از مبانــي اصلــي آن مي باشــد، امــا تنهــا ب
ــن رو  ــي آورد. از اي ــه را فراهــم م ــي و اقشــار گوناگــون جامع ــي ـ مذهب ــي و دين ــي تنوعــات مل ــت تمام موجودي
اصــل مديريــت بومــي دموكراتيــك را جايگزيــن مديريــت مركزيت محــور دولتــي نمــوده تــا در ســطح عمــل نيــز 
آزادي مســجل گــردد. همزيســتي مســالمت آميز و جامعــه اي آزاد و دموكراتيــك مبتنــي بــر ملــتِ دموكراتيــك، 

دارد. را  افراطــي  دين گرايانــه ي  و  ملي گرايانــه  تابوهــاي  تمامــي  درنورديــدن  توانايــي 
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ــك  ــان ي ــا نقص ــري ي ــت و برت ــت مزي ــد عل ــزی نمي توان ــاوت و تماي ــچ تف هي
پديــده نســبت بــه ديگــري شــناخته شــود. ايــن امــر چــه در ســطح يــك 
پديــده ي اجتماعــي به مثابــه ي ملــت باشــد و چــه در ســطح رابطــه ی زن و مــرد، 
ــه خــودي  خــود،  ــرد را ب ــان زن و م ــدي مي ــوان تفاوت من صــادق اســت. نمي ت
معضــل اجتماعــي و همچــون امــري مســئله دار نگريســت. دوگانگــي موجــود 
ــه  ــمند ب ــري ارزش ــت و ام ــش اس ــظ موجوديت ــل حف ــت و عام ــان، عل در انس
ــه  ــتند و ن ــر هس ــل خي ــه عام ــود، ن ــه خودي خ ــرد، ب ــا م ــی رود. زن ي ــمار م ش
عامــل شــر. زن و مــرد بــراي بقــاي جامعــه و انســان، ناچــار بــه متفــاوت بــودن 
هســتند و ايــن تفــاوت عاملــي  اســت هســتي بخش. پــس نمي تــوان زن يــا مــرد 
را بــه علــت جنســيت اش محكــوم بــه بــدي يــا خوبــي و ســزا يــا پــاداش نمــود. 
ــودن در تمامــی جوامــع مردســالار كــه جامعــه ی ايــران يكــی از ايــن  امــا زن ب
ــراير  ــر ش ــده  و مظه ــي بازدارن ــون عامل ــه چ ــد، هميش ــمار می آي ــه ش ــع ب جوام
ــمار  ــه ش ــرد ب ــر از م ــه زن را دون مايه ت ــت. بالذات ــده اس ــي ش ــا معرف و بدي ه
آورده و معتقدنــد كــه زن بــه ايــن علــت، توانايــي برخــورداري از پنــدار، 
گفتــار و كــردار نيــك را نــدارد. ذهنيــت جنســيت گرايي در ميــان بســياري از 
ــه صــورت ســاختارمند درآمــده و از ســويي دولــت و قــدرت  جوامــع ايــران ب
و از ديگــر ســو ســنت هاي نامطلــوب مردســالارانه ی اجتماعــی بــه تشــديد آن 
ــت دانســته و آن  ــروي مثب ــد ني ــش فاق ــت زن بودن ــه عل ــد. زن را ب دامــن مي زنن
ــن  ــو ممك ــديدترين نح ــه ش ــتي ب ــه بايس ــد ك ــرايري مي دانن ــمه ي ش را سرچش
كنتــرل و يــا ســركوب شــود. از ديــد آنــان، زن تنهــا ابــزاری در جهــت امــر زاد 

ــد و ارضــاي ميــل جنســي مــردان اســت و بــس.  و ول
ــه  ــوده ك ــي ب ــه اي طبيع ــوردار از اتوريت ــك، زن، برخ ــتِ دموكراتي ــد مل از دي

ــي  ــد. زن، از نيروي ــوارد مي باش ــي م ــه در تمام ــي  بلك ــر بيولوژيك ــا از منظ ــه تنه ــه، ن ــي جامع ــي و پوياي ــر زايندگ مظه
ــك  ــتِ دموكراتي ــوانِ مديري ــن از ت ــيده و همچني ــوان بخش ــع ت ــان جوام ــاد مي ــي و اتح ــه هم گراي ــه ب ــت ك ــد اس بهره من
ــت دارد.  ــا جامعــه ي طبيعــي قراب ــرد ب ــت بيــش از م ــدرت و دول ــا ق ــه علــت بيگانگــي ب برخــوردار اســت. سرشــت زن ب

امــا ذهنيــت مردســالار ســعي نمــوده اســت كــه زن را بــي اراده نمــوده و آن را بــه 
ــع درآورد.  ــه اي مطي ــت ضعيف حال

همچنيــن در ســوي ديگــر، دولــت و قــدرت ســعي نموده انــد كــه ضعيفگــي 
تحميل شــده بــه زن را در كل جامعــه توزيــع نماينــد و جامعــه اي ضعيفه شــده 
بيافريننــد كــه بــر طبــق ميــل خويــش بــه آن جهــت بخشــند. جامعــه ي ضعيفه شــده 
ملُــك دولــت بــوده و دولــت حــق تعييــن مصلحــت آن را دارد. دولــت مي توانــد 
ــال او را دارد.  ــان و م ــلب ج ــق س ــي ح ــد و حت ــه كن ــده را تنبي ــه ي ضعيفه ش جامع
همان گونــه كــه زن ملُــك مــرد اســت جامعــه نيــز ملُــك دولــت می باشــد. 
ــز  ــه ني ــد، جامع ــا مي نماي ــرد را ارض ــی م ــس قدرت  جوي ــه زن ح ــه ك همان گون
بــراي دولــت هميــن نقــش را ايفــا مي كنــد. نظــام ســلطه در ايــران نيــز خويــش را 
برتــر مي خوانــد از ايــن رو حــق ســلطه و حاكميــت بــر فرودســتان و ضعيفه  شــدگان 
ــر آن  ــه هميــن دليــل حــق اســتثمار جامعــه و اعمــال خشــونت و فشــار ب را دارد. ب
ــي از  ــد محل ــل در آن نمي توان ــرام متقاب ــد و احت ــروع مي دان ــش مش ــراي خوي را ب
ــه  ــته ك ــت دانس ــه ي دول ــه را ضميم ــران، جامع ــلطه در اي ــام س ــدارد. نظ ــراب ن اعِ
ــه ايــن رابطــه ي بردگــي و ضعيفگــي  ــا ابدالدهــر ب ــراي بقــاي خويــش بايســتي ت ب
وفــادار بمانــد. جامعــه از ديــد دولــت بســان زن از ديــدِ مــرد، مزرعــه اي اســت كــه 
ــل  ــز حاص ــوب ني ــول خ ــه دســت آورد. محص ــره ب ــول و به ــوان از آن محص مي ت
زحمــات دولــت يــا مــرد اســت كــه توانســته زميــن را حاصلخيــز نمايــد. زن و جامعه 
هيــچ نقــش و اراده اي در امــور  صالحــه ندارنــد امــا زمانــي كــه ســخن از بــدي بــه 
ــرد قدرت گــرا و  ــه مي شــود. م ــا جامع ــام متوجــه زن ي ــد انگشــت اته ــان مي آي مي
دولــت حريــص قــدرت، ســعي مي كننــد بيشــترين ســود و بهــره را بــه هــر قيمتــي 
ــه  ــق ژرفابخشــي ب ــن امــر از طري ــد و اي كــه شــده از ملُــك خويــش دريافــت كنن
ــرا،  ــرد قدرت گ ــت و م ــراي دول ــه ب ــردد. زن و جامع ــر مي گ ــان ميس ــي ِ آن بردگ
عامــل كســب ثــروت و قــدرت بــوده پــس بــراي حفــظ ملُــك خويــش نيــاز دارنــد 
ــد.  ــن درده ــه ت ــي داوطلبان ــك بردگ ــه ي ــه ب ــد ك ــي اراده نماين ــي ب ــه ميزان او را ب
جامعــه و زن نيــز عــادت داده می شــود كــه خويــش را بــه صاحــب و مالــك 
خويــش عرضــه مي كنــد و خويــش را مطيع تريــن نشــان دهــد. در صــورت تمــرد 
جامعــه يــا زن نيــز، ابزارهايــي كــه بــه انحصــار مــرد قدرت گــرا و دولــت درآمــده 
از جملــه اقتصــاد و نيــروي نظامــي همچــون اهــرم فشــاري بــراي ســربه راه نمــودن 

ــود.  ــه مي ش ــه كار گرفت ــرده ب ــتعمره و ب مس
ــته  ــرفت نگريس ــدي و پيش ــه، مظهــر اراده من ــك، زن و جامع ــتِ دموكراتي در مل
مي شــوند كــه عامــل اصلــي همبســتگي و ارتقــاي اراده و برســاخت مديريــتِ موفــق 
ــزان آزادي زن  ــه مي ــز ب ــودن يــك ملــت و جامعــه ني ــزان دموكراتيك ب هســتند. مي
بســتگي دارد. زن آزاد و جامعــه ی آزاد، بــا مطيع بــودن در تمامــي عرصه هــا مبــارزه 
ــد. درمــان فرادســتي و  مي نمايــد و آن را دشــمن اراده منــدی و دموكراســی مي دان
ــان  ــي جامعــه و مشــاركت دهي گســترده ي زن ضعيفگــي را مديريــت و خودگردان

بــا اتــكا بــر نيــروي ذاتــي اش بــه شــمار مــي آورد. 

و  زن  دموکراتيــک،  ملــتِ  در 
و  اراده منــدی  مظهــر  جامعــه، 
می شــوند  نگريســته  پيشــرفت 
همبســتگی  اصلــی  عامــل  کــه 
برســاخت  و  اراده  ارتقــای  و 
ميــزان  هســتند.  موفــق  مديريــتِ 
و  ملــت  يــک  دموکراتيک بــودن 
آزادی زن  ميــزان  بــه  نيــز  جامعــه 
بستگی دارد. زن آزاد و جامعه ی 
تمامــی  در  مطيع بــودن  بــا  آزاد، 
و  می نمايــد  مبــارزه  عرصه هــا 
و  اراده منــدی  دشــمن  را  آن 
درمــان  می دانــد.  دموکرا�شــی 
را  ضعيفگــی  و  فرادســتی 
و خودگردانــی جامعــه  مديريــت 
و مشــارکت دهی گســترده ی   زنــان 
بــه  ذاتــی اش  نيــروی  بــر  اتــکا  بــا 

مــی آورد.  شــمار 
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ین  و آیين درملت دموکراتیک
و  اديــان      
بــا  آيين هــا 
ي  ر ا د ر خــو بر
مفاهيــم  از 
اخاقــي تأثيــرات 
بــر  فراوانــي 
تشــكيل فرهنــگ 
ــع  ــي جوام مقاومت
ظلــم  مقابــل  در 
دارنــد.  زور  و 
اخاقــي  تعاليــم 
ســبب  ديــن 

ــه  ــي اش، جامع ــروي ذات ــر ني ــكا ب ــا ات ــده و ب ــا مان ــه پوي ــه جامع ــود ك مي ش
ــول  ــژه قب ــن به وي ــي دي ــوارد مشــترك اخاق ــن م ــد. همچني ــت نماي را مديري
ننمــودن بردگــي و فرمانبــري، نيرويــي اصلي در ســازماندهي و انســجام جامعه 
مي باشــد. ديــن به رغــم نگــرش علمــاي دينــي وابســته بــه قــدرت، تنهــا بــراي 
دنيــاي پــس از مــرگ و يــا در خدمــت بــه تشــكيل دولــت نيســت. در اصــل 
امــري اجتماعــي اســت كــه پاســخگوي نيازهــاي مــادي و معنــوي جوامــع و 
ــي را  ــائل اجتماع ــات و مس ــياري از معض ــاره ي بس ــد. راه چ ــا مي باش خلق ه
ــت تشــكيل شــوراها  ــه اهمي ــژه در اســام ب ــن جســت و به وي ــوان در دي مي ت
در بطــن جامعــه بــراي حــل مســائل اجتماعــي پرداختــه اســت. مســجد در بــدو 
ــي جهــت  ــادت قلمــداد مي شــد، مكان ــان كــه جــاي عب ظهــور اســام همزم
ــي  ــان، مبان ــي ادي ــود. در تمام ــز ب ــكات ني ــي مش ــراي چاره ياب ــورت ب مش

هم زيســتي اجتماعــات گوناگــون و از واجبــات شمرده شــدن دوســتي بــا انســان و طبيعــت بــه وضــوح وجــود دارد. ايــن ســنت 
ــار معنايــي نامطلــوب  دموكراتيــك زمينــه ي رشــد و بالندگــي ارزش هــاي دموكراتيــك جامعــه را دارد امــا در صورتــي كــه ب
ــي را از  ــاي فراوان ــران نمونه ه ــود. در اي ــد ب ــم و زور خواه ــدرت و ظل ــه ق ــي ب ــه ي مشروعيت بخش ــود، زمين ــزوده ش ــه آن اف ب
زمــان هخامنشــيان و ساســانيان گرفتــه تــا صفــوي و جمهــوري اســامي ســراغ داريــم. طبقــه ي فرادســت بــا تهــي نمــودن اديــان 
ــوري  ــژه در جمه ــد. به وي ــتفاده مي كنن ــي اس ــن دادن بردگ ــه ت ــه ب ــودن جامع ــور نم ــراي مجب ــي اش، از آن ب ــم اجتماع از مفاهي
اســامي، ديــن بيــش از تمامــي مــوارد اجتماعــي ديگــر دچــار تحريــف شــده و بــا ذات اخاقــي اش مغايــرت پيــدا نمــوده اســت. 

          در ديــن الگــوی »ما ــــــــــ ديگــران« بســيار ضعيــف اســت و تمامــی پيــروان آن امــت واحــدی هســتند کــه حقــوق 
برابــری دارنــد. ملــتِ دموکراتيــک کليــه ی اديــان فرهنگــی و جامعه محــور را ارزشــمند مي دانــد و تنوعــات دينــی ـ مذهبــی 
جامعه محــور،  و  کمونــال  ديــن  می دانــد.  قدرت جــو  ديــن  مقابــل  در  دموکراتيــک  مدرنيتــه ی  هم چــون عناصــر  را 
فلســفه ی زيبــا ديــدن، زيبــا انديشــيدن، زيبــا ســخن گفتن و زيبــا عمل کــردن اســت. ديــن جامعه محــور و کمونــال، بــه 
علــت مجهــز بــودن بــه مفاهيــم اخاقــی، نقــش وجــدان بيــدار جامعــه را بــازی می کنــد و در ســتيز بــا ســلطه می باشــد.

ــاي  ــم جنگ ه ــي و ه ــگ خارج ــه جن ــي ب ــم در مشروعيت بخش ــدرت، ه ــه ق ــته ب ــيع وابس ــب تش ــامي از مذه ــوري اس ــان جمه حاكم
ــتفاده از  ــش از اس ــاي لازم بي ــان در زمان ه ــته اند. آن ــود جس ــران س ــي اي ــك داخل ــاي دموكراتي ــودي جنبش ه ــدف ناب ــا ه ــي ب تهاجم
احساســات ملــي از تحريــك و تهييــج احساســات دينــي بــراي گــذار از بحران هــاي قــدرت و ســركوب نيروهــاي دموكراتيــك جامعــه 
ــوده و هســتند كــه چهــره ي ســركوب كننده و  ــرآن ب ــن ب ــزاري از دي ــا سوءاســتفاده ي اب ــران ب ــد. نظام هــای   ســلطه در اي اســتفاده مي كنن

نماينــد. پنهــان  را  خويــش  نادموكراتيــك 
ــه  ــش آن مقابل ــه نق ــت ك ــده اس ــته ش ــك و آزاد نگريس ــه ي دموكراتي ــفه ي جامع ــون فلس ــن، همچ ــه دي ــه ب ــه هميش ــان جامع ــا در مي ام
ــل  ــب در مقاب ــك و آزادي طل ــه ي دموكراتي ــامان دهنده ي جامع ــتين س ــن راس ــد. دي ــر آن مي باش ــم و مظاه ــي مفاهي ــلطه و تمام ــا س ب
ــه جامعــه، هميشــه در  ــن قدرت طلــب تزريقــي ب ــل دي ــن راســتين اجتماعــي در مقاب ــع طبقــات فرادســت مي باشــد. دي ــن حافــظ مناف دي
ــرده  ــرده و پ ــر ب ــه س ــت ب مقاوم
ــي  ــاي علمــاي دين از دروغ و ري
ــي دارد.  ــدرت برم ــه ق ــته ب وابس
ميــل  دموكراتيــك  ملــتِ  در 
تك تيپ ســازي  اشــغال،  بــه 
جوامــع  يك دست ســازي  و 
يــك  ديــن  و  نــدارد  وجــود 
اجتماعــي  و  فرهنگــي  عنصــر 
و  قواعــد  بــا  كــه  اســت 
هنجارهــاي جامعه محــور، خــود 
مشــكات  چاره يابــي  نيــروي 
گروه هــاي  و  اقشــار  تمامــي 
جامعــه مي باشــد. در ديــن الگــوي »مــاـ ديگــران« بســيار ضعيــف اســت و تمامــي پيــروان 

آن امــت واحــدي هســتند كــه حقــوق برابــري دارنــد.
    ملــتِ دموكراتيــك كليــه ي اديــان فرهنگــي و جامعه محــور را ارزشــمند مي دانــد 
و تنوعــات دينــي ـ مذهبــي را همچــون عناصــر مدرنيتــه ي دموكراتيــك در مقابــل 
ــا  ــدن، زيب ــا دي ــفه ي زيب ــور، فلس ــال و جامعه مح ــن كمون ــد. دي ــو مي دان ــن قدرت ج دي
ــال،  ــور و كمون ــن جامعه مح ــت. دي ــردن اس ــا عمل ك ــخن گفتن و زيب ــا س ــيدن، زيب انديش
ــازي  ــه را ب ــدار جامع ــدان بي ــش وج ــي، نق ــم اخاق ــه مفاهي ــودن ب ــز ب ــت مجه ــه عل ب
ــا ســلطه مي باشــد. اگــر ميــان تمامــي اديــان و مذاهــب قدرت ســتيز  مي كنــد و در ســتيز ب
وجامعه محــور، اتحــاد و همگرايــي بــه وجــود آيــد، مي تواننــد نقــش فرهنگــي خويــش را 
دســت مايه ي مبــارزات جوامــع دموكراتيــك و آزاد نماينــد. به ويــژه در كشــور ايــران كــه 
ــن اتحاديه هــاي  ــه مي شــود، نقــش چني ــه كار گرفت ــدرت ب ــنِ استثمارشــده از ســوي ق دي
ــان و  ــروان ادي ــر پي ــئوليت انكارناپذي ــه و مس ــن وظيف ــد. اي ــته باش ــورها برجس ــر كش ــش از ديگ ــد بي ــي خواهی مي توان ــي ِ دموكراس دين
ــر مســند قــدرت تكيــه زده و  ــان ب ــا سوءاســتفاده از اعتقــادات و باورداشــت هاي آن عقايــد مختلــف اســت كــه در مقابــل افــرادي كــه ب
كليــه ي اعمــال ناانســاني خويــش را مشــروعيت مي بخشــند، مبــارزه نماينــد. پيــروان راســتين اديــان، بايســتي عليــه اســتفاده ي ابــزاري از 

ــد. ــت زنن ــه دس ــتمر و بي وقف ــكاري مس ــه پي ــدن آن ب ــن و دولتي گرداني دي

د
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علــم و دانــش، بــرآورد زحمــات مشــترك تمامــي جوامــع و انســان ها و متعلــق بــه همــگان 
ــد.  ــي خوان ــه ي خاص ــا جامع ــرد ي ــروه، ف ــك گ ــوان آن را مايمل ــس نمي ت ــد. پ مي باش
ــد.  ــم نموده ان ــد عل ــه تولي ــدام ب ــي خويــش، اق ــرآوردن نيازهــاي حيات ــع در مســير ب جوام
بدين گونــه اراده ي انســان تجلــي يافتــه و ايــن گامــي مهــم در مديريــت جامعــه از 
ــال و  ــانِ كمون ــدازه ي ادي ــه  ان ــم ب ــت عل ــوان گف ــي مي ت ــد. حت ــش مي باش ــوي خوي س
ــه اســتثمار كشــيدن  ــا انحراف هــاي دينــي و دولتي گرانيــدن و ب جامعه محــور، در مقابلــه ب
ــي جــان خويــش  ــراد حت ــان بســياري از اف ــن مي ــارزه برخاســته اســت و در اي ــه مب ــن ب دي
ــروي  ــه ني ــه ب ــا جامع ــت ت ــه كار گرف ــوان خويــش را ب ــم، تمامــي ت ــد. عل ــدا نموده ان را ف
انديشــه ي خويــش پــي ببــرد و بــا تكيــه بــر آن فعاليت هــاي اجتماعــي اش را انجــام دهــد. 
ــارزه اي راســخ  ــه مب ــه تسليميت كشــاندن و ضعيفه نمــودن جامع ــل ب ــان در مقاب ــن مي در اي
را انجــام داد. علــم، قيــام عليــه انحصارطلبــي و قدرت گرايــي بــود و بــر بصيــرت جوامــع 
افــزود. به رغــم فشــارها و خشــونت هاي فراوانــي كــه بــر پيــروان علــم وارد شــد امــا آنــان 

بــا وجدانــي بيــدار بــه مبــارزه ي اخاقــي خويــش ادامــه دادنــد. 
ــه  ــد، ب ــدا كنن ــش پي ــدرت گراي ــه ق ــم و عالمــان ب ــي كــه عل ــن در صورت ــد دي ــا همانن ام
ــه قــدرت  ــد. علــم وابســته ب خدمــت نهادهــا و مؤسســات دولت هــا و قدرت هــا درمي آين
ــم  ــا عل ــد و ي ــره نماي ــم بي به ــش و عل ــه را از دان ــه جامع ــد ك ــرج مي ده ــه خ ــاش ب ت
بــاب ميــل قــدرت را بــه خــورد جامعــه دهــد. همچنيــن مــوارد متافيزيكــي نظيــر اخــاق 
ــد. طبــق نگــرش  و وجــدان جامعــه را بي اهميــت جلــوه داده و آن را واپس گرايــي بخوان
ــش را از  ــه خوي ــت ك ــن اس ــرد اي ــودن ف ــرط علمي ب ــلطه، ش ــام س ــه نظ ــته ب ــم وابس عل

ــد. ــدا كن ــدان ج ــاق و وج ــه اخ ــي از جمل ــجام بخش اجتماع ــي و انس ــم ارزش مفاهي
علمــي كــه جامعــه را بي نظــم و بحران آلــود بدانــد، بــه قــدرت گراييــده و در پــي 
تســلط بــر ايــن مــوارد برمي آيــد. بــراي كنتــرل بحران هــاي موجــود در كيهــان، طبيعــت 
ــل  ــه دخ ــال هرگون ــق اعم ــذر ح ــن رهگ ــان داده و از اي ــي نش ــش را ناج ــه خوي و جامع
ــبب  ــم، س ــكلي از عل ــن ش ــي چني ــد. حت ــود روا مي دان ــراي خ ــان را ب ــي در آن و تصرف
ــي و فلســفي جامعه محــور  ــم دين ــه مفاهي ــه شــده و ب ــي جامع ــم اخاق فروپاشــاندن مفاهي
ــازه اي  ــي ت ــار معناي ــان، ب ــره ي اصلي ش ــوم از جوه ــودن عل ــرد. تهي نم ــوم مي ب ــز هج ني
ــا توســعه ي قــدرت و ثــروت و در راســتاي فتــح و اشــغال جهــان تحــت عنــوان  مطابــق ب
جهاني ســازي بــه آن مي بخشــد. بــا مفاهيمــي از جملــه فردگرايــي، جامعــه را و بــا »انســان ـ 

ع
مركــزی« افراطــي، طبيعــت را بــه كالايــي بــي اراده و خــادم قــدرت مبــدل مي نمايــد. افــرادي بــه وجــود مــي آورد كــه هيــچ تعهــد اخاقــي 
و وجدانــي اي بــه جامعــه ندارنــد و تــوده ي ايــن افــراد، جماعاتــي مي شــوند كــه هيــچ تعهــدي بــه طبيعــت و جهــان ندارنــد. بديــن  طريــق 
ــه گسســتن  ــه دســتاوردهاي جامعــه، تضعيــف مي گــردد. اســتقال و خودكفايــي را ب واكنــش افــراد در مقابــل هجــوم دولــت و قــدرت ب
از جامعــه و طبيعــت و دشــمني بــا آن تفســير مي كنــد. همچنيــن بــا تجزيــه ی اتــم وار جامعــه بــه گروه هــاي مختلــف و بــا ترويــج ذهنيــت 
ســودمحور، ســبب بــروز جنــگ و درگيــري ميــان آنــان مي شــود. در ايــن راه از علــم جهــت ســاخت تســليحات نظامــي اســتفاده نمــوده كــه 
ــوان علمي نمــودن  ــر طبيعــت مي شــوند. تحــت عن ــان ســبب كشــتار جمعــي انســان ها و تحميــل تخريبــات جبران ناپذيــري ب بســياري از آن
كشــور، نهادهــاي اداري، امنيتــي، ارتشــي، سياســي، فرهنگــي و آموزشــي وابســته بــه دولــت را در ميــان جامعــه گســترش داده و بســتر را 
ــع پيشــرفت نشــان داده و  ــي و مان ــي را واپس گراي ــي و محل ــوارد بوم ــد. م ــع تنــگ مي كنن ــي و دموكراتيــك جوام ــر مديريت هــای بوم ب

ــد. ــي مي خوان ــر علم ــا را غي آن ه
ــد  ــز همانن ــز مي شــود. صنعــت ني ــاي جــان زيســت بوم ني ــد و ب ــي ســودمحور درمي آي ــه خدمــت صنعت گراي ــدرت ب ــه ق ــم وابســته ب عل
ديــن و علــم اگــر در خدمــت بــه بــرآوردن نيازهــاي اساســي جامعــه نباشــد بــه پديــده اي ســرطاني مبــدل مي شــود. چنيــن صنعتــي، از طريــق 

              
           مرگ، دیدن مشکات و 
عــدم تــاش بــرای چاره یابــی 
رســالت  می باشــد.  آنــان 
علــم روشــنگر و اجتماعــی، 
انســان  نمــودن  اراده منــد 
معنــوی  مــرگ  از  رهایــی  و 
علــم  می باشــد.  جامعــه 
بــا  اجتماعــی،  و  روشــنگر 
افــق  بــه  وسعت بخ�شــی 
نيــروی  انســان،  دیــد 
صحیــح  تصمیم گيــری 
جامعــه  و  فــرد  بــه  را 
اراده ی  تــا  می بخشــد 
حکمــران  بــه  را  خویــش 
علــم  نســپارند.  ســلطه  و 
بــا  توأمــان  روشــنگر، 
نيــروی  از  برخــوداری 
و  مشــکات  مشــاهده ی 
تــاش  جامعــه،  نیازهــای 
بــرای  اســت  مبــارزه ای  و 
گــذار از مشــکات جامعــه 
و بــرآوردن نیازهــای آزادی.

انحصــار توليــد در دســت قشــر فرداســت و دولتــي، منبــع 
ــان مي شــود. حــال آنكــه  افزايــش ســود و ســرمايه ي آن
صنعــت بــه خــودي ِ خــود، مطلــوب يــا نامطلــوب نيســت 
و ايــن نحــوه و شــكل اســتفاده ي از آن اســت كــه آن را 
ــي  ــا معضل ــت و ي ــه و طبيع ــا جامع ــازگار ب ــري س ــه ام ب
بــزرگ و عاملــي جهــت تهديــد طبيعــت و جامعــه 
مبــدل مي نمايــد. اگــر صنعــت در خدمــت جامعــه باشــد 
ــا در  ــه ب ــاي جامع ــع نيازه ــت رف ــوان از آن در جه مي ت
ــود.  ــتفاده نم ــت محيطي اس ــات زيس ــن امكان ــر گرفت نظ

در كشــور ايــران نيــز شــاهد آن بوده ايــم كــه بــا حــرص 
ثروت انــدوزي و رســيدن بــه قــدرت بيشــتر، علــم و 
ــه و  ــه جامع ــد ك ــدل نموده ان ــي مب ــه هيولاي ــت را ب صنع
ــه شــدت تهديــد مي كنــد. فجايــع  زيســت بوم ايــران را ب
ــا نمــوده اســت.  ــرده مهي ــه ب ــراي مبدل شــدن ب ــه اوج رســيده و ســودگرايي و منفعت پرســتي، جامعــه را شرحه شــرحه و ب زيســت محيطي ب
دولــت بــه طــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم تمامــي نهادهــاي علمــي و صنعتــي را بــه كنتــرل درآورده كــه ســبب مســائل بســيار جــدي اجتماعــي 
ــم راســتين در خدمــت  ــا عل ــراوان، دچــار فرســودگي شــديد شــده اند. ام ــا بهره كشــي ف و زيســت محيطي شــده اســت. انســان و طبيعــت ب
ــه  ــرام ب ــد. احت ــادي درآي ــي و اقتص ــال صنعت ــاي كمون ــت واحده ــه خدم ــد ب ــت مي توان ــژه صنع ــا به وي ــه ي زمينه ه ــاوري در كلي ــه فن ب
جامعــه و بــه طبيعــت در جوامــع ايــران از ديربــاز تاكنــون جايــگاه خاصــي دارد و هيــچ گاه خواســت انســان ها بــر طبيعــت تحميــل نشــده و 
هم زيســتي وجــود داشــته اســت. در واقــع مــرگ، ديــدن مشــكات و عــدم تــاش بــرای چاره يابــی آنــان می باشــد. رســالت علــم روشــنگر 
و اجتماعــی، اراده منــد نمــودن انســان و رهايــی از مــرگ معنــوی جامعــه می باشــد. علــم روشــنگر و اجتماعــی، بــا وسعت بخشــی بــه افــق 
ــم  ــپارند. عل ــلطه نس ــران و س ــه حكم ــش را ب ــا اراده ی خوي ــد ت ــه می بخش ــرد و جامع ــه ف ــح را ب ــری صحي ــروی تصميم گي ــان، ني ــد انس دي
روشــنگر، توأمــان بــا برخــوداری از نيــروی مشــاهده ی مشــكات و نيازهــای جامعــه، تــاش و مبــارزه ای اســت بــرای گــذار از مشــكات 

جامعــه و بــرآوردن نيازهــای آزادی.

ـــــــلم روشنگر
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مشترکطنو
وطــن نيــز ماننــد پديد ه هــاي ديگــر همچــون ملــت، مذهــب، 
ــد كــه دســتاورد جامعــه ي بشــري  ــان و فرهنــگ، هــر چن زب
اســت، امــا تقدس بخشــي افراطــي و بــت واره نمودنــش، 

و  تفرقه انــداز 
ز  و فــر ا جنگ بر
 . ســت ا
ملــت  چنديــن 
 ، تيــك ا كر مو د
ت  عــا تنو
ملــي  فرهنگــي، 
و دينــي ـ مذهبــي 
در  مي تواننــد 
وطــن  يــك 
بــه  مشــترك 
اينكــه  شــرط 

ــك  ــتِ دموكراتي ــد. مل ــم بزين ــار ه ــتانه در كن ــكلي دوس ــه ش ــد ب ــر را بپذيرن ــت همديگ ــت و هوي موجودي
داراي چنيــن خصلتــي بــوده و در ايــن نظــام، ســازش تنوعــات مختلــف و همگرايــي آنــان ضمــن احتــرام بــه 
ــوي  ــد آلترناتي ــك مي توان ــتِ دموكراتي ــد مل ــن از دي ــه وط ــي ب ــن نگرش ــود دارد. چني ــان وج تفاوت مندي ش
قــوي بــراي تعريــف وطــن از ديــد دولــت ـ ملــت باشــد كــه تنهــا يــك ملــت و يــك زبــان و يــك فرهنــگ را 
ــي  ــل ختام ــد فص ــك مي توان ــم دموكراتي ــذاري كنفدراليس ــك و پايه گ ــتِ دموكراتي ــن مل ــرد. پذيرفت مي پذي
ــتِ  ــرش مل ــران. نگ ــه و اي ــه خاورميان ــي ب ــي تزريق ــأت گرفته از ملي گراي ــزي نش ــگ و خونري ــر جن ــد ب باش
دموكراتيــك بــه وطــن ســبب مي شــود كــه در مناســبات و روابــط ميــان ملــل و خلق هــاي گوناگــون، نــه رد و 
انــكار يكديگــر بلكــه سازشــي اصولــي و صلح محــور مبنــا قــرار گيــرد. بدين طريــق رابطــه ي غالــب و مغلــوب 
ــاري  ــا را ب ــورت ملت ه ــوان بدين ص ــلد. مي ت ــم مي گس ــي از ه ــر ملي گراي ــي ب ــش مبتن ــه و گراي ــر يافت تغيي
ــا  ديگــر دموكراتيــزه نمــود و هويت هــاي گوناگــون را بــا هــم آشــتي داد. حتــي ملــت ِ دولتــي نيــز مي توانــد ب
چنيــن تغييراتــي بــه ملتــي دموكراتيــك مبــدل شــود، بــا ديــدي انســاني بــه ملت هــاي پيرامــون خويــش بنگــرد، 
ــف و  ــان ضعي ــت تفاوت هايش ــه عل ــان را ب ــد و آن ــوب نخوان ــف و مغل ــون را ضعي ــاي پيرام ــا و ملت ه خلق ه

نيــاورد. شــمار  بــه  كاســتي   و  كمبــود  داراي 
ــترك  ــع مش ــا مناف ــردد. ام ــك مي گ ــن آزاد و دموكراتي ــك وط ــكيل ي ــع از تش ــونت، مان ــر خش ــي ب ــط مبتن رواب
ملت هــاي درون يــك وطــن مشــترك مي توانــد زمينــه ي مناســبي بــراي اتحــاد و هم گرايــي در ميــان آنــان و زدودن 
روابــط خشــونت محورانه شــود. در چنيــن وطنــي، برخــورداري از امــكان رشــد و بالندگــي جامعــه هــم در ســطح 
فكــر و هــم در ســطح عمــل، آن را بــه ســوي آينــده اي موفــق ســوق مي دهــد. اگــر بــا نگــرش وطــن مشــترك مــد 
نظــر ملــت ِ دموكراتيــك نگاهــي بــه ايــران بياندازيــم، ايــن ســرزمين وطــن يــك يــا دو ملــت نبــوده و مختــص بــه 
همــه ي تنوعــات ملــي و دينــي ـ مذهبــي اي مي باشــد كــه در آن زندگــي مي كننــد. تمامــي هويت هــاي ملــي 
و دينــي ـ مذهبــي ايــران كــه شمارشــان بســيار فــراوان اســت از حقــوق و آزادي هــاي برابــرـ  البتــه ضمــن 
ــه  ــق ب ــران متعل ــي اي ــد. يعن ــا لحــاظ خودويژگي هايشــان ـ برخوردارن ــن تفاوت هايشــان و ب در نظــر گرفت
ــي و  ــي ديگــر تنوعــات مل ــارس و تمام ــي، گيلــك، عــرب، تركمــن، ف ــوچ، مازن ملت هــاي كــورد، بل
دينــي ـ مدهبــي اســت و نمي تــوان هيــچ يــك از ايــن ملت هــا و ديگــر تنوعــات فرهنگــي را برجســته يــا 
حــذف كــرد و يــا مــورد تبعيــض مثبــت يــا منفــي قــرار داد. در نگــرش دموكراتيــك بــه وطــن مشــترك، 
ــبب  ــر س ــن ام ــت و اي ــرار اس ــطوح برق ــي س ــالمت آميز در تمام ــبات مس ــا مناس ــي خلق ه ــان تمام در مي
ــه شــكلي  ــا، ب ــان ملت ه ــن مي ــران مي شــود. در اي ــع اي ــان جوام ــت همبســتگي و اتحــاد مي ايجــاد و تقوي
طبيعــي و داوطلبانــه و نــه بــه صــورت تحميلــي و بــا مهندســي از بــالا، از فرهنــگ همديگــر تاثيــر پذيرفتــه 

ــد.  ــي اي  را مي آفرينن ــترك غن ــاي مش و فرهنگ ه
ــر شــده و  ــد مي ســازد كــه فرمانب ــع را مقي ــه جوام ــد ك ــي مي مان ــه قفــس آهنين ــت ب ــت ـ مل ــد دول وطــن از دي
ــان برخــورد نمايــد و حتــي رفتــاری ناانســاني  ــا آن ــه كــه بخواهــد ب مطيــع دولــت باشــند. دولــت حــق دارد هرگون
ــرز  ــف م ــت تعري ــك قاطعي ــت دموكراتي ــف مل ــن در تعري ــرز وط ــا م ــان روا دارد. ام ــق آن ــونت بار را در ح و خش
ــا ملت هــاي كشــورهاي  ــان آن هــا ب ــان ملت هــاي يــك وطــن و مي دولــت ـ ملتــي را نمي پذيــرد و امــكان تعامــل مي
همجــوار را   ـ در صورتــي كــه بــه حقــوق و دســتاورد مــادي و معنــوي ديگــر ملت هــا لطمــه نزنــد ـ فراهــم مــی آورد. 
ــرق  ــاي ع ــتي ج ــس ميهن دوس ــده و ح ــف ش ــق مختل ــي مناط ــت فرهنگ ــدن باف ــرحه  ش ــع از شرحه ش ــر مان ــن ام اي
ملــي افراطــي را مي گيــرد. ميهــن و يــا وطنــي كــه موجوديــت تمامــي تنوعاتــش را بپذيــرد بــا آغــوش بــاز از ســوي 
تمامــي خلق هــا، جوامــع و افــراد پذيرفتــه مي شــود. هــر چنــد كــه نوعــي پايبنــدي و احســاس مســئوليت در مقابــل 
ميهــن و وطــن وجــود دارد امــا ايــن بــه معنــاي رد ميهــن و وطــن ديگــران نيــز نمي آيــد. زيــرا كــه وطــن، متعلــق بــه 
يــك ملــت يــا پيــروان يــك ديــن و مذهــب خــاص نبــوده، تمامــي افــراد آن را پــاره اي از وجــود خويــش مي داننــد 
كــه بايســتي آن را حفــظ نمــوده و در پيشــرفت آن كوشــا باشــند. در تعريفــي از »وطــن« كــه هويت هــاي مختلــف 
پذيرفتــه نشــوند و موجوديــت آنــان تهديــد گــردد، چــون هويت هــاي گوناگــون »ديگــري« خوانــده مي شــوند، از 
ــتن  ــورت شكس ــا در ص ــكنند و تنه ــتي آن را بش ــه بايس ــت ك ــي  اس ــن« قفس ــز »وط ــا ني ــا و خلق ه ــن ملت ه ــد اي دي
ــع از  ــت و مان ــري« اس ــن، »ديگ ــز وط ــا ني ــا و ملت ه ــن خلق ه ــد اي ــد. از دي ــي كنن ــه زندگ ــد آزادان ــس مي توانن قف
ابــراز آزادانــه ي موجوديــت. چنيــن امــري بــه گسســت و جدايــي خواهــد انجاميــد و ابزارهــاي زورمدارانــه نيــز تنهــا 
تــا مدتــي مانــع از تجزيــه ي وطــن خواهنــد شــد. از ديــد ملــت دموكراتيــك، مي تــوان بــا وطــن مشــترك متعلــق بــه 
ــونت محور را  ــط خش ــه ي رواب ــي و كلي ــا، نسل كش ــا، قتل عام ه ــا، جنگ ه ــا، خونريزي ه ــات، تنش ه ــي تنوع تمام
از ميــان برداشــت. طبــق ايــن نگــرش، وطــن، ســرزميني  اســت كــه وجــود تنوعــات فرهنگــي و اعتقــادي گوناگــون 
بــه آن نيــرو مي بخشــد و جامعــه را بــه تعالــي رهنمــون مي ســازد. ايــن تنوعات،غنــا و دســتاورد فرهنگــي يــك ميهــن 

بــوده و در واقــع رشــد و نمــوي آن بــه توســعه و پيشــرفت كليتــي بــه نــام وطــن منجــر خواهــد شــد.
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    ملــتِ دموكراتيــك در عرصه هــاي مــادي، نهادهــاي بومــي دموكراتيــك را ايجــاد مي نمايــد. ايــن نهادهــا بــه صــورت 
ــه ي اراده ي ســاكنان تمامــي  ــه علــت مشــاركت آزادان ــد. ب ــه مديريــت خويــش مي نماين ــدام ب ــه اق خودگــردان و آزادان
ــد.  ــك گام برمي دارن ــاي دموكراتي ــعه ي نهاده ــه و توس ــاي جامع ــع نيازه ــش در رف ــوان خوي ــام ت ــا تم ــان ب ــق، آن مناط
جامعــه و تمامــي افــراد آن بــه علــت اينكــه به صــورت مســتقيم سرنوشــت خويــش را تعييــن مي كننــد بــا شــور فــراوان و 

ــد.  ــان مي گذارن ــك جامعه ش ــاي دموكراتي ــاخت هاي نهاده ــه ي برس ــه عرص ــا ب ــه پ ــورت داوطلبان به ص
در نگــرش ملــتِ دموكراتيــك، مديريــت نــه تنهــا مســاوي بــا تشــكيل دســتگاه هاي عظيــم دولتــي نيســت بلكــه در تقابــل 
ــراي  ــه ب ــدي جامع ــوده و از توان من ــي ب ــار دولت ــه از انحص ــي جامع ــي رهاي ــا در پ ــي عرصه ه ــرار دارد. در تمام ــا آن ق ب
رشــد امــور و فعاليت هايــش اســتفاده مي كنــد. اگــر نهادهــاي جامعــه از دولتي شــدن امتنــاع ورزيــده و جاذبــه ي ثــروت 
و قــدرت آن هــا را فريــب ندهــد، مديريــت بومــي و كمونــال، ســطح آزادي و دموكراســي را در جامعــه ارتقــا خواهــد 
بخشــيد. بدين صــورت بــه جــاي ســلطه و چيرگــي فــرد يــا گروهــي غالــب بــر جامعــه ي مغلــوب، مشــاركت و اراده منــدي 
جامعــه چــه در ســطح تصميم گيــري و چــه در ســطح عملي نمــودن تصميمــات اخذ شــده، قــرار گرفتــه و هــر جامعــه اي 

ــد مي گــردد. ــال و دموكراتيــك، بهره من ــش از مديريت هــاي بومــي كمون ــت خوي ــا هوي ــق ب مطاب
عــدم تمركــز بايســتي در تمامــي عرصه هــاي اقتصــادي، مديريتــي، سياســي، فرهنگــي، بهداشــتي، آموزشــي، اجتماعــي 
و ديپلماتيــك اجــرا شــود. ايــن امــر نيــز نيازمنــد رشــد دموكراســي در ميــان جامعــه و عــدم مانع ســازي دولــت در پيــشِ 
روي آن مي باشــد. چنيــن فرمــول و مدلــي باعــث تشــكيل نهادهــاي ســامان يافته و منســجم از طريــق انتخاب هــاي 
ــد.  ــام مي دهن ــه انج ــال جامع ــش را در قب ــد خوي ــه تعه ــورت داوطلبان ــه ص ــاي آن ب ــود و اعض ــد ب ــك خواه دموكراتي
ــه ســوي كســب  ــع از گرايــش و حركــت ايــن نهادهــا ب همچنيــن برخــورداري از ســازوكارهاي نظــارت اجتماعــي، مان
قــدرت و ثــروت خواهــد شــد، سياســت هاي تصويبــي از ســوي مجالــس خلــق را در همــه جــا گســترش داده و جامعــه در 
ايجــاد و كنتــرل ايــن نهادهــا نقشــي كليــدي و مســتقيم برعهــده مي گيــرد. مكانيســم كنتــرل اجتماعــي كــه بــه تمامــي در 
اختيــار جامعــه قــرار دارد، مانــع از تمركزگرايــي و عواقــب ناخوشــايند آن در ميــان نهادهــاي تصميم گيــري و اجرايــي 
ــق  ــي مناط ــتثنا تمام ــدون اس ــت و ب ــي اس ــوي دموكراس ــه س ــي ب ــاي اساس ــي از گام ه ــي، يك ــد. تمركززداي ــد ش خواه
ــع  ــك مان ــي دموكراتي ــاي بوم ــت. مديريت ه ــد داش ــك را خواهن ــي دموكراتي ــاي بوم ــورداري از مديريت ه ــق برخ ح
ــازوكارهاي  ــودن س ــد نم ــا كارآم ــه ب ــن جامع ــند. همچني ــه مي باش ــار جامع ــي اقش ــظ تمام ــده و حاف ــي ش از تمركزگراي
ــه  ــدودي از جامع ــاي مح ــار و گروه ه ــي اقش ــه دموكراس ــی ب ــای مديريت ــدن نهاده ــع از مبدل ش ــش، مان ــي خوي نظارت
ــك  ــي دموكراتي ــع قشــر خاصــي شــود. نظــام مديريت ــظ مناف ــرد كــه حاف ــدرت مركــزي اي شــكل نمي گي مي گــردد. ق
ــر  ــع از مديريــت اقشــار خــاص ب ــوان مان ــود. بدين صــورت مي ت ــا تمامــي تنوعــات آن خواهــد ب ــع جامعــه ب حافــظ مناف

مدیریتدرملتدموکراتیکتمرکززداییوو

تمــام جامعــه شــويم كــه ناكارآمــدي آن در بحــران دولت هــاي تمركزگــرا در تمامــي مناطــق جهــان آشــكار گرديــد. در 
ملــتِ دموكراتيــك، خودمديريتــي از ســوي تمــام تنوعــات فرهنگــي، ملــي و دينــي ـ مذهبــي جامعــه مبنــاي تصميم گيــري 
و عملي نمــودن تصميمات گرفته شــده اســت. در چنيــن نظامــي قشــر مديريت كننــده بــه علــت ســاختار زيريــن نظــام 
مديريتــي، نمي توانــد امكانــات را بــه انحصــار خويــش درآورده و بــه قدرت انــدوزي بپــردازد. در چنيــن مديريتــي تمامــي 
ــا مرامــي خــاص قائــل شــوند، محكــوم و  ــراي منطقــه ، خلــق، جامعــه و پيــروان عقيــده و ي ــاز خاصــي ب مــواردي كــه امتي

ــرد.  ــارزه صــورت مي گي ــا مب ــر آنه ــح شــده و در براب تقبي
در ملــتِ دموكراتيــك، مديريت هــاي بومــي دموكراتيــك مبنــاي اجــراي امــور هســتند و در صــورت قبــول آن از ســوي 
ــر  ــن اگ ــود. همچني ــيع تر ش ــيون هاي وس ــكيل كنفدراس ــه تش ــر ب ــد منج ــايه، مي توان ــق همس ــر مناط ــاي ديگ مديريت ه
ــن نظــام  ــد و شــرافتمندانه نمــود. اي ــه ســازش اصول من ــدام ب ــوان اق ــه شــود مي ت ــت پذيرفت ــب دول ــي از جان ــت بوم مديري
ــد و  ــد آم ــت برنخواه ــكار دول ــا ان ــذف ي ــي ح ــود در پ ــه ش ــت پذيرفت ــوي دول ــش از س ــر حقوق ــي، اگ ــي نادولت مديريت

ــي آورد. ــت درم ــه ضمان ــون اساســي دموكراتيــك ب ــراي تشــكيل قان ــارزه اي ب ــا مب ــش را ب ــت خوي موجودي
تقســيم قــدرت و جنــگ بــر ســر آن در ملــتِ دموكراتيــك جايــي نداشــته و ميــزان خدمــت مديــران اهميــت دارد. از ايــن 
روي جامعــه بــا توجــه بــه اســتعداد و توانايــي افــراد در خدمــت بــه جامعــه، مديــران را برگزيــده و بــر كار آن هــا نظــارت بــه 
عمــل مــي آورد. همچنيــن در هــر زمــان و مكانــي در صــورت كوتاهــي يــا تخلــف در انجــام امــور از ســوي مديــران، حــق 
حســاب خواهي و يــا اختيــار عــزل و نصــب آنــان را خواهــد داشــت. رضايــت خاطــر جامعــه، اصــل پذيرفته شــدن نهادهــاي 

ــران مي باشــد. ــي و مدي مديريت
 تقويــت قــدرت، انحصــار و تمركزگرايــي بــه معنــاي فروكاهــي آزادي و دموكراســي يــك جامعــه خواهــد بــود. انباشــت 
ــدار  ــك، فرادســت ـ فرودســت و دارا ـ ن ــك ـ مل ــرده، مال ــاب ـ ب ــوب، ارب ــب ـ مغل ــدرت ســبب شــكل گيري رابطــه ي غال ق
ــد. ســعي  ــا برمي آي ــه آنه ــي ب ــي دادن شــكلي دولت ــوده و در پ ــوع را ذوب نم ــاي متن ــدرت و ســلطه، هويت ه ــود. ق مي ش
ــي  ــاي بوم ــازي مديريت ه ــف و نابودس ــعي در تضعي ــن رو س ــد. از همي ــدل نماي ــري « مب ــه »ديگ ــس را ب ــر ك ــد ه مي كن
ــد  ــه ي فاق ــد. جامع ــه آن بقبولان ــه را ب ــا ذات جامع ــه ب ــي بيگان ــت دولت ــد مديري ــا بتوان ــت ت ــد داش ــردان خواه و خودگ
ــي  ــي تمام ــد. يعن ــت ياب ــه آزادي دس ــام داده و ب ــش را انج ــور خوي ــد ام ــي، نمي توان ــردان و بوم ــي خودگ ــوان مديريت ت
فعاليت هايــش در خدمــت بــه دولــت و در مســير بردگــي و تســليميت اســت. مديريــت بومــي وخودگــردان دموكراتيــك، 
حــق دفــاع از خويــش را در مقابــل نهادهــاي قــدرت و دولــت خواهــد داشــت و تنهــا بدين طريــق مي توانــد خويــش را در 
زمينــه ي برقــراري دموكراســي ادعامنــد نشــان دهــد. اگــر جامعــه اي ســخن از آزادي و دموكراســي بــه ميــان آورد، بايســتي 
ــاي  ــازماندهي ها و مديريت ه ــروم از س ــه اي مح ــد. جامع ــش نماي ــازماندهي هاي خوي ــا و س ــكيل مديريت ه ــه تش ــدام ب اق
بومــي دموكراتيــك، نيرويــي اســت كــه هميشــه در خدمــت تقويــت قــدرت و دولــت می باشــد. زيراكــه بــي اراده بــوده و 
در جايــي كــه شــاهد تجلــي اراده هــا نباشــيم نمي تــوان از آزادي و دموكراســي بــراي همــگان بحــث بــه ميــان آورد. بــراي 
ممانعــت از گرفتــار آمــدن بــه چنيــن وضعيتــي، بايســتي تمامــي نيروهــاي دموكراتيــك جامعــه از عامــل مسئله ســاز »مــن و 
ديگــري« دســت برداشــته و بــا گــذار از مــواردي كــه تنهــا و تنهــا ســبب ايجــاد تفرقــه مي گردنــد، دوری جســته و در ســطح 
وســيع تر نيــز، اقــدام بــه تشــكيل نهادهــاي مديريتــي دموكراتيــك نمايــد. در چنيــن حالتــی، جامعــه اجــازه نخواهــد داد كــه 
مديريــت، خويــش را تافتــه ي جدابافتــه ديــده، لــذا مديــران و نظام هــای مديريتــی مجبورنــد كــه اصــل را بــر مبنــای خدمــت 
بــه ســامان مندي جامعــه بگذارنــد. كنفدراليســم دموكراتيــك نمــود تجلي يافتــن مديريــتِ بومــی دموكراتيــك، بــراي هــر 

جامعــه و ملتــي خواهــد بــود.
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ــوت  ــات و مبه ــردرگم و م ــد، س ــر باش ــادي و فق ــوك اقتص ــار ش ــه دچ ــه اي ك      جامع
مي گــردد. قــدرت انديشــيدن را از دســت داده و غريــزه ي تاميــن مايحتــاج روزانــه و 

ــد. او  ــري مي كن ــدم آينده نگ ــطحي نگري و ع ــار س ــنگي او را دچ ــر و گرس ــار فق فش
ــدي  ــراي گــذار از مشــكات را از دســت داده و تك بعُ ــح ب ــوان انديشــيدني صحي ت

بــه مســائل مي نگــرد. تنهــا و تنهــا بــه ايــن مي انديشــد كــه بــه هــر قيمتــي كــه شــده 
زندگــي مــادي خويــش را ســامان بخشــد. چنــان جامعــه اي، بــه سازشــي در ســطح 
تســليميت گرفتــار مي آيــد. افــراد چنيــن جامعــه اي بــراي گرايــش پيــدا كــردن بــه 
قــدرت، مهيــا بــوده و اراده منــدي، احســاس مســئوليت در قبــال آينــده ي جامعــه، 
اخاقيــات و مبــارزه در مســير گســترش دموكراســي و آزادي در آن هــا تضعيــف 

مي شــود. 
ــه  ــوده و هميش ــتقل نب ــوزه اي مس ــچ گاه ح ــاد هي ــران، اقتص ــر اي ــم ب در دول حاك
ــم كــه  ــت و حكومــت مركــزي داشــته اســت. مي داني ــا دول ــگ ب رابطــه اي تنگاتن

ــزار  ــع آن اب ــه تب ــلطه و ب ــدرت و س ــود ق ــن نم ــز، تمركزيافته تري ــي ني ــاد دولت اقتص
اعِمــال فشــار و خشــونت بــر جامعــه مي باشــد. منظــور از ســلطه ايــن اســت كــه يــك 

فــرد يــا نهــاد بــا سياســت هاي خويــش در حوزه هــاي مختلــف از جملــه اقتصــاد، 
ــل  ــان تحمي ــر آن ــش را ب ــوده و اراده ي خوي ــف نم ــراد آن را تضعي ــه و اف اراده ي جامع
ــي را  ــش ديگران ــار خوي ــق رفت ــد از طري ــاد مي توان ــا نه ــرد ي ــن ف ــه اي ــد. بدين گون مي نماي
تحــت نظــارت خويــش درآورد كــه از انســجام و ســازماندهي برخــوردار نيســتند. انحصــار 

اقتصــادي و اعِمــال قــدرت از ايــن طريــق، يكــي از شــيوه هاي نظــام ســلطه اســت كــه 

حودگردانیاقتصادی
خنثیسازیتروراقتصادیجامعه

ــش مشــروعيت مي بخشــد.  ــه خوي ــون ب ــا اســلحه ي قان ــز ب ــي ني در نهادهــاي دولت
 اعمــال قــدرت در عرصــه ي اقتصــاد، پيامدهــاي مســتقيم و غيــر مســتقيمي دارد كــه 

ــه ي آن  ــه، دو نمون ــئوليت پذيري جامع ــس مس ــتانه ي ح ــت و آس ــگ مقاوم ــش فرهن كاه
مي باشــند. اعمــال قــدرت در عرصــه ي اقتصــاد، در جوامــع فاقــد ســازماندهي و خودگرداني 
ــدون  ــي اش را ب ــير زندگ ــد مس ــه مي توان ــه اي ك ــا جامع ــرد ي ــد. ف ــادي روي مي ده اقتص
ــا  ــارزه ب ــي مديريــت خويــش و مب ــد، از تواناي ــن كن ــراي خويــش تعيي ــي ف ــت نيروي دخال

ســلطه در هــر نــوع آن حتــي در عرصــه ي اقتصــاد برخــوردار اســت؛ امــا در صــورت تضعيــف يــا نابــودي خودگردانــي 
اقتصــادي، افــراد جامعــه بــه چنــان وضعيتــي گرفتــار مي شــوند كــه از فــرط گرســنگي، بيــكاري، فقــر و بيمــاري ناچــار از 
دســت برداشــتن از فرهنــگ مقاومــت و قبــول تســليميت مي شــوند. نظــام ســلطه بــه افــراد جامعــه مي آموزاندكــه بــه قيمــت 
دســت برداشــتن از هويــت اجتماعــي و ارزش هــاي انساني شــان، مي توانــد صاحــب كار، خانــه، شــغل، تغذيــه ي مناســب 

و امكانــات مــادي ديگــر شــوند. 
در ايــران، توزيــع نابرابــر درآمــد و افزايــش هزينه هــای جــاری بــرای مصرف كننــده بــه علــت انحصــار آن در دســت دولــت 
و حكومــت و نهادهــا و افــراد وابســته بــه آنــان، يكــي از جدي تريــن مســائل اقتصــادي اي اســت كــه جامعــه بــا آن دســت 
و پنجــه نــرم مي كنــد. در ايــران، ســال هاي متمــادي اســت كــه اكثريــت مــردم از فقــر و گرســنگي رنــج مي برنــد، امــا در 
ســوي ديگــر تعــداد اندكــي از افــراد، قســمت عظيمــي از ثــروت و ارزش  افزونــه ي جامعــه را 

بــه انحصــار كشــيده اند. رشــد اقتصــاد 
برهه هــاي مختلــف  نيــز در  دولتــي 
زمانــي، نــه تنهــا هيــچ كمكــي بــه 
فقــر  و  تهيدســتي  وضعيــت  بهبــود 
ــاي  ــه نابرابري ه ــوده، بلك ــه ننم جامع
زيــاد درآمــدي و تضــاد فاحــش ميــان 
ــده  ــر ش ــي را منج ــر و غن ــات فقي طبق

اســت.
ــون،  ــز ـ پيرام ــادي مرك ــرش اقتص نگ
عامــل اصلــي در ايجــاد محروميــت و 
ــي  ــي جوامع ــت روان ــف بهداش تضعي
هســتند.  حاشــيه  در  كــه  مي شــود 
محــروم،  حاشــيه اي  و  پيرامــون 
ضامنــي اســت جهــت تــداوم مركــز و 
ــن  ــت يافت ــين ها جه ــت. حاشيه نش دول
كار و گــذران زندگــي، بــه مناطــق 
ايــن  مي برنــد.  هجــوم  مركــزي 
هويت زدايــي  سياســت  نوعــي  امــر 
ــت  ــوي دول ــه از س ــت ك فرهنگ هاس
اتخــاذ مي شــود كــه طــي ايــن پروســه، 
ارتبــاط ســامان مند افــراد و اجتماعــات بــا جغرافيــا و سرزمين شــان گسســته شــده و بــه ســاختار فرهنگــي جامعــه ي طبيعــي، 
ــه، بلكــه از  ــه و از ســوي خــود جامع ــراي حــل نيازهــاي جامع ــه ب ــد. در اينجــا اقتصــاد، ن ــي وارد مي آي ــات فراوان تخريب
ــد. ــرد مي ياب ــع كارك ــي جوام ــاي اخاق ــي و ارزش ه ــام فرهنگ ــت قتل ع ــاري جه ــرم فش ــه ي اه ــت به مثاب ــوي دول س
جهــت ايجــاد تحــول در ســاختارهاي اقتصــادي ايــران و رفــع اعمــال قــدرت در ايــن زمينــه، محــدود نمــودن اختيــارات 
ــام  ــا انج ــر ب ــن ام ــك اي ــدون ش ــت. ب ــروري اس ــري ض ــه ام ــت جامع ــاه و امني ــراي رف ــادي ب ــه ي اقتص ــت در عرص دول
تحــولات ريشــه اي و بنياديــن در نظــام مركزيت گــراي جمهــوري اســامي و تمامــي نهادهــاي آن و همچنيــن تغييــرات در 

خ
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اشــتراکيت  دموکرا�شــی،    
اصــول  از  محيط زيســت  و 
نهادهــای  تمامــي  در  اسا�شــی 

اقتصــادی     خودگردانــی 
ملــتِ  در  می باشــند. 
نظيــر  مقولاتــی  دموکراتيــک 
ســر  بــر  رقابــت  تجــارت، 
و  بــازار  کارايــی،  و  بازدهــی 
نظــر  بــا در  تنــوع محصــولات 
بــه  جامعــه  نيازهــای  گرفتــن 
بــا  مغايــرت  در  اينکــه  شــرط 
محيط زيســت  و  دموکرا�شــی 
خواهنــد  وجــود  نباشــند، 

 . شــت ا د
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قوانيــن اقتصــادي ميســر خواهــد شــد. 
ــز  ــتركي ني ــاي مش ــه از ارزش ه ــران ك ــود در اي ــات موج ــي تنوع ــاي فرهنگ ــت غن ــير تقوي ــارزه در مس ــق مب از طري
ــراي  ــارزه ب ــود. مب ــتفاده نم ــت اس ــامِ دول ــه ي نظ ــات زورمداران ــازي اقدام ــت خنثي س ــوان جه ــد، مي ت برخوردارن
ــي در  ــه اي و محل ــاي منطق ــترش مديريت ه ــت و گس ــراي تقوي ــاش ب ــز و ت ــي متمرك ــيوه هاي مديريت ــذار از ش گ
ــد، گامــي آغازيــن در راســتاي هم گرايــي خلق هــا نيــز شــمرده شــود. گــذار از نظــام  عرصه هــاي اقتصــادي مي توان
اقتصــادي متكــي بــر ســود و كالا و مبنــا  قــراردادن سياســتي اقتصــادي كــه متكــي بــر ارزش كاربــردي و تقســيم برابــر 
ــار  ــه اقش ــوط ب ــي مرب ــي و خصوص ــادي دولت ــاي اقتص ــودن نهاده ــت كوچك نم ــاش در جه ــن ت ــد و هم چني باش
خــاص، ســبب خــارج شــدن آنــان از حالــت تهديــد بــراي اقتصــاد جامعــه و يكــی  از شــاخصه های مهــم اراده منــدي 
ــان جوامــع  جامعــه مي شــود. هم گرايــي و اشــتراكات اقتصــادي ســبب تقويــت روح همبســتگی، صلــح و آشــتي مي

مي شــود.
ــا تشــكيل  خودگردانــي اقتصــادي بايســتي از ســوي كمون هــاي اقتصــادي روســتاها و شــهرها شــكل بگيــرد. تنهــا ب
ــه ي  ــت در عرص ــارات دول ــوان اختي ــا مي ت ــان آن ه ــامان مند مي ــادي س ــراري اتح ــطح و برق ــن س ــي در اي كمون هاي
ــتي ناشــي از اقتصــاد  ــاخت و بــا بيماري هــاي بيــكاري، گرســنگي، تــورم، فقــر و تهيدس اقتصــاد را محــدود س
دولت گــرا مبــارزه نمــود. تعريــف ملــتِ دموكراتيــك از اقتصــاد ايــن اســت: »كار مشــترك و اجتماعــي اي كــه در 
كمتريــن ســطح، دولتــي شــده.« اقتصــاد، اساســي ترين عرصــه بــراي پيشــبرد كار اشــتراكي ميــان اعضــاي يــك جامعــه 
ــاي  ــاي اجتماعــي و كمون ه ــب بافت ه ــاي تخري ــاد، بــه معن ــازي اقتص ــازي و خصوصي س ــت. پــس دولتي س اس
جامعــه مي باشــد. اقتصــاد حــاوي فرهنــگ معنــوي همــكاري و هم زيســتي ميــان افــراد يــك جامعــه يــا جامعــه اي بــا 

ــع نيازهايشــان مي باشــد. ــون خويــش در راســتاي رف ــع پيرام جوام
جريــان آزادي خواهــي و مبــارزه در راه گســترش دموكراســي در ايــران و آزادي بــراي تنوعــات موجــود در ايــران، 
از طريــق ســازماندهي و مقاومــت در عرصه هــاي متفــاوت زندگــي آزاد كــه اقتصــاد نيــز يكــي از آن هاســت ميســر 
مي شــود. جامعــه ي بــدون اقتصــادِ خودكفــا، نمي توانــد حياتــي شــرافتمندانه داشــته باشــد. از ايــن رو، لازم اســت كــه 
جامعــه ضمــن مقابلــه بــا اقتصــاد دولتــي، خودگردانــي اقتصــادي را يكــي از مراكــز و پديده هايــي بــه شــمار آورد كــه 
موجوديــت مــادي و فرهنگــي يــك تنــوع ملــي يــا فرهنگــي و اعتقــادي را بــه ســوي آزادي ســوق مي دهــد. در ايــن 
راه بايســتي، از طريــق اقتصــادِ متكــي بــر فنــاوري و صنعــت متكــي و متعهــد بــه محيــط زيســت، كــه هدفــش تأميــن 

نيازهــاي اساســي فــرد و جامعــه اســت، بــه همبســتگي و هم گرايــي اجتماعــي خدمــت نمايــد.
ــد،  ــج برهانن ــه دســت آورده و خويــش را از وضعيــت بغرن ــدي ب ــوان تولي ــه جــاي اينكــه ت جوامــع تحــت ســلطه، ب
ــه هــر كاري واداشــته  ــراي ســير كــردن شكمشــان ب ــه ب از ســوی نظام هــای ســلطه عــادت داده مي شــوند كــه روزان
شــوند. تــرور اقتصــادي جامعــه، بــه مهم تريــن ابــزار انــكار هويــت و بي اعتنايــي بــه آزادي و دموكراســي در جامعــه 
ــه، تمامــي ديگــر امــور جامعــه را تحت الشــعاع قــرار داده  ــاز روزان مبــدل شــده اســت. برطرف ســازي مايحتــاج و ني
ــع و معــادن، امــكان اقتصــاد خودكفــا را از جامعــه  ــر مناب ــه ي دولت هــا ب ــي نمــوده اســت. مالكيــت يك طرف و قربان
ســلب نمــوده اســت. راه مبــارزه در مســير آزادي و رهايــی از ايــن وضــع، تمركززدايــي در عرصــه ي اقتصــاد دولتــي 
ــب  ــه از عواق ــرد ك ــدود ك ــي مس ــي و فرهنگ ــتعمار سياس ــر اس ــوان راه را ب ــيله مي ت ــن وس ــت. بدي ــي اس و حكومت

ــد.  ــادي مي باش ــتثمارگري اقتص اس
ــرام  ــورت احت ــه در ص ــي البت ــاي دولت ــا نهاده ــش ب ــتقال خوي ــظ اس ــا حف ــد ب ــه مي توانن ــادي جامع ــاي اقتص نهاده
ــه معنــاي تشــكيل  ــد. ايــن امــر ب ــه ســر برن ــه نهادهــاي اقتصــادي اجتماعــي از ســوي دولــت در تعامــل ب گذاشــتن ب
دولتــي جديــد و تمركــز اقتصــاد در نهادهــاي دولــت جديــد نيســت. اقتصــاد اشــتراكي و صنعــت  محيط زيســت گرا، 

ــم  ــر، تعمي ــن دو ام ــروي از اي ــد. پي ــگ مي كن ــت تن ــه دول ــته ب ــي وابس ــا خصوص ــي ي ــاد دولت ــر اقتص ــال را ب مج
دموكراســي بــه عرصــه ي اقتصــاد را بــه همــراه خواهــد داشــت. دموكراســي، اشــتراكيت و محيط زيســت از اصــول 
ــر تجــارت،  ــي نظي ــك مقولات ــتِ دموكراتي ــي اقتصــادي مي باشــند. در مل ــاي خودگردان ــي نهاده اساســي در تمام
رقابــت بــر ســر بازدهــي و كارايــي، بــازار و تنــوع محصــولات بــا در نظــر گرفتــن نيازهــاي جامعــه بــه شــرط اينكــه 

ــت.  ــد داش ــود خواهن ــند، وج ــت نباش ــي و محيط زيس ــا دموكراس ــرت ب در مغاي
ــط زيســت و تقويــت فعاليــت گروهــي  ــا خــاك و محي ــق آشــتي ب ــتِ دموكراتيــك، از طري ــر مل ــي ب اقتصــاد مبتن
ــوي  ــر از س ــد؛ اگ ــور باش ــك كش ــاد ي ــت اقتص ــد در خدم ــي مي توان ــاد بوم ــود. اقتص ــر مي ش ــتراكي ميس و اش
ــاي  ــه ظرفيت ه ــگاه ب ــا ن ــرون ب ــه بي ــگاه ب ــك، ن ــتِ دموكراتي ــود نشــود. در نظــام اقتصــادي مل ــد و ناب مركــز تهدي
ــي اقتصــادي كارآمــدي شــركت ها، تعاوني هــا و كارخانه هــا و تمامــي  ــر داده مي شــود. در خودگردان ــي تغيي داخل
نهادهــاي اقتصــادي، بــه ايــن دليــل كــه كارمنــدان و كارگــران و ســهام داران شــركت از طريــق انتخــاب، مديريــت 
آن هــا را بــر عهــده گرفتــه و در تصميمــات حياتــي نظــر تمامــي افــراد ســهام دار پرســيده مي شــود، ترقــي و توســعه 
ــي نهــاد اقتصــادي خويــش و ارتقــاي كيفيــت محصــول  ــه فكــر ترق ــن صــورت هــر كــس ب ــد. در اي ــدا مي كنن پي
ــن  ــه اي ــكان مشــاركت همــگان در عرصــه ي اقتصــاد را فراهــم آورد و ب ــوان ام ــق مي ت ــن طري ــاد. از اي خواهــد افت

ــا اتــكا بــر نيــروي ذاتــي خويــش از بيــن بــرد.  وســيله شــكاف بيــن مركــز و پيرامــون را ب
واحدهــاي خودگردانــي اقتصــادي مبتنــي بــر حفــظ محيط زيســت بــوده و از تمامــي فناوري هــا در ايــن راه اســتفاده 
مي نماينــد. در صــورت لــزوم بايســتي از پيچيده تريــن و پيشــرفته ترين فناوري هــا در واحدهــا و اتحاديه هــاي 
ــاوري  ــيِ فن ــت اجتماع ــاي كاربس ــن حوزه ه ــا، مفيدتري ــن واحده ــت. اي ــره گرف ــت گرا به ــادي محيط زيس اقتص
مي باشــند. در جوامــع ايــران، انقــاب فنــاوري بيــش از همــه جهــت حفــظ جامعــه ي اكولوژيــك  ـ اقتصــادي لازم 
اســت. در ايــن راســتا مي تــوان از فنــاوري ســالم، جهــت كاهــش ميــزان تخريبــات صنعتــي اســتفاده نمــود. بايســتي 
بــه ايــن انديشــيد كــه چــه چيزهايــي را مي تــوان از طبيعــت جهــت بــرآوردن نيــاز جامعــه گرفــت و تقاضاهايــي كــه 
بــر اســاس بــرآوردن نيازهــاي اساســي نباشــند را بــر طبيعــت تحميــل نكــرد. يعنــي تــوان طبيعــت را مــد نظــر قــرار 

دهيــم و بــا ديــدي ســودمحور بــه آن ننگريــم. 
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ــردان در  ــده اي اســت كــه ريشــه در سياســت ســلطه طلبان و دولت م ــران، پدي ــع اي ــان جوام ــي در مي بحــران هويت
قبــال جامعــه دارد. ايــن سياســت هاي ناانســاني حاكمــان ايــران، جامعــه را بــه ســوي بحــران هويتــي و ســردرگمي اي 
ــه  ــران ب ــاي اي ــي خلق ه ــرد. تمام ــرار مي گي ــران ق ــع اي ــي جوام ــي فرهنگ ــير نسل كش ــه در مس ــد ك ــوق مي ده س
ــد، سياســت هايي  ــه رو مانده ان ــران روب ــا چنيــن سياســت هايي از ســوي قــدرت و دولت هــاي اي اشــكال مختلــف ب
كــه بانيــان آن ســعي دارنــد تــا از طريــق فرهنگ كشــي و جايگزينــي فرهنــگ قدرت گــرا و دولت گــرا بــه جــاي 
ــا  ــه نابــودي بكشــانند. رفتــار دولت هــا و حكومت هــاي ايــران نيــز ب آن، اراده، ابتــكار عمــل و آزادي جامعــه را ب
كســاني كــه در مقابــل نسل كشــي فرهنگــي و بحــران هويتــي بايســتند و در پــي احيــاي هويــت خويــش برآينــد، 
ــخ دور و  ــد. در تاري ــان بر می آين ــي سركوبش ــا در پ ــدن آن ه ــري« خوان ــا »ديگ ــه ب ــت ك ــي اس ــردي امنيت رويك
ــي،  ــي فرهنگ ــت هاي نسل كش ــيدن سياس ــه نتيجه رس ــدم ب ــورت ع ــه در ص ــم ك ــاهد بوده اي ــا ش ــز باره ــك ني نزدي

ــود. ــال مي ش ــا آن اعم ــراه ب ــام هم ــي و قتل ع ــي فيزيك ــت  نسل كش ــار سياس اين ب
ــاي  ــا و ملت ه ــت خلق ه ــت. وضعي ــي اس ــي فيزيك ــتر از نسل كش ــب بيش ــي، به مرات ــي فرهنگ ــات نسل كش  تخريب
ايــران را مي تــوان چنيــن ارزيابــي نمــود كــه از طــرق مختلــف بــه ارزش هــا و دســتاوردهاي فرهنگي شــان 
ــر فرهنگــي و چندگانگــي  ــان را دچــار فق ــرده شــده و آن ــزاران ساله شــان دارد هجــوم ب ــخ ه كــه ريشــه در تاري
هويتــي نموده انــد. البتــه در كنــار آن، بــه كشــتار و محــروم نمــودن آنهــا از دســتاوردهاي مادي شــان نيــز 
ــاماندهي  ــت خودس ــه اهمي ــران ب ــات اي ــي اجتماع ــا و تمام ــا، ملت ه ــل خلق ه ــن دلي ــه همي ــد. ب ــل مي جوين توس
ــد چــون ايــن تنهــا راهــكار حفــظ و بازســازي فرهنــگ معنــوي و مــادي  و خودمديريتــي جوامع شــان پــي برده ان
ــك و آزاد  ــاي دموكراتي ــاخت نهاده ــق برس ــد از طري ــك مي توان ــتِ دموكراتي ــت. مل ــاله ي آن هاس ــزاران س ه
خويــش در چارچــوب كنفدراليســم دموكراتيــك، اراده ي خويــش را معطــوف بــه عمــل نمايــد. خلق هــاي ايــران 
ــران، در تمامــي  ــران در ســطح منطقــه ي خويــش و در سرتاســر اي ــد در چارچــوب نظــام كنفدراليســم اي مي توانن
ــرا و  ــت همگ ــن فعالي ــد. چني ــش نماين ــاي خوي ــج نهاده ــيس و تروي ــه تأس ــدام ب ــي اق ــد فرهنگ ــژه بعُ ــاد به وي ابع
ــراي  ــود ب ــد ب ــروعي خواه ــد و ش ــد ش ــران خواه ــام اي ــي و آزادي در تم ــد دموكراس ــبب رش ــدي، س كليت من

بحــران هويتــي در ميــان جوامــع ايــران، پديده اي اســت كــه ريشــه در سياســت ســلطه طلبان و دولت مردان 
در قبــال جامعــه دارد. ايــن سياســت هاي ناانســاني حاكمــان ايــران، جامعــه را بــه ســوي بحــران هويتــي و 
ســردرگمي اي ســوق مي دهــد كــه در مســير نسل كشــي فرهنگــي جوامــع ايــران قــرار مي گيــرد. تمامــي 
ــران  ــاي اي ــدرت و دولت ه ــوي ق ــت هايي از س ــن سياس ــا چني ــف ب ــكال مختل ــه اش ــران ب ــاي اي خلق ه
ــا از طريــق فرهنگ كشــي و جايگزينــي  ــد ت ــه رو مانده انــد، سياســت هايي كــه بانيــان آن ســعي دارن روب
ــودي  ــه ناب ــه را ب ــل و آزادي جامع ــكار عم ــاي آن، اراده، ابت ــه ج ــرا ب ــرا و دولت گ ــگ قدرت گ فرهن
ــل نسل كشــي فرهنگــي  ــا كســاني كــه در مقاب ــز ب ــران ني ــاي اي ــا و حكومت ه ــار دولت ه بكشــانند. رفت
ــا  و بحــران هويتــي بايســتند و در پــي احيــاي هويــت خويــش برآينــد، رويكــردي امنيتــي اســت كــه ب
ــز بارهــا شــاهد  ــدن آن هــا در پــي سركوبشــان بر می آينــد. در تاريــخ دور و نزديــك ني »ديگــري« خوان
ــت   ــار سياس ــي، اين ب ــي فرهنگ ــت هاي نسل كش ــيدن سياس ــه نتيجه رس ــدم ب ــورت ع ــه در ص ــم ك بوده اي

ــود. ــال مي ش ــا آن اعم ــراه ب ــام هم ــي و قتل ع ــي فيزيك نسل كش
ــا و  ــت خلق ه ــت. وضعي ــي اس ــي فيزيك ــتر از نسل كش ــب بيش ــي، به مرات ــي فرهنگ ــات نسل كش  تخريب
ملت هــاي ايــران را مي تــوان چنيــن ارزيابــي نمــود كــه از طــرق مختلــف بــه ارزش هــا و دســتاوردهاي 
ــر  ــار فق ــان را دچ ــده و آن ــرده ش ــوم ب ــان دارد هج ــزاران ساله ش ــخ ه ــه در تاري ــه ريش ــان ك فرهنگي ش
ــا  ــودن آنه ــروم نم ــتار و مح ــه كش ــار آن، ب ــه در كن ــد. البت ــي نموده ان ــي هويت ــي و چندگانگ فرهنگ
از دســتاوردهاي مادي شــان نيــز توســل مي جوينــد. بــه هميــن دليــل خلق هــا، ملت هــا و تمامــي 
اجتماعــات ايــران بــه اهميــت خودســاماندهي و خودمديريتــي جوامع شــان پــي برده انــد چــون ايــن تنهــا 
راهــكار حفــظ و بازســازي فرهنــگ معنــوي و مــادي هــزاران ســاله ي آن هاســت. ملــتِ دموكراتيــك 
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ــز بارهــا شــاهد  ــدن آن هــا در پــي سركوبشــان بر می آينــد. در تاريــخ دور و نزديــك ني »ديگــري« خوان
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ــود. ــال مي ش ــا آن اعم ــراه ب ــام هم ــي و قتل ع ــي فيزيك نسل كش
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ملت هــاي ايــران را مي تــوان چنيــن ارزيابــي نمــود كــه از طــرق مختلــف بــه ارزش هــا و دســتاوردهاي 
ــر  ــار فق ــان را دچ ــده و آن ــرده ش ــوم ب ــان دارد هج ــزاران ساله ش ــخ ه ــه در تاري ــه ريش ــان ك فرهنگي ش
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راهــكار حفــظ و بازســازي فرهنــگ معنــوي و مــادي هــزاران ســاله ي آن هاســت. ملــتِ دموكراتيــك 
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شه
بحران هويتي در ميان جوامع ايران، پديده اي 

است که ريشه در سياست سلطه طلبان 

و دولت مردان در قبال جامعه دارد. اين 

سياست هاي ناانساني حاکمان ايران، جامعه را به 

سوي بحران هويتي و سردرگمي اي سوق مي دهد 

که در مسير نسل کشي فرهنگي جوامع ايران قرار 

مي گيرد. تمامي خلق هاي ايران به اشکال مختلف 

با چنين سياست هايي از سوي قدرت و دولت هاي 

ايران روبه رو مانده اند، سياست هايي كه بانيان آن 

ــده اي  ــران، پدي ــع اي ــان جوام ــي در مي ــران هويت      بح
و  ســلطه طلبان  سياســت  در  ريشــه  كــه  اســت 
ــت هاي  ــن سياس ــه دارد. اي ــال جامع ــردان در قب دولت م
ــران  ــوي بح ــه س ــه را ب ــران، جامع ــان اي ــاني حاكم ناانس
ــير  ــه در مس ــد ك ــوق مي ده ــردرگمي اي س ــي و س هويت
نسل كشــي فرهنگــي جوامــع ايــران قــرار مي گيــرد. 
ــن  ــا چني ــه اشــكال مختلــف ب ــران ب تمامــي خلق هــاي اي
سياســت هايي از ســوي قــدرت و دولت هــاي ايــران 
ــعي  ــان آن س ــه باني ــت هايي ك ــد، سياس ــه رو مانده ان روب
دارنــد تــا از طريــق فرهنگ كُشــي و جايگزينــي فرهنــگ 
قدرت گــرا و دولت گــرا بــه جــاي آن، اراده، ابتــكار 
ــار  ــانند. رفت ــودي بكش ــه ناب ــه را ب ــل و آزادي جامع عم
دولت هــا و حكومت هــاي ايــران نيــز بــا كســاني كــه در 
ــتند  ــي بايس ــران هويت ــي و بح ــي فرهنگ ــل نسل كش مقاب
ــردي  ــد، رويك ــش برآين ــت خوي ــاي هوي ــي احي و در پ
امنيتــي اســت كــه بــا »ديگــري« خوانــدن آن هــا در پــي 
نزديــك  و  دور  تاريــخ  در  بر می آينــد.  سركوبشــان 
ــه  ــدم ب ــورت ع ــه در ص ــم ك ــاهد بوده اي ــا ش ــز باره ني
فرهنگــي،  نسل كشــي  سياســت هاي  نتيجه رســيدن 
ــراه  ــام هم ــار سياســت  نسل كشــي فيزيكــي و قتل ع اين ب

ــود. ــال مي ش ــا آن اعم ب
بيشــتر  به مراتــب  فرهنگــي،  نسل كشــي  تخريبــات   
خلق هــا  وضعيــت  اســت.  فيزيكــي  نسل كشــي  از 

ــتاوردهاي  ــا و دس ــه ارزش ه ــف ب ــرق مختل ــه از ط ــود ك ــي نم ــن ارزياب ــوان چني ــران را مي ت ــاي اي و ملت ه
فرهنگي شــان كــه ريشــه در تاريــخ هــزاران ساله شــان دارد هجــوم بــرده شــده و آنــان را دچــار فقــر فرهنگــي 
ــتاوردهاي  ــا از دس ــودن آنه ــروم نم ــتار و مح ــه كش ــار آن، ب ــه در كن ــد. البت ــي نموده ان ــي هويت و چندگانگ
ــه اهميــت  ــران ب ــه هميــن دليــل خلق هــا، ملت هــا و تمامــي اجتماعــات اي ــد. ب ــز توســل مي جوين مادي شــان ني
خودســاماندهي و خودمديريتــي جوامع شــان پــي برده انــد چــون ايــن تنهــا راهــكار حفــظ و بازســازي فرهنــگ 
ــاي  ــاخت نهاده ــق برس ــد از طري ــك مي توان ــتِ دموكراتي ــت. مل ــاله ي آن هاس ــزاران س ــادي ه ــوي و م معن
كنفدراليســم  چارچــوب  در  خويــش  آزاد  و  دموكراتيــك 
دموكراتيــك، اراده ي خويــش را معطــوف بــه عمــل نمايــد. 
ــم  ــام كنفدراليس ــوب نظ ــد در چارچ ــران مي توانن ــاي اي خلق ه
ايــران در ســطح منطقــه ي خويــش و در سرتاســر ايــران، در 
تأســيس و  بــه  اقــدام  بعُــد فرهنگــي  به ويــژه  ابعــاد  تمامــي 
ترويــج نهادهــاي خويــش نماينــد. چنيــن فعاليــت هم گــرا و 
كليت منــدي، ســبب رشــد دموكراســي و آزادي در تمــام ايــران 
ــراي دموكراتيزه نمــودن  ــود ب خواهــد شــد و شــروعي خواهــد ب

ــه. خاورميان
در نگــرش ملــتِ دموكراتيــك، نــه ابزارهــاي زورمدارانــه و 
آزاد  اراده ي  و  دموكراســي  اصــل  بلكــه  مركزيت گرايــي، 
ضامــن اتحــاد و يكپارچگــي ايــران خواهــد شــد. البتــه در ايــن 
مســير بايســتي دولــت و قــدرت نيــز دســت از يك دست ســازي 
تنــوع  و  برداشــته  گوناگــون  هويت هــاي  تك تيپ ســازي  و 
رســميت  بــه  را  ايــران  گوناگــون  فرهنگ هــاي  غنــاي  و 
ــي  ــل ملي گراي ــواردي از قبي ــن راســتا بايســتي م بشناســند. در اي
ــاد  ــل اتح ــده و عام ــدس خوان ــه مق ــي را  ك ــي افراط و دين گراي
ايــران برمي شــمارد، امــا در واقــع ســبب تضعيــف ايــران شــده اند 
ــر  ــران همديگ ــون اي ــاي گوناگ ــد. فرهنگ ه ــاري بنه ــه كن را ب
ــد و مســتحكم  ــه نمــوده و ســبب تشــكيل كليتــي نيرومن را تغذي
مي گردنــد. از ايــن رو نبايســتي نــه تهديــد خوانــده شــوند و 
ــق  ــا بدين طري ــي، تنه ــدت مل ــور. وح ــه ي كش ــت تجزي ــه عل ن
ميســر مي گــردد كــه بــدون ترديــد ايــن امــر بــا اســتقبال تمامــي 
ــن  ــد. در اي ــد گردي ــه خواه ــران مواج ــاي اي ــا و ملت ه خلق ه
صــورت تمامــي تنوعــات ملــي و دينــي ـ مذهبــي ايــران بــه جــاي 
گرايــش بــه نيروهــاي خارجــي، گرايــش بــه داخــل و اتــكا بــر 

ــد. ــرار مي دهن ــا ق ــش را مبن ــع خوي ــي جوام ــروي ذات ني

هو
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دفاعذاتی
              در ســاختار ملــتِ دموكراتيــك، برخــورداري از حــق دفــاع ذاتــي يــك اصــل انكارناپذيــر بــراي تمامــي 
جوامــع اســت. ايــن اصــل در تمامــي كيهــان ديــده مي شــود و هر موجــودي بــراي حفــظ موجوديتش از ســازوكار 
دفاعــي مختــص بــه خويــش برخــوردار اســت. در كل، اگــر هــر موجــودي در كيهــان، فاقــد ســازوكار دفاعــي 
باشــد محكــوم بــه نابــودي اســت. در جامعــه ي انســاني نيــز فقــدان دفــاع مشــروع در مقابــل نيروهــاي قدرت گــرا 
و انحصارگــر برابــر اســت بــا بردگــي، تســليميت، انكارشــدن و نابــودي هويــت. در نظــام مركزيت گــراي دولتــي، 
ــد  ــكلي نظام من ــه ش ــا ب ــع و ملت ه ــه جوام ــونت علي ــه خش ــده اند ك ــث ش ــالاري باع ــي و ارتش س ــار نظام انحص
ــت و  ــك مل ــت ي ــه موجودي ــم ك ــاهد بوده اي ــا ش ــي را در دني ــاي فراوان ــود. نمونه ه ــه ش ــه كار گرفت ــتمر ب و مس

ــا اراده اي آزاد  ــا، ب ــع تهديده ــش و رف ــت خوي ــظ موجودي ــا حف ب
ــا مــد نظــر قــرار  در فعاليت هــاي جامعــه بــه صــورت داوطلبانــه و ب

ــد. ــل مي آورن ــه عم ــركت ب ــك ش ــول دموكراتي دادن اص
ــاع  ــاي دف ــه نيروه ــل ب ــرام متقاب ــك، احت ــتِ دموكراتي ــام مل در نظ
ــع و  ــان جوام ــه مي ــط صلح طلبان ــتي و رواب ــث هم زيس ــي، باع ذات
ملت هــا خواهــد شــد. همچنيــن اگــر ملــتِ دموكراتيــك و تمامــي 
از ســوي دولــت پذيرفتــه شــوند  عناصــر تشــكيل دهنده ي آن 
ــن  ــم شــود. در اي ــت خت ــا دول ــه صلحــي شــرافتمندانه ب ــد ب مي توان
صــورت دولت هــا نمي تواننــد قصــد نابــودي جوامــع را داشــته 
ــي،  ــاع ذات ــه ســازوكار دف ــه ي مجهزشــده ب ــرا كــه جامع باشــند زي
ــه ســازش و صلحــي مشــروط  ــد كــه ب ــور مي گردان دولــت را مجب
ــي از آن را  ــز نمونه هــاي فراوان ــران ني ــخ اي روي آورد كــه در تاري

ــم. ســراغ داري
هــرگاه نيــروي دفــاع ذاتــي جوامــع تضعيــف گــردد، دولــت 
ــي اي  ــاي هجوم ــه جنگ ه ــت ب ــمرده و دس ــت ش ــت را غنيم فرص
بــراي چيرگــي بــر جوامــع زده اســت. ايــن هجــوم نيــز بــا انقــاب 
و قيــام خلق هــا مواجــه مي گــردد امــري كــه ســال ها در ايــران 
ــه  ــن زمين ــارزی در اي ــه ي ب ــورد نمون ــق ك ــم. خل ــاهد آن بوده اي ش

مي باشــد كــه هميشــه در مقابــل سياســت انــكار 
در  ســلطه  نظــام  فيزيكــي  و  فرهنگــي  امحــاي  و 
ــروع  ــاع مش ــاي دف ــكيل نيروه ــه تش ــدام ب ــران، اق اي
خويــش نمــوده و تقديــر نابــودي تحميل شــده از 
ــر  ــن ام ــه اســت. اي ــران را نپذيرفت ســوي حاكمــان اي
تاكنــون نيــز ادامــه دارد و خلــق كــورد در كنــار 
ــه اقتصــاد، فرهنــگ، سياســت و  عرصه هايــي از جمل
ــز نگاهــي  ــي ني ــاع ذات ــه عرصــه ي نيروهــاي دف ...، ب

ــت. ــته اس ــي داش ــتراتژيك و حيات اس
بــراي  دموكراتيــك،  ملــت  در  قيــام  و  انقــاب 
ــل  ــه در مقاب ــش جامع ــه ي نق ــداوم آزادان ــام و ت انج
ــد.  ــدرت مي باش ــت و ق ــه ي دول ــاي قاطعان هجوم ه
به كارگيــري  و  دموكراتيــك  ملــت  در  انقــاب 
نيروهــاي دفــاع مشــروع در ايــن راســتا، بــراي تقويت 
ــاب و  ــير انق ــت. در مس ــع و ملت هاس آزاداي جوام
ــه دولــت هيــچ  ــام ملــتِ دموكراتيــك، دســتيابي ب قي
جايگاهــي نــدارد و تقويــت ارزش هــاي اخاقــي 
جامعــه و كارايي بخشــي بــه ارزش هــاي سياســي آن، 

هــدف اساســي  و مشــروعش مي باشــد.
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جامعــه بــه علــت فقــدان دفــاع ذاتــي نابــود گشــته و يــا دســتاوردهاي مــادي و معنــوي آن غصــب شــده اســت. 
ــن  ــروز چني ــت ـ ملــت شــاهد ب ــژه پــس از ورود دول ــران در دوره  ي حكومت هــاي مركــزي و به وي ــخ اي در تاري
فجايعــي از ســوي دولت هــاي مركــزي، عليــه جوامــع ايــران بوده ايــم. هــر انــدازه كــه جوامــع ايــران فاقــد نظــام 
و ســازوكار دفــاع ذاتــي بوده انــد، دولــت و حكومــت بــه همــان انــدازه ابزارهــا ي خشــونت آميز را عليــه جوامــع 

ــته اند.  ــه كار بس ب
موظــف  دموكراتيــك  نيروهــاي  دموكراتيــك،  ملــتِ  در 
بــه تشــكيل و به كارگيــري نيروهــاي دفــاع ذاتــي در برابــر 
تهديــد نيروهــاي مهاجــم چــه خارجــي و چــه داخلــي هســتند، 
تــا از ســلطه  بــر جوامع شــان جلوگيــري بــه عمــل آورنــد. 
ــكيل دهنده ي  ــر تش ــو و عنص ــر عض ــك ه ــتِ دموكراتي در مل
آن، از خــود دفــاع مي نمايــد و واحد هــاي دفــاع مشــروع 
و  ارتش ســالاري  ســوي  بــه  نبايــد  امــا  مي دهــد؛  تشــكيل 
ــارت  ــازوكار نظ ــه، س ــي جامع ــد. يعن ــي بگراي ــار نظام انحص
ــاي  ــوده و نهاده ــيس نم ــش را تأس ــي خوي ــاي دفاع ــر نيروه ب
سياســت دموكراتيــك و مجالــس خلــق، در مــورد واحدهــاي 
دفــاع مشــروع تصميــم مي گيرنــد. دفــاع ذاتــي، سياســت ملــتِ 
دموكراتيــك در حــوزه ی ثبــات و امنيــت اجتماعــی می باشــد. 
ــن رهگــذر واحدهــای موجــود تشــكيل دهنده ی موجــود  از اي
در ايــن نظــام، قــادر بــه حفــظ حيــات اجتماعــی خويــش 
ــي  ــاركت تمام ــا مش ــي ب ــاع ذات ــاي دف ــود. نيروه ــد ب خواهن
ــه  ــد. بدين گون ــكل مي گيرن ــه ش ــي جامع ــاع ذات ــاي دف واحده

ملــت  در  قيــام  و  انقــاب     
تــداوم  و  انجــام  بــراي  دموکراتيــک، 
مقابــل  در  جامعــه  نقــش  آزادانــه ی 
و  دولــت  قاطعانــه ی  هجوم هــای 
ملــت  در  انقــاب  مي باشــد.  قــدرت 
نيروهــای  به کارگيــری  و  دموکراتيــک 
راســتا،  ايــن  در  مشــروع  دفــاع 
و  جوامــع  آزاداي  تقويــت  بــرای 
و  انقــاب  مســير  در  ملت هاســت. 
دســتيابي  دموکراتيــک،  ملــتِ  قيــام 
و  نــدارد  جايگاهــی  هيــچ  دولــت  بــه 
تقويــت ارزش هــاي اخاقــی جامعــه و 
کارایی بخ�شــی بــه ارزش هــای سيا�شــی 
مشــروعش  و  اسا�شــی   هــدف  آن، 

. شــد می با
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مســئله ي مهــم ديگــري كــه بايســتي بــه آن پرداخــت ايــن اســت كــه 
بــا تشــريحی كــه در مــورد دولــت بيــان نموديــم آيــا بايســتي جوامــع 
دموكراتيــك و دولــت در جنگــي هميشــگي بــه ســر برنــد، يــا فرمــول 
تشــكيل  بــه درازاي عمــر  بــراي آن جســت؟  ديگــري مي تــوان 
دولــت، شــاهد جنــگ ميــان نيروهــاي دموكراتيــك جامعــه و دولــت 
ــر  ــروزي حتمــي ب ــه پي ــن ب ــچ  يــك از طرفي ــون هي ــا تاكن ــم؛ ام بوده اي
طــرف مقابــل دســت نيافتــه اســت. هــر چنــد دولــت، خــود پديــده اي 
و  بحران آفرينــي  طريــق  از  توانســته  تاكنــون  امــا  بحران زاســت، 

ــه دهــد.  ــه موجوديــت خويــش ادام مديريــت بحــران ب
ــه  ــت ك ــل دول ــتي در مقاب ــه بايس ــك جامع ــاي دموكراتي مديريت ه
ــه و  ــش پرداخت ــت خوي ــه تقوي ــد ب ــكار مي نماي ــان را ان موجوديت ش
ــارزه  ــن مب ــد. اي ــه كنن ــت جامع ــرش موجودي ــه پذي ــت را وادار ب دول
بايســتي بــه قيــام مســتمر و هميشــگي مبــدل شــود و در صــورت اهمــال 
ــاي  ــي روزنه ه ــه و تمام ــرو گرفت ــت ني ــر، دول ــن ام ــي در اي و كوتاه
ــه  ــال، جامع ــن ح ــا اي ــا ب ــردد. ام ــدود می گ ــه مس ــي آزاد جامع زندگ
بيــان داشــتيم، مــدت مديــدي اســت  و دولــت همان گونــه كــه 

ــه  ــت ب ــرام گذاشــتن دول ــح، احت ــن صل ــه ي اي ــا لازم ــح زيســته اند. ام ــا صل ــار هــم در جنــگ ي كــه در كن
ــم  ــت + دموكراسي)كنفدراليس ــول دول ــوان فرم ــورت مي ت ــه در اين ص ــت ك ــه اس ــاي جامع موجوديت ه
ــدارد.  ــه رد همديگــر و جنگ افــروزي وجــود ن دموكراتيــك( را مطــرح نمــود. در ايــن صــورت نيــازي ب
ــه قبــول متقابــل دولــت و خودمديريتــي دموكراتيــك جوامــع دارد. در ايــن ميــان جوامــع  ايــن امــر نيــاز ب
و ملت هــاي دموكراتيــك، بــدون آنكــه هدف شــان نابــودي و انــكار دولــت باشــد، نظــام مديريتــي 

دموكراتيــك جوامــع را نهادينــه و نظام منــد مي ســازند. 
ــود دارد  ــد وج ــن نيرومن ــك ضام ــه ي ــاز ب ــك، ني ــاي دموكراتي ــت و نيروه ــان دول ــق مي ــتاي تواف در راس
ــي  ــه راحت ــد ب ــد و نتوان ــد بمان ــه آن پايبن ــده دارد ب ــي هجوم كنن ــت كــه خاصيت ــژه دول ــن و به وي كــه طرفي

دولت+دموکرا�سی

از اصــول آن تخطــي كنــد. ايــن امــر مي توانــد از طريــق يــك دولــت حقوقــي و قانــون اساســي 
دموكراتيــك عملــي گــردد كــه موجوديــت خلق هــا و ملت هــاي دموكراتيــك را بــه رســميت بشناســد. 
ــه جنــگ  ــردن از قــدرت نيســت و ب ــن اصــل مهــم كــه، هــدف خودمديريتــي ســهم ب ــه نبايســتي اي البت
ــاح مخالــف درون  ــه يــك جن ــرا در ايــن صــورت ب ــردازد، كم رنــگ شــود. زي تصاحــت قــدرت نمي پ
ــدرت و  ــودن ســهم از ق ــي و مخالفتــش كم ب ــتِ نارضايت ــدل مي شــود كــه تنهــا عل ــت مب ــدرت و دول ق
ثــروت مي باشــد. هــدف ملــتِ دموكراتيــك اراده منــدي تمامــي جوامــع در نظامــي دموكراتيــك اســت 
ــد. مثــا در ايــران در  ــه فعاليــت خويــش بپردازن ــه در تمامــي حوزه هــا ب ــه شــيوه اي آزادان كــه بتواننــد ب
صــورت پذيــرش ملت هــا و جوامــع گوناگــون ايــران و پذيــرش تمامــي هويت هــاي ملــي، فرهنگــي و 
دينــي ـ مذهبــي از ســوي حكومــت و دولــت و بــه ضمانــت درآوردن ايــن امــر از ســوي قانــون اساســي 
ــر  ــن ام ــا اي ــرم شــمرده مي شــود. ام ــن تنوعــات محت ــران از ســوي اي ــي اي دموكراتيــك، مرزهــاي كنون
ــت  ــه حكومــت و دول ــي نهادهــاي وابســته ي ب ــت و تمام ــه كوچك نمــودن و محدودســازي دول ــاز ب ني
مديريت هــاي  بــه  بايســتي  مركــزي  دولــت  دارد. 
امــر  در  و  گذاشــته  احتــرام  دموكراتيــك  بومــي 
نهادهــاي  از ســوي  امــور  تصميم گيــري و اجــراي 
ــاورد.  ــل ني ــه عم ــكني ب ــه، كارش ــك جامع دموكراتي
ــوچ، آذري،  ــه بل ــياري از جمل ــاي بس ــران خلق ه در اي
كــورد، عــرب، گيلــك، فــارس، تركمــن، مازنــي 
مذهبــي  دينــي  ـ  و  فرهنگــي  تنوعــات  همچنيــن  و 
فراوانــي وجــود دارد كــه بايســتي بــه اراده و مطالبــات 
ــه چــه ميــزان  دموكراتيــك آن هــا احتــرام گذاشــت. ب
حــوزه ي  و  فعاليت هــا  و  شــود  كوچــك  دولــت 
ــدازه مجــال  ــه همــان ان اختياراتــش محــدود گــردد، ب
ــراي نيروهــا و عناصــر دموكراتيــك جامعــه  فعاليــت ب

فراهــم مي گــردد. 
جامعــه اي كــه نهــاد مديريتــي خويــش را تأســيس 
و تقويــت ننمايــد، ميــدان را بــراي جــولان دولــت 
در جامعــه بــاز مي گــذارد. نمي تــوان بــدون اينكــه 
نهادهــاي دموكراتيــك جامعــه را هــم در عرصــه ي تصميم گيــري و هــم عرصــه ي اجرايــي بنيــان نهيــم، 
ــر نيــروي ذاتــي خويــش  ــا تكيــه ب انتظــار حــل مشــكات از ســوي دولــت را داشــت. جامعــه بايســتي ب
مســائلش را حــل نمــوده و دولــت را مجبــور بــه قبــول هويــت خويــش نمايــد. در صــورت عــدم پذيــرش 
ــه، نظام هــاي دموكراتيــك  ــه صــورت يك طرف خودمديريتــي دموكراتيــك از ســوي دولــت، جوامــع ب
خويــش را در تمامــي عرصه هــا به شــكل كامــا مســتقل برمي ســازند. يعنــي در شــرايطي كــه دولــت و 
قــدرت، اجــازه  ندهنــد كــه ملــت دموكراتيــك تشــكيل گرديــده و امــور خويــش را اجــرا ســازد، جوامــع 
ــه خــود را  ــر نيــروي ذاتــي خويــش، نهادهــاي تصميم گيــري و اجرايــي مختــص ب ــا تكيــه ب مي تواننــد ب

ــازند. ــي س ــتقل را عمل ــا مس ــك كام ــم دموكراتي ــكال و كنفدراليس ــي رادي ــكيل داده و دموكراس تش
ماهنـامه   ی 
اجتـماعـی 
فرهــنگی  
42سیـاســی



سال نخست شماره ی یکم خرداد  1393

45

به مناسبت برگزاری نخستین کنگره ی جامعه ی دموکراتیک و آزاد کوردستان

گفتگوی ویژه با  ریزان جاوید      از  اعضای ریاست مشرک

کـــودار
KODAR

کــودار  خاســتگاه  و  ماهیــت  کــه  بفرماییــد  ســؤال  اوليــن  به عنــوان     

چیســت؟ آیــا ضــرورت تأســیس ایــن نظــام تنهــا نتیجــه  ی تغیيــر و تحــولات 

سیا�شــی منطقــه ای اســت یــا عوامــل دیگــری در ایجــاد آن مؤثــر هســتند؟

                      

و  کنفدرالیســم  نظــام  به معنــای  واقــع  در  کــودار        

می باشــد.  کوردســتان  شرق  آزاد  و  دموکراتیــک  جامعــه ی 

نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک ضرورتــی تاریخــی ـ اجتماعــی 

ــطح  ــی در س ــارزه ی آزادی خواه ــای مب ــن و ارتق ــت تکوی جه

ــه  ــده می شــود ک ــه وضــوح دی ــه ای اســت. ب ــی و منطق جهان

ــخ ، اگــر چــه در  ــه ی طــول تاری ــارزات آزادی خواهان بیشــر مب

برخــی از برهه هــا بــه دســتاوردهایی مقطعــی رســیده اند، 

ــت  ــز دس ــاً موفقیت آمی ــد تمام ــه رون ــتاوردها ب ــن دس ــا ای ام

ــه و نتوانســته نهادهــای مــادی خویــش را تشــکیل داده  نیافت

و حفــظ کنــد. همیشــه از میان بــردن یــک نیــروی ســلطه 

و بــه حاکمیــت رســیدن یــک نیــروی ســلطه  ی دیگــر بــه 

AFP عکس کنفرانس خبری اعلام نخستین کنگره ی کودارـ قندیل

ی کودارـ قندیل
ن کنگره 

ستی
 نخ

س مادورا آسو
عک

ــتین  ــزاری نخس ــاری برگ ــال ج ــت ماه س ــم اردی بهش     در روز پانزده
ــتان ، در  ــک و آزاد شرق کوردس ــه ی دموکراتی ــره ی KODAR جامع کنگ
کوهســتان قندیــل طــی یــک نشســت خــبری و بــا حضــور خبرگزاری  هــا 
و رســانه های داخلــی و خارجــی اعــلان گردیــد. در ایــن نشســت خــبری 
ــا« حضــور  ــد« و »زیلان تانی ــه اعضــای ریاســت مشــرک، »ریزان جاوی ک
داشــتند در زمینــه ی ضرورت تأســیس KODAR  ابعــاد و اهــداف ایــن 
نظــام، بــه پرســش های خبرنــگاران پاســخ دادنــد. جهــت بررســی بیشــر 
ایــن نظــام و ماهیــت و ســاختار سیاســی ـ اجتماعــی آن، »ریــزان جاوید« 
ــش هایی در  ــه پرس ــک« ب ــه ی »ملت دموکراتی ــا ماهنام ــو ب در گفت وگ

ــد.     ــد. مــن کامــل ایــن گفت  وگــو را می خوانی ــه  پاســخ گفتن ایــن زمین
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عنــوان یــک ســنت حتمــی و تغییرناپذیــر نگریســته می شــود. 

ــش  ــتین خوی ــه آزادی راس ــا ب ــع و خلق ه ــه جوام ــم ک می بینی

ــر و  ــا تغیی ــراه ب ــدرت هم ــی در راس ق ــیده اند. جابه جای نرس

تحــولات سیاســی ممکــن اســت در ابتــدا اندکــی رفــاه اجتماعی 

را بــا خــود بــه همــراه آورده  باشــد، امــا بــه تدریــج دولت هــا 

ــه  ــاره ب ــش دوب ــت و ذات خوی ــه حکــم ماهی و حکومت هــا ب

ســوی ســلطه گری، اســتثمار، دیکتاتــوری و اعــمال ظلــم و ســتم 

ــن دور و تسلســل بیــش  ــد. ای ــدا نموده ان ــل پی ــر جامعــه تمای ب

ــیاری  ــارزات بس ــداوم دارد. مب ــه ت ــت ک ــال اس ــزار س از پنج ه

ــه  ــانی ب ــه ی انس ــت. جامع ــورت گرف ــق آزادی  ص در راه تحق

ــارزه  ــه مب ــام ب ــن نظ ــد ای ــال، برض ــزار س ــمان پنج ه درازای ه

ــرای آزادی  ــارزه ب ــت و مب ــون مقاوم ــچ گاه  کان ــه و هی پرداخت

ــوده و  ــی نب ــاصر مقاومت طلــب خال ــه نظــام ســلطه از عن علی

دچــار ایســتایی نشــده اســت. در یــک کلیــت، نهــاد قــدرت کــه 

ــه پیــش می بــرد  دولــت آن را بــه شــکلی بســیار ســاخت مند ب

در مواجهــه بــا نیروهــای برخــوردار از ایســتار اجتماعــی و 

ــش  ــود در چال ــط موج ــوان دو خ ــا، به عن ــک ملت ه دموکراتی

و نــبردی پایان ناپذیرنــد. تمامــی تلاش  هــای عنــاصر دموکرتیــک 

اجتماعــی، ایجــاد و نهادینه کــردن دموکراســی و تمامــی هــم و 

ــکان  ــن ام ــا دادن کمری ــش ب ــع خوی ــن مناف ــت، تأمی ــم  دول غ

و فرصــت بــه نیروهــای دموکراســی خواه اســت. در واقــع 

از دلایلــی کــه دموکراســی خواهان، سوسیالیســت ها،  یکــی 

ــای  ــایر نیروه ــت ها و س ــان، آنارشیس ــت ها، چپ گرای کمونیس

مخالــف بــا هــر عنــوان و یــا هــر ایدئولــوژی و تفکــری، 

نتوانســته اند  بــه موفقیتــی پایــدار، ســاخت مند و پویــا دســت  

ــی و  ــتین از دموکراس ــی راس ــه ی تعریف ــف در ارائ ــد، ضع یابن

ــه در  ــر چ ــت. اگ ــی اس ــد از دموکراس ــاختاری کارآم ــه ی س ارائ

چارچوبــه ای کلــی، دموکراســی را بــه معنــای حکومــت مردمــی 

تعریــف می نماینــد امــا زمانــی کــه حیــث ســاختاری و کارکــردی 

آن و نحــوه ی  ســازماندهی در جامعــه و هم زیســتی آن بــا 

ــدد  ــه مشــکل تع ــرد ب ــرار می گی ــورد بحــث ق ــلطه م ــام س نظ

آرا و چالــش و تعارضــات 

ــم.  ــک برمی خوری ــاصر دموکراتی ــن عن ــی بی ــه ای و عمل اندیش

ــی، در  ــر هــمان خــط ســیر تفکــرات دولت ــه علــت حرکــت ب ب

نهایــت مــدل پیشــنهادی از قالبــی انضمامــی بــه نظــام ســلطه 

فراتــر نخواهــد رفــت. نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک، راهــکار 

ــد  ــاختار بندی نظام من ــدی و س ــتای نظام من ــخی در راس و پاس

ــه  ــه ب ــن خــود دموکراسی ســت ک ــی ای دموکراســی اســت. یعن

ــت ها  ــه سوسیالیس ــودم ک ــاره نم ــردد. اش ــل می گ ــام تبدی نظ

و کمونیســت ها کــه مدعــی آزادی بــوده و از یکســانی و 

برابــری ســخن بــه میــان می آوردنــد، در عمــل نتوانســتند کــه 

ــد.  ــود بیاورن ــه وج ــتی را ب ــا سوسیالیس ــک ی ــام دموکراتی نظ

ــه  ــی ک ــه مــدل دولت ــار دیگــر ب ــک ب ــا ناچــار گشــتند ی نهایت

حیطــه ی اختیــارات پنهانــی دولــت در آن افزایــش یافتــه، 

ــد.  رجــوع نماین

مــدل  دموکراتیــک  کنفدرالیســم  نظــام  کــه  معتقدیــد  شــما  یعنــی      
نظام منــد  دموکرا�شی ســت. پــس در آن صــورت دموکرا�شــی در ایــن نظــام 

می گــردد؟  تعریــف  چگونــه 

      

ــام،  ــن نظ ــت. در ای ــکال اس ــی رادی ــع دموکراس        در واق

ســازوکار و شــیوه ای عملــی اتحــاذ گردیــده اســت کــه در آن 

ســلطه و حاکمیــت گــروه یــا طبقــه ای خــاص بر تمامــی جامعه 

صــورت نگیــرد. حتــی مفاهیــم نهادینه شــده ای همچــون 

اقلیــت و اکثریــت نیــز در نظــام کنفدرالیســم رنــگ می بازنــد. 

راهــکاری بــرای مشــارکت سیاســی ـ اجتماعــی و فرهنگــی 

شــمار  بــه  جامعــه  در  موجــود  تفاوت مندی هــای  تمامــی 

مــی رود. در واقــع در ایــن مشــارکت و در این نظــام اجتماعی، 

هیــچ تفاوت منــدی  اجتماعــی بــه اقلیــت و اکثریــت، تفســیر 

نمی گــردد. هســتندگی و هویــت عنــاصر و موجودیت هــای 

ــورد  ــوق و آزادی م ــن حق ــدون داش ــد ب ــی، نمی توان اجتماع

بحــث قــرار گیــرد. هــر موجودیــت اجتماعــی لازم اســت کــه 

ــش،  ــت خوی ــن سرنوش ــتای تعیی ــوده و در راس دارای اراده ب

ــاد و  ــی ابع ــد را در تمام ــه و اراده من ــرازی آزادان ــق خود اب ح

ــن  ســطوح داشــته باشــد. اگــر چــه شــاید بســیاری کســان ای

ــه  ــا ن ــد، ام ــن بدانن ــت نیافتنی و ناممک ــی دس ــر را اتوپیای ام

آن انــدازه پیچیــده بــوده و نــه غیرممکــن اســت. نظامــی کــه 

مــا در شرق کوردســتان تحــت عنــوان جامعــه ی دموکراتیــک و 

آزاد شرق کوردســتان در پــی ایجــاد و توســعه ی همه  جانبــه ی 

آن هســتیم، دارای ابعــاد عملــی و سازوکار هایی ســت کــه 

ــن خــود  ــوده و ای ــه ب ــت خــود جامع خاســتگاه آن در حقیق

ــر اســاس مبدأهــای تاریخــی ـ اجتماعــی  جامعــه اســت کــه ب

ــارزه،  ــد مب ــز نیازمن ــن نی ــد. ای ــعه می بخش ــود، آن را توس خ

ــای  ــت ارتق ــی اســت. اهمی ــلاش و مشــارکتی علمــی و عمل ت

رشــد  زمینــه ی  فراهم نمــودن  جهــت  اجتماعــی  آگاهــی 

ــن  ــارزه در راه توســعه و پیشــبرد ای دموکراســی جامعــه و مب

عکس رونیا آویرکنفرانس خبری اعلام نخستین کنگره ی کودارـ قندیل

نهادینگــیدموکرا�ســیوایجــادنظامــیدموکراتیــک،مســتلزموجــودخــردجمعــیاســت.
کنفــدرال و دموکراتیــک نظامــی بهجــودآوردن امــکان خــردجمعــی ایــن وجــود بــدون
امکانپذیــرنخواهــدبــود.ایــنیعنــیبرخــورداریازســطحیازآگاهــیوعقلانیــتکــهبــا
توسلبهآنهرکسبتواندافکاروتفاوتمندیهایمختلفراکهدرجامعهوجود
دارد،نــهتنهــاتحمــلنمــودهبلکــهبهعنــوانغنــایاجتماعــیبنگــردوجهــتتوانبخ�ســی
وتعالــیهمدیگــر،امــکانتبــادلافــکارواندیشــههایدموکراتیــکرادرابعــاداجتماعــی

توســعهدهــد.
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ــی  ــر دوش تمام ــی ب ــالتی انقلاب ــه  و رس ــوان وظیف ــام، به عن نظ

اقشــار جامعــه اســت. نهادینگــی دموکراســی و ایجــاد نظامــی 

دموکراتیــک، مســتلزم وجــود خــرد جمعــی اســت. بــدون وجــود 

ایــن خــرد جمعــی امــکان به جــود آوردن نظامــی دموکراتیــک و 

کنفــدرال امکان پذیــر نخواهــد بــود. ایــن یعنــی برخــورداری از 

ســطحی از آگاهــی و عقلانیــت کــه بــا توســل بــه آن هــر کــس 

ــه  ــه در جامع ــف را ک ــای مختل ــکار و تفاوت مندی ه ــد اف بتوان

وجــود دارد، نــه تنهــا تحمــل نمــوده بلکــه به عنــوان غنــای 

اجتماعــی بنگــرد و جهــت توان بخشــی و تعالــی همدیگــر، 

ــاد  ــک را در ابع ــه های دموکراتی ــکار و اندیش ــادل اف ــکان تب ام

اجتماعــی توســعه دهــد. 

ملــت  یــک  در  اجتماعــی  ایــن صــورت ضرورت هــای  در  آیــا           

بــا توجــه بــه تفاوت مندی هایــی کــه بــه آن اشــاره نمودیــد، بــا خطــر 

نمی گــردد؟ مواجــه  کــردن  مهند�شــی 

ســاختار  دارای  کــودار  نظــام  خــود  چــون        

نیســت، نمی توانــد  ســلطه  هــدف  بــا  مهندسی شــده 

بــه عنــوان ســازوکاری جهــت مهندســی جامعــه نیــز 

ــر  ــام ب ــن نظ ــود ای ــه خ ــرا ک ــد. چ ــته باش ــرد داش کارک

ــد؛  ــن می یاب اســاس نیازهــا و ضرورت هــای جامعــه تکوی

نــه اینکــه هم چــون نظام هــای دولتــی از ســوی یــک 

کــه  خاصــی  گــروه  و  حــزب  یــا  فرادســت  طبقــه ی 

نهادهــای قــدرت را در اختیــار داشــته و دارای ســاختاری 

ــاخت  ــی و بازس ــه طراح ــدام ب ــند، اق ــی می باش هیرارش

براســاس  جامعــه  یــک  واقــع  در  می نمایــد.  جامعــه 

نیازهــای خــود اقــدام بــه برســاخت فرصت هــا، امکانــات 

و نظــام مدیریتــی اش می نمایــد. ممکــن اســت امــری کــه 

در یــک جامعــه ی روســتایی و یــا شــهری به عنــوان یــک 

ــا اینکــه نهــاد و برنامــه ای در یــک  ــاز به شــمار آیــد، ی نی

جامعــه دارای ارزش باشــد، امــا در یــک جامعــه ی دیگــر 

ــا ارزش اجتماعــی تلقــی نگــردد. ایــن  ــاز ی ــن امــر یــک نی همی

ــود  ــاز خ ــه از نی ــن آن جامع ــی در بازداش ــدی، عامل تفاوت من

ــه ســبب یکســان انگاری تمامــی ارزش هــا و نیازهــا در تمامــی  ب

ــبب  ــه س ــه را ب ــک جامع ــوان ی ــی نمی ت ــت. یعن ــع نیس جوام

ــه  ــش نیســت، ب ــی خوی ــاد اجتماع ــاد نه ــه ایج ــادر ب ــه  ق اینک

تمامــی از دیگــر حقــوق و آزادی هــا محــروم ســاخت. شــیوه  ی 

ــا ملت هــای موجــود در  ــلامی ب برخــوردی کــه جمهــوری اس

ــت. ــی اس ــرد سیاس ــن رویک ــران دارد، همی ای

و  دموکراتیــک  نظــام  برســاخت  همــواره  چــرا  ویژگی هــا،  ایــن  وجــود  بــا      

می گــردد؟ روبــه رو  مخالفت هایــی  بــا  جامعــه  در  آن  نهادینه شــدن 

ــک  ــن نظــام و نهادینه شــدن آن در ی ــه ایجــاد ای      کســانی ک

ــا برســاخت آن را  بســیار  ــد و ی ــر نمی دانن ــه را امکان پذی جامع

غیر عملــی می داننــد، در واقــع اهدافــی دیگــر را در نظــر دارنــد. 

ــی  ــئله، عقلانیت ــت. مس ــه اس ــر جامع ــلطه گری  ب ــوع، س موض

اســت کــه قــادر بــه تحمــل دموکراســی در جامعــه نیســت. مــا 

همگــی از هــمان جامعــه برخاســته و جهــت مبــارزه بــا نظــام 

ــوان  ــه می ت ــم. زمانی ک ــش گرفته ای موجــود، راه انقــلاب را درپی

مخالفــت نمــود  ـ امــروزه شــاهد هســتیم کــه مخالفت هــای 

پایــان ســلطه گری   و  فروپاشــی دولت هــا  اجتماعــی ســبب 

ــارزه  ــرای تحقــق آزادی خویــش مب ــا ب ــدـ ی حاکــمان می گردن

کــرد و دولت هــا را در جهــت چاره یابــی مســائل سیاســی 

ــمان  ــس ه ــود، پ ــو نم ــره و گفتگ ــه مذاک ــی وادار ب و اجتماع

ــوش  ــه آغ ــت ب ــه، می بایس ــن جامع ــته از بط ــروی برخاس نی

هــمان جامعــه بازگشــته و بــه اراده  و نیــروی جامعــه ی بســر 

در راه رســیدن بــه حقــوق و آزادی تبدیــل شــود. مخالفــت بــا 

ایــن نظــام، مخالفــت بــا اراده ی اجتماعــی خلق هــا، بیــداری و 

بی نیــازی بــه دولــت اســت کــه طبعــا بــا عقلانیــت و ذهنیــت 

ســلطه بــر جامعــه در تضــاد اســت.

       آیــا می توانیــم ویژگی هایــی را کــه بــه آن اشــاره نمودیــد، از تفاوت هــای 

نظــام کنفدرالیســم بــا دیگــر نظام هــا همچــون فدرالیســم و یــا نظام هایــی 

دانســت کــه مدعــی دموکرا�شــی هســتند؟ 

      نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا دیگــر نظام هــا و 

تفاوت هایــی  دارای  دموکراســی اند،  مدعــی  کــه  مدل هــا 

بنیادیــن اســت. ممکــن اســت کــه از برخــی جنبه هــا و نیــز 

ــا  ــباهت  ب ــیون ها، دارای ش ــازوکارها و فورمولاس ــاره ای از س پ

دیگــر مدل هــا باشــد، امــا در واقــع تفــاوت ماهــوی عمیقــی 

بــا آنهــا دارد. امــروزه بســیاری از مدل هــای موجــود مدیریتــی 

ــوان، اعــم از جمهــوری ،  ــام و عن ــا هــر ن ــی ب در ســطح جهان

ــا  ــی ی ــیون  های دولت ــی کنفدراس ــم، حت ــوری ، فدرالیس دیکتات

دولت ــــ ملــت،   کــه داعیــه ی مدیریــت اجتماعــی را دارنــد، 

همه وهمــه مدل هایــی مختلــف از مــدل دولــت  و مولــد 

هــمان ذهنیــت و ســاختارند. در جوهــره و ماهیــت همــه ی 

درازای  بــه  کــه  می بینیــم  را  مشــابهی  ویژگی هــای  آنهــا 

تاریــخ، آنهــا را در ضمیــر خــود و در ســاختارهای نهــادی 

ــد.  ــرش داده ان ــدرن گس ــکلی م ــه ش ــده  و ب ــش پروران خوی

ــای  ــن ویژگی ه ــه همی ــی ب ــی مشروعیت بخش در پ

منظــور  بــه  حاکمیــت  ایجــاد  و  ســلطه خواهانه 

اجتماعــی  بافت هــای  برهــم زدن  و  دســت بردن 

اســت. این هــا در واقــع مقولاتــی ایدئولوژیــک و 

تئوریــک هســتند کــه نیــاز بــه بررســی و واشــکافی 

هــر  در  دارنــد.  از جنبه هــای مختلــف  بیشــری 

صــورت، تفــاوت نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا 

دیگــر نظام هــای موجــود، بنیادیــن بــوده و تفــاوت 

ــت.  ــی آنهاس ــد ماهیت ــادی و رون ــتگاه، مب در خاس

ــه  ــواره ب ــه هم ــت ک ــی  اس ــان دو نظام ــاوت، می تف

ــته  ــود داش ــم وج ــل ه ــر و در تقاب ــوازات یکدیگ م

ــا،  ــئله در اینج ــد. مس ــز آمده ان ــروز نی ــه ام ــا ب و ت

عبــارت از یــک تحــول تاریخــی اســت. یعنــی تغییــر 

ــه نظــام  ــدی ک و برهــم زدن نظــم ســاختاری و رون

هــزاران ســاله ی قــدرت و ســلطه  بــا تکیــه بــر آن و 

ــش را  ــات خوی ــت و حی ــیر، موجودی ــن مس ــی ای ط

ــان برداشــن  ــف نمــودن و از می ــه ضعی ــا توســل ب ب

ــد.  ــداوم می بخش ــق  ت ــی خل ــم اجتماع ــروی عظی نی

ــه و  ــکل تکامل یافت ــلطه ، ش ــن س ــای امروزی نظام ه

ــد  ــاختار قدرت ان ــمان س ــعه یافته ی ه ــت توس ماهی

ــر  ــری تغییرناپذی ــون سرنوشــت و تقدی ــت را همچ ــه دول ک

ــازوکار  ــه س ــیدن ب ــی رس ــد. حت ــه می دان ــی جامع ــرای تمام ب

حتــی  و  جامعــه  بــه  آزادی،  و  رهایــی  همچــون  دولــت 

نیروهــای مقاومتــی و عنــاصر دموکراتیــک تزریــق می گــردد. 

عکس رونیا آویر کنفرانس خبری اعلام نخستین کنگره ی کودارـ قندیل
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ــه  ــه می گــردد ک ــن تفکــر نهادین ــن روســت کــه همــواره ای از ای

ــت  ــود دول ــتلزم وج ــش را مس ــات خوی ــع، حی ــا و جوام ملت ه

بداننــد. عقلانیــت شــبان ـ رمگــی کــه هــزاران حرکــت و جنبــش 

آزادی خواهــی را از میــان برداشــته اســت، هماننــد لویاتانــی کــه 

جهــت بلعیــدن نیــروی اجتماعــی تحول خــواه و آزادی طلــب 

و تحریــف اندیشــه ها و ایدئولوژی هــای مقاومــت، از هیــچ 

کوششــی فروگــذار نمی کنــد، جوامــع را بــه ورطــه ی نابــودی 

کشــانده اســت. امــروزه شــاهد اوج گیــری بحران  هــای فاجعه بــار 

ــری  ــه ام ــانی در آن ب ــع انس ــرگ جوام ــه م ــتیم ک ــانی هس انس

عــادی بــدل گشــته اســت. آنچــه کــه مــا به عنــوان کنفدرالیســم 

دموکراتیــک از آن نــام می بریــم، تغییــر ایــن سرنوشــت محکــوم 

تاریخــی انســان و جامعــه اســت. 

تفــاوت بــا ســایر مدل هــا  در 

اســت.  نهفتــه  مســئله  ایــن 

از  نویــن  رونــدی  و  پروســه 

ــده اســت. ــاز گردی ــخ آغ تاری

       با این اوصاف نظام کنفدرالیسم 

هميــن  بــا  برخــورد  در  دموکراتیــک  

موجودیــت و ســاختار قــدرت و ســلطه 

کــه بنیادینی تریــن حالــت آن در دولــت 

هم اکنــون  و  اســت  گشــته  نهادینــه 

هــم موجودیــت دارد، بــه چــه صــورت 

بــود؟ به عنــوان نمونــه کــودار  خواهــد 

سیاســت  توســعه ی  اســتراتژی  کــه 

مســائل  چاره یابــی  راه  را  دموکراتیــک 

می دانــد، در برخــورد بــا دولتــی همچون 

جمهوری اسامی و در صورت تعامل 

یــا عــدم تعامــل متقابــل، چــه وضعیتــی 

داشــت؟  خواهــد 

ــه  ــر جامع ــلطه  طلبی ب ــم از س ــه ای عظی ــت دارای تجرب      دول

ــوان  ــرد می ت ــک را بپذی ــای دموکراتی ــت ، نهاده ــر دول ــت. اگ اس

از فورمــول دولــت  + دموکراســی بحــث نمــود. البتــه اگــر دولــت 

بــه هویــت و موجودیــت نظام هــای دموکراتیــک احــرام گذاشــته 

و بــه آن هجــوم نــبرد، می تــوان از ایــن فورمــول اســتفاده کــرد. 

در غیــر ایــن صــورت مقابلــه و جنــگ بــا آن نیــز از دیگــر 

کوردســتان  شرق  در  کــودار  نظــام  توســعه ی  گزینه هاســت. 

ــث  ــنی از آن بح ــه روش ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــز دارای واقعیات نی

ــا  ــط سیاســی، ب ــی ســطح رواب ــران و حت ــت ای نمــود. وجــود دول

ــت  ــخص نمودن موقعی ــی مش ــور کل ــایه  و به ط ــورهای همس کش

و مختصــات سیاســی ایــن نظــام مطــرح می گــردد. واضــح اســت 

ــی  ــادی و حت ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــط اجتماع ــه رواب ک

ــه  ــازوکاریی ک ــود س ــن وج ــردد، بنابرای ــرح می گ ــتی مط توریس

بتوانــد در توســعه و پیشــبرد نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک 

ــه  ــن منظــور و ب ــه همی ــی داشــته باشــد، ضروری  اســت. ب کارای

ویــژه در تقابــل و تعامــل بــا دولــت موجــود در هــمان کشــوری 

ــون  ــیونی همچ ــرد، فورمولاس ــورت می گی ــارزه ص ــا آن مب ــه ب ک

دولــت + دموکراســی را می تــوان بــه عنــوان 

ــوق و  ــت. حق ــه کار بس ــول ب ــب ترین فرم مناس

ــات در  ــرش مطالب ــت و پذی ــطحی از موجودی س

ایــن میــان مطــرح می گــردد. در صــورت پذیــرش 

دولــت،  ســوی  از  جامعــه،  سیاســی  اراده ی 

اراده ی  متقابــلا  هــم  دموکراتیــک  جامعــه ی 

ــن موضــوع  ــد؛ عکــس ای ــول می نمای ــت را قب دول

ــزی در  ــن آنتی ت ــع ای هــم صــادق اســت. در واق

برابــر تــز دولــت می باشــد. ممکــن اســت کــه تــز 

ــان  ــه از می ــز جامع ــی در آنتی ت ــه تمام ــت ب دول

نــرود، و آنتی تــز دموکراســی هــم به تمامــی و 

ــا در  ــد، ام ــود نیاب ــه نم ــل در جامع ــور کام به ط

صــورت وجــود صلــح میــان ایــن دو می تــوان 

مقولــه ای  دموکراســی  زد.  دســت  ســازش  بــه 

ــارزه و  ــه مب ــاز ب ــه نهادینه نمــودن آن نی اســت ک

تــلاش مــداوم دارد. مبــارزه در راه دموکراســی، 

ــن  ــان ای ــش می ــش و واکن ــی از کن ــنتزی واقع س

ــد مقطعــی مشــخص  ــت اســت. نبای دو موجودی

را بــرای آن در نظــر گرفــت و بــرای آن قطعیتــی را متصــور بــود. 

       جمهــوری اســامی ایــران به عنــوان نظامــی سیا�شــی کــه در آن دموکرا�شــی 

دارای تعریفــی ســاختاری نیســت و یــا بــر اســاس ضرورت هــای نظــام توتالیتــر 

و ســلطه گر تعریــف می گــردد، در برابــر تأســیس نظــام کــودار چــه موضعــی 

اتخــاذ نموده اســت؟

       دو روز پــس از اعــلام تأســیس کــودار، مشــاور کمیســیون 

امنیــت ملــی در مجلــس ایــران، در واکنــش بــه تأســیس 

ــه در آن  ــود ک ــادر نم ــه ای را ص ــک، بیانی ــام دموکراتی ــن نظ ای

ــی  ــی و انگ های ــم، تجزیه طلب ــون تروریس ــی همچ موضوعات

ــام  ــف نظ ــای مخال ــر جنبش ه ــواره ب ــه هم ــت ک ــن دس از ای

زده می شــود، مجــددا تکــرار گردیــد. در واقــع ایــن امــر، 

نشــان دهنده ی عقلانیــت دولــت و نظــام ســلطه ی ولایــت 

فقیــه در برابــر دموکراســی خواهی جامعــه اســت. می بایســت 

ــام  ــهولت نظ ــه س ــت ب ــه دول ــم ک ــت را ببینی ــن واقعی ــا ای م

ــه در  ــت ک ــا ضروری س ــت. ام ــد پذیرف ــک را نخواه دموکراتی

ــه  ــرا ک ــود. چ ــارزه نم ــش مب ــش از پی ــت بی ــن واقعی ــر ای براب

ایــن واقعیــت، سرنوشــت و تقدیــری محتــوم و ابــدی نیســت. 

و  جامعــه  اراده ی  موجودیــت  بــه 

نیــز اراده ی دولــت اشــاره نمــودم؛ 

قبــول متقابــل ایــن دو امــرِ واقــع 

اســت کــه زمینــه  و بســر راهکارهــای 

ــه را فراهــم خواهــدآورد.  چاره جویان

در برابــر رویکــرد دولــت در نپذیرفن 

اراده  ی جامعــه، متقابــلا جامعــه نیــز 

ــول  ــت را قب ــت دول اراده و موجودی

نخواهــد کــرد. جمهــوری اســلامی 

ایــران نــه تنهــا بــا ایــن بیانیــه، بلکــه 

از بــدو تأســیس کــودار بدین ســو، 

و  اقدامــات  کوردســتان  شرق  در 

در  را  گســرده ای  سیاســت های 

خــود  حمــلات  افزایــش  زمینــه ی 

نســبت بــه جامعــه و جلوگیــری از 

رشــد کــودار در پیــش گرفتــه اســت. 

هــم در عرصــه ی اجتماعــی و هــم در رابطــه بــا نهاد هــا 

و فعالیــن سیاســی ـ مدنــی و به ویــژه بخــش نظامــی بــه 

در  اســت.  زده  دســت  گســرده ای  تحــرکات  و  اقدامــات 

نتیجــه ی همیــن حمــلات، شــاهد افزایــش گروه هــای تبهــکار 

محلــی، باندهــا و تیم هــای مختلــف مافیایــی در حــوزه ی 

جنــگ ویــژه بــا هــدف تضعیــف اراده ی خلــق در ســطح 

جامعــه هســتیم. افزایــش دســتگیری ها، اعــمال فشــار بــر 

ــر  ــی در بیش ــلات نظام ــاز حم ــژه آغ ــی و به وی ــن مدن فعالی

مناطــق شرق کوردســتان، ناشــی از عصبیــت نظــام جمهــوری 

ــات  ــر مطالب ــی در براب ــه ی سیاس ــش نابخردان ــلامی و واکن اس

تأســیس  به ویــژه  و  جامعــه  دموکراســی خواهی  اراده ی  و 

نظــام جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق کوردســتان اســت. در 

مناطقــی از اورمیــه، ســوما، دالاهــو، شــاهو، ســنه، کامیــاران و 

ــا ایجــاد پایگاه هــا و  ... شــاهد انجــام عملیات هــای نظامــی ی

تحــرکات نظامــی هســتیم. بــدون شــک اینهــا موضــع دولــت 

ــان  ــوح نش ــه وض ــودار را ب ــام ک ــیس نظ ــر تأس ــران در براب ای

ــن  ــه ای ــد ب ــران بای ــلامی ای ــوری اس ــت جمه ــد. دول می دهن

واقعیــت اعــراف نمایــد کــه قبــل از تأســیس کــودار نیــز، 

در تمامــی ایــن ســال ها حمــلات نظامــی، ایدئولوژیــک و 

سیاســی ـ اجتماعــی گســرده ای را در 

دموکراســی خواهی  نیروهــای  برابــر 

انجــام  کوردســتان  شرق  در  خلــق 

داده اســت. دســتگیری   ها، اعدام هــا، 

ــی و قتل عــام فیزیکــی  جنگ هــای روان

ــورد در شرق  ــه ی ک ــر جامع ــیاری ب بس

اســت،  گرفتــه  صــورت  کوردســتان 

ــدی،  ــتند اراده من ــگاه نتوانس ــا هیچ ام

ایــن  دموکراســی  و  آزادی خواهــی 

خلــق را از میــان ببرنــد. امــروزه شــاهد 

هســتیم کــه بســیار ســاختارمندتر از 

ــد.  ــارزه توســعه  می یاب ــن مب گذشــته ای

ایــن  نشــان دهنده ی  امــر  ایــن 

ــوان  ــه ت ــر اســت ک ــت انکارناپذی واقعی

اجتماعــی،  مبــارزه ی  و  ســازماندهی 

از  گســرده تر  بســیار  ســطحی  دارای 

ــا  ــد ب ــوری اســلامی بتوان ــم جمه ــه رژی ــوده و این ک گذشــته ب

ایــن سیاســت ها در برابــر ایــن نیــرو مقابلــه نمــوده و آن را از 

بیــن بــبرد، ناممکــن اســت. خلــق کــورد امــروزه در خاورمیانــه 

دارای موقعیــت اســراتژیک سیاســی بــوده و از نیروهــای 

تعیین کننــده  در مطالبــه ی حقــوق و آزادی خویــش و توازنــات 

سیاســی منطقــه اســت. بــدون وجــود ایــن نیــرو و بــدون در 

نظــر گرفــن واقعیــت کوردهــا، هیــچ یــک از کشــورهای درگیــر 

جمهــوریاســلامیبایــد
کنــد توجــه نکتــه ایــن بــه
آپویــی جنبــش اینــک کــه
کوردســتان، شــرق در
حــزب، گشــته. نظاممنــد
تنهــابخ�ســیازآنبــودهو
درایــننظــامجــایدارد.
مبــارزهای یعنــی ایــن
گســتردهتر، بســیار
خیز�ســی و عمیقتــر
گذشــته از عظیمتــر
مطالبــات احقــاق بــرای
و کــورد ملــت برحــق
ایــران. خلقهــای تمامــی

بــهجــرأت میتــوان      
جامعــهی نمــود، ادعــا
حــال در کوردســتان امــروز
اســلوب و شــیوه از گــذار
حما�سیوعاطفیمحض،به
بــهعقلانیــت ســویدســتیابی
در اســت. نویــن سیا�ســی
برخــوردبــاواقعیــاتسیا�ســی،
اجتماعــیومســائلپیرامــون،
آگاهــی و عقلانیــت بــه
رســیده تــازهای اجتماعــی
همیــن نتیجــهی در اســت.
جنبــش کــه اســت عقلانیــت
آپویــیدرخاورمیانــه،امــروزه
دســتاوردی کــه توانســته

بیافرینــد را تاریخــی
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در بحــران منطقــه به ویــژه چهــار دولــت ـ ملــت اشــغالگر 

کوردســتان و نیــز نیروهــای جهانــی مداخله گــر در بحــران 

ــد در  ــی را نمی توانن ــروژه ای سیاس ــت و پ ــچ سیاس ــور، هی مزب

چاره یابــی بینادیــن بحــران یــا گــذار از آن، صورتــی عملــی 

ــق و  ــر عم ــارزه ب ــن مب ــتان ای ــروزه در شرق کوردس ــد. ام دهن

دامنــه ی خــود در همــه ی عرصه هــا افــزوده اســت. همانگونــه 

ــم، برگــی  ــوان نمودی ــودار هــم عن ــه ی تأســیس ک ــه در اعلامی ک

نویــن از مبــارزه ی آزادی خواهــی خلــق در شرق کوردســتان ورق 

خــورده اســت. گام بــه گام ایــن مبــارزه ی نوین، حاصــل قهرمانی 

خلــق و فرزنــدان مبــارز آنــان اســت. جمهــوری اســلامی بایســتی 

بــه ایــن واقعیــت بــه خوبــی اعــراف نمایــد کــه مبــارزه ی آپویــی 

ــش از ده ســال  ــی بی ــه و آزمون در شرق کوردســتان دارای تجرب

بــوده و اینــک بــه ســطحی رســیده اســت کــه نظــام دموکراتیــک 

ــن اســت  ــر ای ــازد. عقلانی ت ــتان را برس ــش در شرق کوردس خوی

ــه  ــود ک ــوزی های خ ــلامی از فرصت س ــوری اس ــام جمه ــه نظ ک

ناشــی از ذهنیــت و عقلانیتــی منســوخ در عــدم چاره یابــی 

دســت   اســت،  ایــران  دیگــر خلق هــای  و  کــورد  مســئله ی 

ــک مســئله ی  ــتین و دموکراتی ــی راس ــته و در راه چاره یاب برداش

ــه مناســب ترین  ــن فرصــت و امــکان ب ــران، از ای خلق هــا در ای

ــد. ــتفاده نمای ــیوه اس ش

     آیــا عــدم پذیــرش و عصبیــت ناشــی از تأســیس کــودار، از ســوی 

ــه  ــن نظــام نســبت ب ــه نحــوه ی نگــرش ای ــوان ب ــوری اســلامی را می ت جمه

ــک، سیاســی  ــد ایدئولوژی ــودار را حاصــل برآین ــه ک ــودار دانســت. چــرا ک ک

ــز  ــژاک نی ــه اینکــه پ ــا توجــه ب ــژاک دانســته و ب و نتیجــه ی سیاســت های پ

همچــون یــک حــزب، مشــارکت خــود در ایــن سیســتم را اعــلام نمــوده اســت، 

یــک تلقــی یکســان انگار انه از ســوی جمهــوری اســلامی در ایــن زمینــه 

ــار  ــودار از نحــوه ی رفت ــژاک و ک ــن یکســان انگاری پ ــردد. ای مشــاهده می گ

و برخــورد سیاســی و به ویــژه واکنش هــای نظامــی جمهــوری اســلامی نیــز 

ــت؟ ــه چیس ــن زمین ــما در ای ــر ش ــود. نظ ــده می ش دی

   

     مهــم نیســت کــه جمهــوری اســلامی چــه نگرشــی نســبت 

بــه نظــام کــودار دارد. ایــران بــا هــر دیدگاهــی بــه ایــن سیســتم 

ــد.  ــکار نمــوده و نبین ــد ان ــه نمی توان ــر را ک ــت ام ــرد، واقعی بنگ

جمهــوری اســلامی در خصــوص زدن برچســب و انــگ بــه 

جنبــش آزادی خواهــی کــورد، مســبوق بــه ســابقه بــوده و یــد 

طولانــی ای در ایــن حــوزه دارد. از تأســیس پــژاک تــا بــه امــروز، 

بســیاری واژه هــا و اصطلاحــات کــه در ادبیــات سیاســی رایجنــد 

و حتــی برخــی از آنهــا بازتولیــد شــده و بــر بــار معنایــی منفــی 

ــوری  ــت مداران جمه ــط سیاس ــده توس ــزوده گردی ــز اف ــا نی آنه

ــرده  ــه کار ب ــرای منحــرف نمــودن ذهنیــت جامعــه ب اســلامی ب

می شــود. نــگاه کنیــد پــژاک را بــا عناوینــی همچــون گروهــک 

یــا فرقــه ای تروریســتی، آمریکایــی، اسرائیلــی، مافیایــی و از ایــن 

ــانه های  ــا از رس ــد. باره ــاب می نمودن ــات خط ــت اصطلاح دس

مختلــف جمهــوری اســلامی شــیند ه ایم کــه مثــلا پــژاک را 

بــه تمامــی از میــان برد ه ایــم، چیــزی از آنهــا باقــی نمانــده 

ــا و  ــرش آنه ــره. نگ ــم و غی ــارج نموده ای ــتان خ ــا از کوردس و ی

ــن پیشــینه،  ــه ای ــا توجــه ب ــودار هــم ب ــا ک نحــوه ی برخــورد ب

اســلامی  باشــد. جمهــوری  ایــن  از  بیــش  نبایســتی چیــزی 

ــودار و  ــه نظــام ک ــا نســبت ب ــه تنه ــی یکســان انگارانه ای ن تلق

ــخصیت و  ــه در ش ــرش ریش ــن نگ ــود ای ــه وج ــژاک دارد، بلک پ

ماهیــت جمهــوری اســلامی در نهادینه ســازی فرهنــگ فرافکنــی، 

ــارج،  ــه از خ ــم توطئ ــی توه ــاس تلق ــر اس ــی ب ــت سیاس زیس

خلق هــا،  دموکراســی خواهانه ی  مطالبــات  اسرائیلی گردانــدن 

ــت  ــی و تمامی ــام ولای ــه نظ ــبت ب ــی نس ــه ی دشمن تراش فرضی

ارضــی ایــران و بســیاری موضوعــات ایدئولوژیــک ولایــت فقیــه، 

ــی دارد. ــه ی ایران ــت ملی گرایان ــت و ذهنی حاکمی

جمهــوری اســلامی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد کــه اینــک 

ــزب،  ــته. ح ــد گش ــتان، نظام من ــی در شرق کوردس ــش آپوی جنب

تنهــا بخشــی از آن بــوده و در ایــن نظــام جــای دارد. ایــن یعنــی 

ــر از  ــر و خیزشــی عظیم ت ــارزه ای بســیار گســرده تر، عمیق ت مب

ــت کــورد و تمامــی  ــات برحــق مل ــرای احقــاق مطالب گذشــته ب

ــر  ــای دیگ ــودار بخش ه ــیس ک ــلام تأس ــا اع ــران. ب ــای ای خلق ه

ــه  ــه ک ــد. همانگون ــازماندهی نمودن ــز خــود را س ــام نی ــن نظ ای

در قــرارداد اجتماعــی کــودار نیــز آمــده اســت، ایــن نظــام 

ــت.  ــده اس ــاختاربندی گردی ــی س ــای بنیادین ــاس پایه ه ــر اس ب

ــی  ــی و اجتماع ــک، سیاس ــف ایدئولوژی ــای مختل دارای حوزه ه

اســت.  اجرایــی  کمیته هــای  و  زیرمجموعه هــا  بــا  همــراه 

دارای شــاخه های مختلفــی همچــون زنــان و جوانــان بــوده 

ــدام  ــش اق ــای خوی ــاس خود ویژگی ه ــام براس ــن نظ ــه در ای ک

ــد.  ــه می گردن ــام نهادین ــن نظ ــوده و در ای ــازماندهی نم ــه س ب

ــس  ــزاری کنفران ــا برگ ــز ب ــان نی ــه زن ــم ک ــال، دیدی ــوان مث به عن

آزاد شرق  زنــان  جامعــه ی  ــــ   KJAR عنــوان تحــت  خــود، 

و  نمــوده  اعــلان  را  خــود  دموکراتیــک  نظــام  کوردســتان ــ 

ــای  ــا یگان ه ــد. ی ــای گرفتن ــودار ج ــژه در ک ــورت خود وی به ص

مدافــع شرق کوردســتان YRK نیــز بــا برگــزاری کنفرانــس 

ــازماندهی  ــاختار در س ــب ترین س ــودار را مناس ــام ک ــود، نظ خ

دموکراتیــک و مبــارزه   در چارچــوب دفــاع مــشروع در شرق 

کوردســتان دیــده، بــا حفــظ خود ویژگــی، مشــارکت خــود 

را در آن اعــلام نمودنــد. HPJ  نیروهــای مدافــع زنــان نیــز 

مشــارکت خــود در ایــن نظــام را بــا برگــزاری کنفرانســی اعــلام 

نمــود. پیشــرهم کــه PJAK در کنگــره ی چهــارم تحــت عنــوان 

ــی نمــود. در  ــک حــزب سیاســی، مشــارکت در کــودار را عمل ی

آینــده نیــز بدون شــک شــاهد مشــارکت نهادهــا، ســازمان ها و 

احــزاب سیاســی مختلــف در نظــام کــودار خواهیــم بــود. حــالا 

دیگــر جمهــوری اســلامی ممکــن اســت کــه همچنــان عناوینــی 

ــت  ــا واقعی ــبرد، ام ــه کار ب ــه  را ب ــروه، گروهــک و فرق ــر گ نظی

ــی  ــرده تر از تمام ــیار گس ــی بس ــودار نظام ــه ک ــت ک ــن اس ای

احتــمالات و پیش بینی هــای کوته اندیشــانه ی آنــان اســت.

   

         بــه عنــوان آخریــن ســوال، بــا اعــدام و تــرور کادرهــای پــژاک در ســال 

ــقز ــ  ــیم س ــق درس ــرور رفی ــور و ت ــه گلپری پ ــق حبیب الل ــدام رفی 1392ـ اع

ــوری  ــختی از جمه ــیار س ــام بس ــه انتق ــود ک ــلام نم ــه ای اع ــژاک در بیانی پ

اســلامی خواهــد گرفــت، آیــا ایــن موضــع از ســوی پــژاک همچنــان بــه قــوت 

خــود باقــی اســت؟

      

ــچ گاه در  ــی هی ــش آزادی خواهــی آپوی ــدون شــک جنب         ب

برخــورد بــا موضــوع شــهادت کادرهــای خویــش، دارای منطــق 

و نگــرش انتقام  خواهــی کلاســیک نبــوده اســت. مــا عــلاوه بــر 

اینکــه دارای مبــادی انقلابــی یــک جنبــش وجدانــی و اخلاقــی 

ــن و  ــوان مهم تری ــه عن ــز ب ــی را نی ــلاب ذهنیت ــیم، انق می باش

ــش  ــن در خوی ــل بنیادی ــوان اص ــلاب، به عن ــمند ترین انق ارزش

ــا  ــرأت ادع ــه ج ــوان ب ــم. می ت ــه نمود ه ای ــش نهادین و در جنب

نمــود، جامعــه ی امــروز کوردســتان در حــال گــذار از شــیوه و 

ــه  ــتیابی ب ــه ســوی دس ــی محــض، ب اســلوب حماســی و عاطف

عقلانیــت سیاســی نویــن اســت. در برخــورد بــا واقعیــات 

سیاســی، اجتماعــی و مســائل پیرامــون، بــه عقلانیــت و آگاهــی 

اجتماعــی تــازه ای رســیده اســت. در نتیجــه ی همیــن عقلانیــت 

اســت کــه جنبــش آپویــی در خاورمیانــه، امــروزه توانســته کــه 

ــام  ــوان از انتق ــی می ت ــی را بیافرینــد. زمان ــتاوردی تاریخ دس

کامــل و راســتین خــون شــهیدان بحــث نمــود کــه جامعــه بــه 

آزادی راســتین خویــش رســیده باشــد. نمی تــوان تنهــا بــه انجــام 

عملیاتــی نظامــی در خصــوص انتقــام شــهیدان محــدود گشــت. 

هــر چنــد کــه ایــن عملیات هــای نظامــی را همچنــان در دســتور 

کار قــرار دارد و در زمــان و مــکان خویــش بــه مؤثرتریــن شــیوه 

انجــام می گیــرد. امــا مهــم  ایــن اســت کــه انتقــام مــا انتقامــی 

ــد تاریخــی هســتیم  ــر در رون تاریخــی اســت. مــا مدعــی تغیی

کــه بــه نفــع نظــام ســلطه نگاشــته شــده و مــورد تفســیر قــرار 

می گیــرد، پــس انتقــام خــون شــهیدان مــا از دشــمن نیــز، 

بــدون تردیــد تاریخــی خواهــد بــود. انتقــام واقعــی و ارزشــمند 

ــوده، بلکــه انتقــام خــون  ــه زمــان حــال نب کــه تنهــا مربــوط ب

تمامــی شــهیدان خلــق کــورد در طــی دویســت ســال مبــارزه ی 

ــی  ــودار تمام ــت. ک ــی اس ــق در راه آزادی و دموکراس ــن خل ای

شــهیدان راه آزادی را همچــون شــهیدان جنبــش خــود می دانــد 

و بــه ایــن فهــم و درک از مبــارزه رســیده اســت کــه تــا جامعــه 

ــوان  ــد، نمی ت ــش دســت  نیاب ــتین خوی ــی و راس ــه آزادی واقع ب

از انتقــام راســتین ســخنی بــه میــان آورد. مــا گام هایــی عملــی 

را در ایــن زمینــه آغــاز نموده ایــم. انتقــام مــا انتقامــی تاریخــی 

اســت. تأســیس کــودار نیــز هــمان انتقام تاریخــی از اشــغالگران 

و دشــمنان ملــت کــورد اســت. از ایــن پــس نیــز گام هــای کودار 

در توســعه ی جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق کوردســتان 

و تمامــی خلق هــای ایــران، در راه پاسداشــت از ارزش هــا و 

دســتاوردهای خلــق  و به ویــژه شــهیدان راه آزادی بســیار 

ــود. ــته می ش ــه برداش پیروزمندان



کــــودار
کــــودار

بــدون خوانــش صحيــح از واقعيــت اجتماعــی يــك جامعــه در تمامــی 
ابعــادش، ايجــاد و يــا توســعه ی يــك ســازمان و نهــاد بــرای آن نــه تنهــا 
ــرد  ــد ك ــك خواه ــا كم ــق آنه ــات و تعمي ــدن معض ــه دار ش ــه ريش ب
ــا  ــا ب ــی مطمئن ــن سياســت های كل بلكــه از لحــاظ برنامه گــذاری و تبيي
شكســت مواجــه خواهــد شــد. خصوصــاً اينكــه تــاش بــرای برســاخت 
يــك مــدل دموكراتيــك اجتماعــی در محيطــی باشــد كــه در  بالندگــی 
ــا دچــار بحــران شــده  ــاد،  ي ــا و ابع ــه در بيشــتر حوزه ه و رشــد و تغذي
و يــا آن را بــه ســوی بحــران ســوق داده انــد. شــايد ســوال مطرح شــده 
ايــن مــورد باشــد كــه بالندگــی اجتماعــی و مبانــی رشــد جامعــه 
كدامنــد؟ آيــا در ايــن مبحــث و در ايــن رابطــه تاكنــون پــروژه ای ارائــه 
شــده؟ وجــود احــزاب و ســازمان های سياســی بــا هــر انديشــه و تفكــر 
مبارزاتــی ای، توانســته  از ســوءتغذيه ی ذهنيتــی و فرهنگــی جامعــه 
ممانعــت بــه عمــل آورد و بســتر و فضــای رشــد را بــرای جامعــه فراهــم 
نمايــد؟ نــوع مانــدگاری جامعــه تــا چــه حــد مــورد بحــث قــرار گرفتــه 

اســت و بــه يــك دغدغــه ی انديشــه ای و سياســی تبديــل شــده؟ 
ــزان  ــات آن مي ــات و تعام ــوه  ی ارتباط ــه و نح ــه جامع ــا ب ــرش م نگ
دل مشــغولی ها و بــار خاطــر مــا از آينــده ی آن را نشــان می دهــد. 
ــتياگرايانه،  ــور و اس ــی، قدرت مح ــای دولت ــه ديدگاه ه ــی ك در دنياي
جهــان ذهنيتــی و انديشــه ای جوامــع را بــه شــدت محشــون گردانيــده و 
توازنــات اجتماعــی آن را به هــم زده، آنچــه كــه در خطــر اســت هســتی 

ضرورت  های اجتماعی  ایجاد 
 جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان 

رمزماندگاری یک ملت
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ــه  ــه،  ب ــردـ جامع ــات ف ــت بردن در توازن ــد. دس ــی می باش ــت اجتماع و موجودي
ــدن  ــترون گرداني ــی، س ــانه ی اجتماع ــه های هستی شناس ــانيدن انديش ــاك كش مغ
جامعــه بــا اســتفاده از سياســت های همــوژن نمــودن،  تضعيــف تــوان خودابــرازی 
جامعــه و زدودن بــار معنايــی از همــه چيــز و تحــت ضمانــت درآوردن ايــن موارد 
ــه  از راه برهــم زدن قــدرت پــردازش خــردِ جمعــیِ جامعــه،  هســتی اجتمــاع را ب
ــا بــه كار بــردن  آســتانه ی نابــودی كشــانده اســت. شــاهد هســتيم كــه دولت هــا ب
روش هــا و نرُم هــای نويــن تزريــق ذهنيــت قدرت گــرا، تســلب شــريان های 
ــل هضــم كــردن  ــدن و قاب ــا منعطــف گرداني ــه را باعــث شــده و ب فكــری جامع
ــالا  ــه را ب ــرد و جامع ــته ی ف ــل ناخواس ــتانه ی تحم ــلطه، آس ــدرت و س ــم ق مفاهي

می برنــد.
حجمــی عظيــم از تاش هــای فكــری و انديشــه ای ارائه شــده از طــرف دســتگاه ها 
و نهادهــای زور و قــدرت در جهــان، صــرف تكويــن، بازســاخت و شــالوده ريزی 
فــرم نهادينه شــده ی خشــونت كــه 
ــردد.  ــت می گ ــت اس ــان دول هم
امــا در مقابــل ايــن ايــن امــر يــا بــه 
ــرا  ــر ماج ــوی ديگ ــی در س عبارت
چــه؟  دارد  قــرار  جامعــه  كــه 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــت ب ــی اس بديه
ســاختاربندی  و  تكويــن  كــه 
نهــاد قــدرت، مــورد توجــه نظــام 
جهــان ســرمايه داری ـ بــا تمــام 
از  اســت،  شــاخ و برگ هايش ـ 
ــی  ــا جهت ده ــتن و ي ــان برداش مي
كنش هــای دفاعــی جامعــه هــم 
موضــوع بحــث آن می باشــد. هــر 
ــه ی  ــن حلق ــه ضعيف تري ــد ك چن
ــه و در  ــی در خاورميان نظــام جهان
ــد،  ــته باش ــرار داش ــتان ق كوردس
ــوت  ــای رخ ــه معن ــه ب ــن ن ــا اي ام
ضــد  پروژه هــای  ارائــه ی  در 
اجتماعــی آنهاســت،  بلكــه بــه ســاختار اجتماعــی و ريشــه های فرهنگــی و 
ــت اجتماعــی  ــژه كوردســتان بازمی گــردد. انســجام باف ــع آن به وي ــی جوام ذهنيت
ــدگاری ســنت در  ــا تاريــخ،  حقيقــت اجتماعی شــدن و مان و درهم تنيدگــی آن ب

آریــو بــرزَن

شــایدگفتــهیجهــانتکقطبــی
یــک مصــداق مــا عصــر بــرای
جهــان منظــور اســت. واقعیــت
نیســت. ابرقدرتهــا تکقطبــی
و تکطرفــه جهــان مقصــود
کامــلا کــه میباشــد یکســویهای
دولتیاستوقطبجوامع،بدون
مانــده گرانــش و کشــش نیــروی
دولتــی قطــب تقویــت بــرای اســت.
نیروهایــیرا تــاآخریــن درتلاشــند
کنتــرل تحــت نشــدهاند دولتــی کــه
درآورنــد.ایــنامــردرپــروژهیضــد
انقلابهــایخاورمیانــهبــهوضــوح

شــد دیــده
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تمامــی ابعــاد فرهنگــی، سياســی،  اقتصــادی و... باعــث شــده تمامــی تهاجمــات وارده بــر پيكــره و ســاختار جامعــه  ی 
ــد. امــا هميــن حمــات كــه كم كــم نحــوه و شــگرد های آن در  كوردســتان علی رغــم خســران بســيار، دفــع گردن
ــد، فرصــت  ــدام در حــال دگرگونی ان ــر م ــی كوتاه مدت ت ــر اســت و تاكتيك هــای آن در بازه هــای زمان حــال تغيي
ــد.    ــب می نماي ــتان غص ــه ی كوردس ــی را از جامع ــی و معناي ــر فرهنگ ــای عناص ــد و ارتق ــاخت، بازتولي ــكان س و ام
هميــن امــر، خــود بيشــترين ضــرر را در دراز مــدت متوجــه ســاختار كــرده و باعــث ايجــاد ريــزش و واگرايــی جامعــه 
می گــردد. در عصــر حاضــر نيــز بــا توجــه بــه تــاش نظــام جهانــی بــرای تســلط بــر ايــن بخــش از خاورميانــه، شــاهد 
حالتــی از جنــگ و بحــران دائــم هســتيم. صــد البتــه كــه ايــن حالــت، نوعــی اســتحاله ی از درون اســت. يعنــی ســعی 
ــش  ــوال پي ــايد، س ــه دارد. ش ــی جامع ــی و فرهنگ ــت ذهنيت ــان كلي ــا هم ــترك ي ــی مش ــان ذهنيت ــم زدن جه در بره

آيــد كــه در ايــن حالــت چگونــه ممكــن اســت كــه 
ســاختار حفــظ شــود يــا بــه عبارتــی ســرپا بمانــد. بــه 

ــدرت كــه  ــه ی ق ــای درهم فرورفت ــه بلكــه پيكــره  ای اســت از لايه ه ــه جامع ــده شــده ن ــع آنچــه اســتوار گرداني واق
جهــان ذهنيتــی ازهم پاشــيده ی جامعــه را از طريــق خشــونت و زور به هــم می چســباند. بــا ايــن توصيفــات جامعــه ی 

مچاله شــده تنهــا در راســتای تقويــت بنيان هــای ســلطه فعاليــت می نمايــد.
ــرمايه داری  ــتان، س ــوب كوردس ــا در جن ــت. خصوص ــال اجراس ــتان در ح ــر در كوردس ــال حاض ــد در ح ــن رون اي
افسارگســيخته معلق تريــن و بــدون كاركردتريــن ســاختار اجتماعــی را عرضــه مــی دارد. سياســت مشــترك تمامــی 
ــردی نظــام  ــت كارب ــن حال ــس. چــون آخري ــن اســت و ب ــر جامعــه همي دولت هــا از هــر فرمــی كــه باشــند در براب

قــدرت، جهــت اســتفاده ی هرچــه بهتــر از جامعــه ی ابژه گرانيــده شــده از طــرف نظــام ســلطه ی جهانــی بــه همــه ی 
شــعباتش يعنــی دولــت  ـ  ملت هــای جهــان عرضــه خواهــد شــد. چيــزی بــه نــام موفقيــت جامعــه مطــرح نيســت،  
ــكار آن  ــا ان ــه  و ب ــام جامع ــه ن ــه ب ــت ك ــت اس ــت دول ــزان موفقي ــد مي ــان می آي ــه مي ــث ب ــه از آن بح ــه ك آنچ
به دســت می آيــد. شــايد گفتــه ی جهــان تك قطبــی بــرای عصــر مــا مصــداق يــك واقعيــت اســت. منظــور جهــان 
تك قطبــی ابرقدرت هــا نيســت. مقصــود جهــان تك طرفــه و يك ســويه ای می باشــد كــه كامــا دولتــی اســت و 
قطــب جوامــع، بــدون نيــروی كشــش و گرانــش مانــده اســت. بــرای تقويــت قطــب دولتــی در تاشــند تــا آخريــن 
نيروهايــی را كــه دولتــی نشــده اند تحــت كنتــرل درآورنــد. ايــن امــر در پــروژه ی ضــد انقاب هــای خاورميانــه بــه 
وضــوح ديــده شــد. در ايــن ميــان كوردهــا بــه عنــوان خلقــی كــه دولتــی نشــده در برنامه هــای الحاقــی و توســعه ای 
تك قطبــی  جهــان 
دارنــد.  قــرار  دولت هــا 
حتــی گفتمــان ارائه شــده 
هميــن  در  كــه  ايــران  در 
بــه  بحــث  آن  از  اواخــر 
مبيــن  نيــز  آمــده  ميــان 
اســت.  واقعيــت  هميــن 
كــه  ننماييــم  فرامــوش 
شــدن  مدنــی  موضــوع 
سياســت  يــا  و  كورد هــا 
بدنــه ی  در  آنهــا  جــذب 
اســت  تاشــی  دولــت، 
بــرای  ايــران  نظــام  كــه 
ــت  ــدن از سياس ــب نمان عق
جهانــی، نيــت انجــام آن را 

دارد.  
ــرد و  ــد كارك ــه ی فاق جامع
ــان  ــرب و هراس ــرد مضط ف
كــه توانايــی سياســی خــود 
را از دســت داده در برابــر 
بــه  دولــت  زياده خواهــی 
می مانــد  جنــازه ای  ماننــد 
ــی  ــاز ناتوان ــه، زمينه س ــه ی جامع ــروی انديش ــول ني ــورد. اف ــكان می خ ــه ت ــليك گلول ــات ش ــا ضرب ــا ب ــه تنه ك
ــدن  ــه ش ــر ل ــل ام ــود. حاص ــد ب ــی خواه ــش اجتماع ــده ی كن ــت از بين برن ــه در نهاي ــت ك ــری اس در تصميم گي
جامعــه ی سياســی توســط دولــت اســت. رهبــر آپــو دولــت را ماحصــل نفــی جامعــه ی سياســی تعريــف می نمايــد. 
جامعــه در ايــن حالــت تابلويــی از معضــات و مشــكات شــخصيتی و فرهنگــی اســت. تابلويــی كــه در تمامــی 
كوردســتان می تــوان آن را مشــاهده كــرد. مــوردی را كــه نبايــد فرامــوش كــرد، دســت بــه دســت شــدن و بازيچــه 
شــدن جامعــه  ی بــدون كاركــرد در دســتان عناصــر قــدرت قديــم و جديــد اســت. منظــور عناصــر ســنتی طبقاتــی و 
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نمیشــودکــهدولــتبــهعنــوان
عمــل جامعــهای یــا خلــق قیــم
بــه قیمومیــت نگــرش نمایــد.
خلــقیــاجامعــه،کامــلادرتضــاد
آن هویتــی و فکــری انســجام بــا
قــراردارد.دولــتبــاایجــادمانــع
درراهکســبنیــرویاندیشــیدن،
ســوی بــه را خلــق و جامعــه
ســاخته رهنمــون تودهشــدگی
و قیــم وکیــل، نقشویژههــای و
خــود بــرای را مــردم نماینــدهی
تــوان میــزان مینمایــد. تعریــف
مطالبــات کســب جهــت خلــق
ایــنصــورتکامــلامشــخص در
امنیــت حاشــیهی اســت.
نــوع هــر امــکان ساختهشــده
میدهــد. دولــت بــه را جــولان
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مــدرن دولتــی می باشــد. آنچــه كــه از بيــن مــی رود نــه عناصــر قديم انــد و نــه جديــد؛ بلكــه جامعــه اســت كــه امــكان 
ــودی آن هــر زمــان در حــال افزايــش اســت. ناب

جريــان جــذب بــه قطــب مــورد بحــث در حــال حاضــر بــا اســتفاده از پــروژه ی »حقــوق فــردی و فرهنگــی ليبــرال« كــه 
بــه صــورت تزريــق دموكراســی اســت در حــال انجــام می باشــد. مشــابهت ايــن امــر در ايــران بايــد مــورد توجــه قــرار 
گيــرد. مبحــث حقــوق شــهروندی كــه بــه شــدت بــر فــردـ شــهروند دولتــی تعريف شــده در چارچــوب قانــون اساســی 
ــرای  ــت را ب ــاش دول ــوان ت ــی می ت ــد. حت ــان می ده ــنخی را نش ــن هم س ــی اي ــه تمام ــد دارد ب ــك تاكي نادموكراتي
كادر ســازی در مناطقــی كــه خلــق آن دولتــی نشــده اند را بومی ســازی سياســت های دولتــی دانســت. كنــار آمــدن بــا 
فــرد بســيار راحت تــر و ارزان تــر از كنــار آمــدن بــا جامعــه اســت و نظــام بــه راحتــی می توانــد بــه اهدافــش نايــل آيــد. 
در صــورت نارضايتــی بــا كمتريــن »دُزاژ« زور فــرد را وادار بــه تبعيــت می نمايــد. هــر دو مبحــث حقــوق و فرهنــگ 
ــل جامعــه اســت.  ــژه در مقاب ــه موضوعــات نوعــی جنــگ وي ــد. پيش كشــيدن اينگون ــی اجتماعی ان ــاً موضوعات كام
هــدف دولــت شكســتن زيرســاخت های اجتماعــی می باشــد. جلوگيــری از ســازماندهی و ســامان يابی و برهــم زدن 
نظــم جامعــه هــدف نهايــی دولــت اســت. روی ديگــر مســاله تعديــل ميــزان خواســت ها و افــت مقاومــت اجتماعــی 
در  نبــود ســازماندهی خواهــد بــود. نيــروی سياســی جامعــه و خلــق در ايــن حالــت به شــدت كســر شــده و حركــت 

جامعــه بــه ســوی آزادی متوقــف خواهــد شــد. 
از مباحــث مربــوط بــه بالندگــی و رشــد ســخن بــه ميــان آورديــم. آنچــه كــه مــا در كوردســتان و بالاخــص در شــرق 
بــا آن روبــه رو  هســتيم و بايــد بــه آن توجــه داشــته باشــيم،  وضعيــت خلــق اســت. تــاش مــا بــرای كســب مانــدگاری 
ــه  ی سياســی  لازم اســت  ــا از جامع ــف م ــه تعري ــا ب ــه ی سياســی می باشــد. بن ــك جامع ــر در گــرو ي ــن ام اســت و اي
كــه بــرای برخــورداری از ايــن شــاخصه، آزادی اش را متحقــق ســاخته باشــد. هــر انــدازه كــه بــر ايــن حيــات آزاد و 
تقويــت بنيان هــای آن همــت گمــارده شــود بــه همــان انــدازه هويتــی منســجم و موجوديتــی مانــدگار،  پويــا و كارآمــد 
خواهيــم داشــت. امــا خــود بالندگــی و رشــد، يــك رونــد تكوينــی اســت. خصوصــا بــرای خلــق كــورد تكويــن خلقی 
مســئله ای بســيار جــدی اســت. توصيــف رهبــری بــرای تكويــن خلقــی بديــن گونــه اســت:  »خلقــی كــه آزادانــه ابــراز 
ــا می جنگــد«. تمامــی شــيوه های مانع ســاز و  ــد ي ــاع می نماي ــد و از خــود دف ــه كُنــش می زن ــد، دســت ب نظــر می نماي
بازدارنــده بــرای متوقف ســاختن رونــد تكوينــی خلــق كــورد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و می گيــرد. اجبــار تكويــن 
خلقــی و ضــرورت آن در مقابــل تكويــن نظــام قــدرت امــری حياتــی و غيرقابــل اغمــاض اســت. گام برداشــتن بــه 
ــه  ــم ك ــود. ناچاري ــد ب ــن خواه ــه غيرممك ــاد جامع ــه نه ــت ب ــدن سياس ــدون بازگردان ــی و آزادی ب ــوی دموكراس س
ــه زوال  ــق كــورد را ب ــی مشــترك  خل ــی كــه جهــان انديشــه ای و ذهنيت ــم. وقت ــی خلقــی را طــی نمايي ــد تكوين رون
كشــانيده اند، چگونــه می تــوان خــود را ابــراز نمــود،  قابليــت عملــی و عملياتــی داشــت و از ســاختار برخاســته از ايــن 
جهــان مشــترك ذهنيتــی دفــاع بــه عمــل آورد. نكتــه ی مهــم ايــن اســت ك بــدون تكويــن خلقــی، ورود بــه عرصــه ی 

ــدن اســت. ــای بلعيده ش ــا مهي ــدن تنه جهانی ش
ــا آن  ــوازات ب ــه و در م ــت و انديش ــه ی ذهيني ــت. عرص ــد گرف ــورت خواه ــه ص ــا در دو عرص ــاش م ــت و ت فعالي
ــه صــورت  ــه شــدت دولت گراســت و ب ــرازی جامعــه. ســاختار حزبــی كاســيك كــه ب عرصــه ی سياســت و خوداب
طبيعــی قابليــت انضمــام بــه ســاختار قــدرت و ضديــت بــا اجتمــاع را در بطــن خــود دارد، ناكارآمــدی اش بــه اثبــات 
ــار  ــت گرفت ــه عل ــزاب، ب ــن اح ــوی اي ــاهنگی از س ــه ی پيش ــای آوردن وظيف ــار، در به ج ــتن انتظ ــت. داش ــيده اس رس
ــه  ــه ی تحــزب در خاورميان آمــدن در چنــگال تفكــر دولتــی، اتــاف وقــت و خلــل در تكويــن خلقــی اســت. مقول
ــا تمامــی فــراز و نشــيب هايش، بــه علــت وجــود رســوبات ذهنيتــی خانــواده ـ خانــدان ـ دولــت نه تنهــا در  و ايــران ب

راســتای تكويــن خلقــی كــه مهم تريــن موضــوع عصــر حاضــر می باشــد گامــی برنداشــته، بلكــه عــاوه بــر انشــعابات 
درونــی ازهم پاشــيدگی و وارفتگــی را در ميــان خلــق ســبب گرديــده اســت. شــخصيت سياســت گريز و محافظــه كار 
ــده و  ــزاب درك نگردي ــن اح ــرف اي ــی از ط ــن خلق ــدم تكوي ــت. تق ــوبات اس ــن رس ــدن همي ــين ش ــول ته نش محص
تقويــت نهاد هــای اجتماعــی در اولويــت قــرار نگرفتــه اســت. چگونــه ممكــن اســت كــه چنيــن خلقــی بتوانــد دســت 
بــه موضع گيــری مشــترك بزنــد؟ تــا اينكــه در مرحلــه ی بالاتــر بتوانــد بــا ســاير خلق هــا در يــك جبهــه  قــرار گيــرد.
برقــراری اتوريتــه ی خلقــی در مقابــل قدرت گرايــی و اســتبداد دولتــی، لازمــه ی تــاش بــرای ايجــاد يــك جامعــه ی 
سياســی اســت. بــه غيــر از ايــن، مبــارزه در راســتای آزادی و دموكراســی راه بــه جايــی نخواهــد بــرد. بــرای ايــن منظــور 
ــدون  ــق ب ــی باشــد. خل ــد دولت ــای دي ــر از زواي ــا از تفاوت مندی هــای اجتماعــی متفاوت ت لازم اســت كــه برداشــت م
تــوان حاكميتــی چگونــه می توانــد بــه تعييــن سرنوشــت خــود بپــردازد. ايــن معضلــی بســيار بــرزگ اســت كــه آينــده ی 
ــه ايــن صــورت هــم وجــود نــدارد. نمی شــود  يــك خلــق را نظــام قــدرت تعييــن نمايــد. اصــولا تفويــض اختيــاری ب
كــه دولــت بــه عنــوان قيــم خلــق يــا جامعــه ای عمــل نمايــد. نگــرش قيموميــت بــه خلــق يــا جامعــه، كامــا در تضــاد 
ــق را  ــه و خل ــروی انديشــيدن ، جامع ــع در راه كســب ني ــا ايجــاد مان ــت ب ــی آن اســت. دول ــا انســجام فكــری و هويت ب
ــف  ــود تعري ــرای خ ــردم را ب ــده ی م ــم و  نماين ــل، قي ــای وكي ــاخته و نقش ويژه ه ــون س ــدگی رهنم ــوی توده ش ــه س ب
ــت  ــيه ی امني ــت. حاش ــخص اس ــا مش ــات كام ــب مطالب ــت كس ــق جه ــوان خل ــزان ت ــورت مي ــن ص ــد. در اي می نماي

ــت می دهــد. ــه دول ــوع جــولان را ب ــر ن ــكان ه ساخته شــده ام
ــی  ــخصيتی و اجتماع ــای ش ــم. بحران ه ــوح ببيني ــه وض ــم ب ــتان می تواني ــرق كوردس ــده را در ش ــوارد ذكر ش ــه ی م هم
و گسترده شــدن روزافــزون حجــم دولــت و كاربســت سياســت های بازدارنــده از تكويــن خلقــی نــه تنهــا بــرای خلــق 
ــت  ــی در نهاي ــد تخريب ــن رون ــل اي ــكوت در مقاب ــتيم. س ــاهد هس ــران را ش ــای اي ــه ی خلق ه ــرای هم ــه ب ــورد بلك ك
ــاهد  ــه ش ــن زمين ــر را در اي ــه  ی خاط ــن دغدغ ــفانه كمتري ــذارد. متاس ــی نمی گ ــی باق ــت خلق ــرای فعالي ــه ای را ب عرص
بوده ايــم. تــا وقتــی كــه كليــه ی  نيروهــای اجتماعــی از امــكان و فرصــت ســازماندهی برخــوردار نباشــند و در داخــل 
يــك نظــام همگــرا و در يــك برآينــد نيــرو نتواننــد بــه نظــام ســلطه ی دولتــی فشــار آورنــد،  امــكان تعديــل در فشــارهای 
دولــت بســيار محــدود می نمايــد. جامعــه ی آزاد و دموكراتيــك شــرق كوردســتان)كودار(، تاشــی را آغــاز نمــوده 
جهــت ارتقــاء و رشــد و تقويــت مبــارزات اجتماعــی بــرای خــارج ســاختن جامعــه از دســت دولــت بــه طــوری كــه 
ــد  ــر چن ــان آورد. ه ــه مي ــت ب ــواه صحب ــای آزادی خ ــی نيروه ــرای تمام ــی ب ــترك اجتماع ــش مش ــك كن ــوان از ي بت
ــه  ــت اينك ــه عل ــا ب ــود دارد ام ــنايی وج ــی آش ــه ی فراحزب ــا انديش ــدودی ب ــا ح ــتان ت ــرق كوردس ــران و ش ــه در اي ك
ــار مســئوليت پذيری اجتماعــی  ــا همــان پــروژه ی »حقــوق فــردی و فرهنگــی ليبــرال« درهم آميختــه،  ب ايــن تفكــرات ب
ــه  ــودن ك ــی ب ــه فراحزب ــی ك ــود. در حال ــته می ش ــه آن نگريس ــردی ب ــه ای ف ــه و از زاوي ــش يافت ــدت كاه آن به ش
گــذار از خوانــش تنــگ حزبــی كاســيك اســت و راهگشــای بعُــد مبارزاتــی  نوينــی در همگامــی تمامــی نيروهــای 
ــرای بازگردانــدن  ــرای ايجــاد جامعــه ی سياســی اســت. نظــام فراحزبــی تاشــی اســت ب اجتماعــی می باشــد، تــاش ب
نقش ويژه هــای تمامــی عناصــر جامعــه ی دموكراتيــك بــه آنهــا و كــودار بــه عنــوان يــك سيســتم فراحزبــی در هميــن 

ــد داد.  ــترش خواه ــود را گس ــای خ ــتا فعاليت ه راس
 

          



سال نخست شماره ی یکم خرداد  1393

ماهنـامه   ی 
اجتـماعـی 
فرهــنگی  
60سیـاســی

61

دموکراتــیک  وجامــــعه  یکنـــــگره ی نخســـــتین
آزاد

کوردســتان
شــــــرق

واکاوی ابعاد نخستین کنگره ی کودار درگفتگوی »ملت دموکراتیک« با فرهاد عبدالله زادگان، زیلان وژین،  جیهان چیا وآخین ماکو

ی کودارـ قندیل2014
ن کنگره 

ستی
 نخ

س مادورا آسو
عک



سال نخست شماره ی یکم خرداد  1393

ماهنـامه   ی 
اجتـماعـی 
فرهــنگی  
62سیـاســی

63

 

            چــه خاســتگاه و بســتری  ایجــاد کــودار را ضــروری  می گردانــد؟ 

آیــا ایجــاد  ایــن نظــام را تنهــا می تــوان بــه عنــوان یــک ضــرورت در نتیجــه  ی 

تغیيــر و تحــولات سیا�شــی منطقــه دانســت یــا عوامــل دیگــری در ایجــاد آن 

موثرهســتند؟ 

       

     جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق کوردســتان را می تــوان طــرح واره 

عینــی پارادایــم جامعــه دموکراتیــک، اکولوژیــک، مبتنــی بــر آزادی زن 

عنــوان کــرد. هــر پاردایمــی نوعــی دنیــای معرفتــی و یــا معنایــی مختــص 

بــه خویــش را می ســازد. مطابــق بــا ایــن دنیــای معرفتــی دیــدگاه تاریخــی، تعریــف از انســان، جامعــه و از همــه مهم تــر مناســبات 

سیاســی شــکل می گیرنــد. لــذا کــودار را هــم بایســتی مطابــق بــا پارادایــم مــورد نظــر آن تعریــف کــرد. کــودار نظــام یــک جامعــه 

ــه در آن دموکراســی مســتقیم و وجــود  ــک اســت ک دموکراتی

تفاوتمندیهــا حــرف اول را می زننــد. کــودار نظامــی اســت 

کنفــدرال کــه کلیتــی خودخواســته از اجــزای متنــوع جامعــه 

ــا قــرار دادن نقطــه اوپتیــمال  ــا مبن را بــه میــان مــی آورد و ب

ــری  ــدای دیگ ــن دو را ف ــدام از ای ــچ ک ــزء و کل هی ــن ج مابی

دینــی،  ملــی،  تفاوت مندی هــای  از  کــدام  هــر  نمی نمایــد. 

مذهبــی و آیینــی بــا لحــاظ قــرار دادن برخــی اصــول بنیادیــن 

کــودار و عــدم قرارگیــری در مســیر هژمونگرایــی ایدئولوژیــک 

می تواننــد در ایــن نظــام گــرد هــم آینــد بــدون آنکــه یکدیگــر 

را نفــی و یــا انــکار نماینــد.

نظــام  یــک  تکویــن  چــون  اســراتژیک  هدفــی  نمی تــوان 

دموکراتیــک را کــه در شرایــط امــروز خاورمیانــه ضروری تــر از 

هــر چیــز دیگــری اســت نتیجــه ی تغییــر و تحــولات کنژکتــوری 

ــد  ــه می توانن ــولات منطق ــر و تح ــرد. تغیی ــوان ک ــه عن منطق

تاثیرگــذار باشــند امــا قطعــا تعیین کننــده نیســتند. عامــل 

بنیادیــن نیــاز بــه پیشــبرد سیاســت دموکراتیــک و تعییــن 

چارچــوب ایــن نــوع از سیاســت می باشــد. آنچــه کــه پتانســیل 

ــه را دارد پیشــبرد  ــی مســایل موجــود در منطق ــالای چاره یاب ب

می باشــد.  خاورمیانــه  در  رادیــکال  دموکراتیــک ـ  سیاســتی 

تکویــن و تشــکل چنیــن سیاســتی در ایــران بــه منزلــه ی 

کشــوری ژئوپولتیــک و ژئواســراتژیک می توانــد مســتقیما 

عکس مادورا آسو نخستین کنگره ی کودارـ قندیل2014
          در ابتــدای ســال 1393 خبــری مهــم در ســطح رســانه های بين المللــی منتشــر گردیــد. خبــر ، برگــزاری نخســتين کنگــره ی کــودار در کوهســتان  قندیل 

بودکــه بازتــاب گســترده ای در ســطح رســانه های داخلــی و خارجــی بــا خــود بــه همــراه داشــت. »کومه لــگای  دموکراتیــک و ئــازادی روژهه لاتــی کوردســتان« 

کــه بــه صــورت اختصــار کودارــــ KODAR نامیــده می شــود، نخســتين کنگــره ی خــود را در ســال 1393 برگــزار نمــود. برگــزاری ایــن کنگــره و تاســیس نظــام 

جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شــرق کوردســتان از ســوی جوامــع و خلق هــای کوردســتان، مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. جهــت برر�شــی ابعــاد ایــن نظــام 

دموکراتیــک و شــناخت بیشــتر از کــودار، گفتگویــی را بــا چنــد تــن از شــرکت کنندگان در ایــن کنگــره  انجــام داده ایــم، کــه در اوليــن شــماره ی ماهنامــه ی 

»ملت دموکراتیــک« متــن کامــل گفتگــو بــا »فرهاد عبــدالله زادگان« عضــو مجلــس حــزب حیــات آزاد کوردســتان، »زیان  وژیــن« عضــو شــورای مدیریتــی 

کــودار، »جیهان چیــا« عضــو کوردیناســیون جامعــه ی زنــان آزاد شــرق کوردســتان  KJAR و »آخين ماکــو« عضــو شــورای فرماندهــی یگان هــای دفاعــی 

شــرق کوردســتان YRK را می خوانیــد؛

  PJAK عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان

فرهاد عبدالله زادگان

عکس رونیا آویر

کودار، تجلی اراده مندی جامعه 
ی  ی هــا ر جمهو ر د
 ، تیک هــم ا کر مو د
سیاست نمی تواند فراتر 
پارلمانــی  انتخابــات     از 
کــه  انتخاباتــی  باشــد. 
هــر چنــد ســال یــک بــار، 
تنهــا  و  می گــردد  برگــزار 
در همــان روز انتخابــات 
بــا  جامعــه  کــه  اســت 
در  تما�شــی  سیاســت، 
حد اثر انگشت و یا یک 

می کنــد. پیــدا  امضــا 
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تمامی منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

               

کــه  دموکراتیــک  سیاســت  توســعه ی  در  کــودار  نظــام         

و  مبانــی  چــه  دارای  می گــردد،  عنــوان  سیســتم  اصلــی  هــدف 

اصولی ســت؟ چــه تفاوتــی نســبت بــه ســایر نظام هــا در تعریــف 

دارد؟ دموکراتیــک  توســعه ی  و  سیاســت 

       

      می تــوان خــود سیاســت دموکراتیــک را یکــی از اساســی ترین 

ــا دیگــر  ــودار ب ــن ک ــاوت بنیادی ــرد. تف ــوان ک ــودار عن اصــول ک

نظا م هــا در نــوع نگــرش آن بــه مقوله هایــی چــون سیاســت و 

دموکراســی اســت. در ایــن نظــام سیاســت بــه عنــوان قــرارگاهِ 

ــلاق  ــه ی اخ ــا مقول ــردد و ب ــف می گ ــایل تعری ــی مس ــاره یاب چ

ــر  ــه ای ب ــه دیباچ ــلاق ن ــر اخ ــن نقطه نظ ــردد. از ای ــی می گ یک

سیاســت کــه خــود سیاســت 

اســت. در واقــع اگــر اخــلاق 

تشــکل یافته  سیاســت  را 

قاعدتــا  نماییــم،  عنــوان 

سیاســت بایســتی اخــلاق در 

ــا  ــه ب ــد ک ــکل باش ــال تش ح

پراکتیک روزانــه سروکار دارد 

ــه  ــوط ب ــای مرب و رهیافت ه

زمــان حــال را ارائــه میدهــد 

و در عیــن حــال بــر رونــد 

آینــده نیــز تاثیــر می نهــد. 

باتوجــه بــه اینکــه اخــلاق 

مقولــه ای کامــلا اجتماعــی 

اســت لــذا سیاســت نیــز بایســتی کامــلا اجتماعــی باشــد. وقتــی 

کــه سیاســت حالتــی اجتماعــی می یابــد بــا دموکراســی رادیــکال 

و راســتین  یکــی می گــردد. در ســایر نظام هــا حــرف اول را 

ــن  ــد. بنابرای ــه می زن ــت جامع ــه ی  الی ــه طبق ــوس بلک ــه دم ن

غیرسیاســی نمــودن، یکــی از کاراکرهــای اساســی نظام هــای 

دموکراتیــک  جمهوری هــای  در  حتــی  می باشــد.  دولتــی 

ــد.  ــی باش ــات پارلمان ــر از انتخاب ــد فرات ــت نمی توان ــم سیاس ه

انتخاباتــی کــه هــر چنــد ســال یک بــار برگــزار می گــردد و تنهــا 

در هــمان روز انتخابــات اســت کــه جامعــه بــا سیاســت تماســی 

ــد. ــدا می کن ــا پی ــک امض ــا ی ــت و ی ــر انگش ــد اث در ح

    چــه راهــکار و یــا ضمانتــی وجــود دارد کــه در آینــده، کــودار 

همچــون دیگــر نظام هــای سیا�شــی رویکــردی قدرت گــرا نگرفتــه 

و جامعــه بــا خطــر مهند�شی شــدن  مواجــه  نگــردد؟

ــه ی   ــود جامع ــر از خ ــی قدرتمندت ــکار و ضمانت ــچ راه       هی

سیاســی نیســت. کافــی اســت کــه سیاســت بــه مامــن اساســی 

مهندســی  برگــردد.  می باشــد  جامعــه  همانــا  کــه  خویــش 

ــه  ــه منزل ــت ب ــرا و دول ــرد قدرتگ ــه رویک ــه نتیج ــردن جامع ک

جامعــه  بــه  رویکــرد  از  نــوع  ایــن  تریــن  ســازمان یافته 

می باشــد. جامعــه انســانی پویاتریــن پدیــده ای اســت کــه 

ــدرت آن  ــش ق ــط ک ــا خ ــوان ب ــده. نمی ت ــاهده ش ــون مش تاکن

ــدازه  ــه ان ــی ب ــچ نظام ــرد. هی ــی ک ــت و مهندس ــدازه گرف را ان

ــه  ــت مهندســی کردن جامع ــت ـ مل دول

را نیازمــوده اســت. نتایــج ایــن رویکــرد 

را امــروز بــا عریانــی تمــام می تــوان در 

ــرد.  ــاهده ک ــی مش ــه ی بحران خاورمیان

ــن  ــت ای ــرای شکس ــه ب ــن نمون بارزتری

ــان گــذار از نظام هــای  رویکــرد در جه

مبتنــی بــر دولــت ـ ملــت در اروپاســت 

کــه  آن هــم پــس از ده هــا میلیــون 

ــی ادراک  ــای جهان ــی در جنگ ه قربان

اهــداف  از  یکــی  اســت.  گردیــده 

اساســی کــودار سیاســی نمــودن جامعــه 

ــچ  ــه هی ــم ک ــن باوری ــر ای ــد. ب می  باش

ــه مهندســی نمــودن یــک  کــس قــادر ب

ــت. ــی نیس ــودآگاه سیاس ــه خ جامع

      مبانــی حقــوق و آزادی هــای فــردی و شــهروندی در نظــام 

کــودار چگونــه تعریــف می گــردد؟ فــرد در ایــن نظــام دارای چــه 

جایگاهــی اســت؟

ــن پرســش بایســتی  ــه ای ــح ب ــه ی جوابــی صحی        جهــت ارائ

ــز مناســبات جــزء و کل را مــد نظــر قــرار داد.  قبــل از هــر چی

ــه ی   ــا زمین ــک بســر و ی ــرار دادن ی ــا مدنظــر ق ــا ب جــزء را تنه

کلــی مــی تــوان تعریــف نمــود. هیــچ جزئــی را نمــی تــوان 

گسســته و رهــا از کلیــت تعریــف نمــود. ایــن امــر را بــه 

خصــوص میتــوان در رابطــه ی مابیــن فــرد و جامعــه مشــاهده 

ــق  ــدان تعل ــه ب ــت ک ــه ای اس ــدل جامع ــردی میکروم ــر ف ــود. ه نم

دارد. نمی تــوان فــرد بــدون جامعــه را حتــی تخیــل هــم نمــود. فــردـ 

شــهروند مجــردِ لیــبرال یکــی از ناخراشــیده ترین اســطوره های عــر 

ــود  ــد وج ــردی نمی توان ــن ف ــفی چنی ــر فلس ــد. از نظ ــدرن می باش م

ــه دم از آن  ــان ایــن فــرد را کــه مدرنیت داشــته باشــد. آزادی بــی پای

ــردی  ــن ف ــوان کــرد. چنی ــن دروغ هــا عن ــوان بزرگری ــد را می ت می زن

ــب رد.  ــه سر می ــن بردگــی ب ــا آزاد نیســت بلکــه در ژرف تری ــه تنه ن

کدامیــن فــردـ شــهروند مدرنیتــه را می تــوان یافــت کــه بــه خاطــر 

ــد؟  ــا نشناس ــتمزدش سر از پ ــز دس ــش ناچی افزای

از نظــر کــودار کــه تحقــق ملــت دموکراتیــک در برابــر دولــت ـ ملت 

را سرلوحــه اهــداف خویــش قــرار داده تفاوت منــدی و تعلــق فــرد 

ــک جامعــه  ــول بنیادیــن ی ــزو اص ــف ج بــه کمونالیته هــای مختل

ــل  ــی قاب ــا زمان ــرد تنه ــت ف ــن روای ــر ای ــد. بناب ــک می باش دموکراتی

ــش  ــه خوی ــا جامع ــه و ی ــته از کمونالیت ــه گسس ــت ک ــف اس تعری

نباشــد. بــرای نمونــه تنهــا زمانــی میتــوان از نوعــی ملــت دموکراتیــک 

در ایــران بحــث بــه میــان آورد کــه یــک کــورد، آذری، بلــوچ، عــرب، 

برخــوردار  اتنیکــی  یــک هویــت  به عنــوان  و...  گیلــک  مازنــی، 

از خودمدیریتــی دموکراتیــک تعریــف گــردد و ایــن هویــت در 

مناســبات بــا دولــت بــه صورتــی قانونــی و حقوقــی تحــت ضمانــت 

گرفتــه شــود. همیــن امــر در رابطــه بــا هویت هــای دینــی و 

ــد. اعتقــادی هــم صــدق مــی کن

    

         آینــده ی سیا�شــی پــژاک را چگونــه مــی بینیــد؟ رویکــرد و اهــداف 

چــه  بــه  کــودار  نظــام  در  گرفتــن  جــای  از  پــس  پــژاک  اســتراتژیک 

صــورت خواهــد بــود؟

        

        مبنــای سیاســت پــژاک از هــمان روز نخســت تاســیس و 

نیــل بــه جامعــه ای دموکراتیــک، آزاد و اراده منــد بــوده اســت. نبایــد 

چنیــن تصــور نمــود کــه بــا شــکل گیــری کــودار رویکــرد و اهــداف 

اســراتژیک پــژاک تغییــر کرده انــد. مبــارزه در راســتای کنفدرالیســم 

دموکراتیــک جــزو اصــول پارادایمیــک پــژاک می باشــد و پیشــاهنگی 

ــا  ــژاک می باشــد. م ــر پ ــن مســیر یکــی از اصــول اجتناب ناپذی در ای

ــم کــه احــزاب خــود بخشــی از کلیــت یــک جامعــه  ــن باوری ــر ای ب

ــتند.  ــه نیس ــاد جامع ــه ی ابع ــری هم ــه دربرگی ــادر ب ــند و ق می باش

ــم  ــی بوده ای ــن حزب ــی تکوی ــاهد نوع ــتان ش ــفانه در کوردس متاس

ــر  ــه اهداف شــان خــود را فرات کــه در آن احــزاب در صــورت نیــل ب

اتخــاذ کرده انــد.  از جامعــه دیــده و رویکــردی هژمون گرایانــه 

رویکــرد احــزاب جنــوب کوردســتان نمونــه ی برجســته ای بــرای اثبــات 

ــا لحــاظ قــرار  ــاور اســت حــزب ب ــر ایــن ب ایــن مدعاســت. پــژاک ب

در  نظــام موجــود  تمامیــت  از  بخشــی  دادن خودویژگی هایــش، 

یــک جامعــه اســت و بــه هیچ وجــه نبایــد در پــی ایجــاد ســلطه و 

ــر جامعــه باشــد.  حاکمیــت ب

کــودار نظــام جامعــه  ای دموکراتیــک بــر مبنــای پارادایمــی مشــخص 

دفاعــی،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  سیاســی،  ابعــاد  از  برخــوردار  و 

دیپلماتیــک و... می باشــد. در چارچــوب ایــن نظــام پــژاک نیــز خــود 

را پیشــاهنگ سیاســی برقــراری جامعــه ای دموکراتیــک ارزیابــی 

می کنــد.

جامعــهای نظــام کــودار      
دموکراتیــکبرمبنــایپارادایمی
مشــخصوبرخــوردارازابعــاد
فرهنگــی، اجتماعــی، سیا�ســی،
دفاعی،دیپلماتیکو...میباشد.
پــژاک ایــننظــام، درچارچــوب
نیزخودراپیشاهنگسیا�سیو
ایدئولوژیکبرقراریجامعهای
دموکراتیــکارزیابــیمیکنــد.
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انجــام می گیــرد. 

بــدون شــک عملکــردی درســت و ســلامت بــا بهــره وری بــالا و 

ــک  ــته از ی ــه، برخاس ــان جامع ــذاری در می ــزان تاثیر گ ــرین می بیش

ذهنیــت کارآمــد اســت. لــذا تغذیــه ی اندیشــه ای و فکــری کادر  هــای 

برســازنده ی نظــام دموکراتیــک کــه هــمان جامعــه  اخلاقــی ـ سیاســی 

لحــاظ  از  کــه  اســت  لازم  بــوده،   اجتناب ناپذیــر  امــری  اســت 

فکــری و ذهنیتــی بــرای ایــن امــر آمــاده باشــند، تــا بتواننــد تمامــی 

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــد. رس ــرار دهن ــاب ق ــورد خط ــردم را م ــار م اقش

و معیار هــای زندگــی اجتماعــی و نهایتــاً آزادی جامعــه در گــرو 

ــود. تمامــی مشــکلات  عملکــرد ایــن کادرهــای پیشــاهنگ خواهــد ب

شــخصیتی و معضــلات اجتماعــی بایــد از دیــدگاه اندیشــه  و تفکــرات 

ــی  ــازنده  و حیات بخــش اجتماع س

قــرار  واکاوی  و  تحلیــل  مــورد 

ــکلات  ــه مش ــت ک ــد. لازم اس گیرن

همچنیــن  و  کادر  ســازمانی 

معضــلات شــخصیتی ریشــه دار در 

آکادمی هــای  در  اجتــماع  میــان 

چاره یابــی  و  تحلیــل  آموزشــی 

گردنــد. بخــش ایدئولوژیــک بــا 

واقــع  در  وظایــف  ایــن  انجــام 

برســازنده ی ســتون اساســی نظــام 

دموکراتیــک بــوده و در تکویــن 

کارکــرد و ســاختار نظــام کــودار 

ــد.  ــا می نمای نقشــی اساســی را ایف

نیــز،   مربوطــه  حــوزه ی  در 

کمیتــه ی علــم و روشــنگری همیــن 

وظیفــه را بــه انجــام می رســاند. 

ســطح  در  تحــول  و  تغییــر 

آگاهــی و هوشــیاری اجتماعــی و ارتقــای آن، همچنیــن تبییــن و 

شفاف ســازی معیارهــای تکویــن خلقــی از اهــم وظایــف ایــن کمیتــه 

ــی در  ــای خلق ــار و ارز ش ه ــاظ معی ــه از لح ــای ک ــد. کادر ه می باش

ــه رشــد  ــوط ب ــی از آگاهــی قــرار داشــته و مســائل مرب ســطح بالای

ــوده  ــی درک نم ــه نیک ــی را ب ــن خلق ــی و تکوی ــی اجتماع و بالندگ

ــی  ــه تهدید)داخل ــر هرگون ــه جامعــه را در براب ــد ک باشــند، می توانن

و خارجــی( محافظــت نماینــد. کمیتــه ی علــم و روشــنگری در تمامــی 

ــر عقلانیــت و فلســفه ی  ــال منطبــق ب امــور خویــش، زندگــی کومین

به عنــوان  را  اندیشــه  آزاد  تعامــل  و  زیبایی شناســی  اخــلاق، 

معیارهــای اساســی قبــول نمــوده و آن را زیربنــای فعالیت هــای خــود 

قــرار داده اســت. ایــن مــوارد در تکویــن شــخصیتی، کســب هویــت 

آزاد، ترســیم آینــده  ای روشــن و آزادانــه موثرنــد.

در  روشــنفکر  نقــش  چیســت؟  روشــنفکری  از  شــما  تعریــف       

چگونــه  را  کوردســتان  امــروز  جامعــه ی  در  خصوصــا  و  جامعــه 

می نماییــد؟ ارزیابــی 

         روشــنفکری دربردارنــده ی ذهنیتــی اســت کــه ابــداع و نــوآوری 

را رمــز کار قــرار داده و از تمامــی ارز ش هــای مــادی و معنــوی 

ــخ،   ــی آورد. روشــنفکری شــناخت تاری ــل م ــه عم ــت ب ــه صیان جامع

ــماد و  ــاد و اعت ــت، اعتق ــتجوی حقیق جس

ــق  ــه ارزش هــا و حقــوق خل ادای احــرام ب

واقــع  آنهاســت. در  و جامعــه و حفــظ 

روشــنفکران، دارای اســتقلال فکــری و عاری 

از منافــع شــخصی و جناحــی می باشــند. 

ــاس  ــه را احس ــای جامع ــه درد ه ــانی ک کس

ننماینــد و مشــکلاتش را از آن خــود نبیننــد، 

ــف  ــات مختل ــه در موضوع ــم ک ــدر ه چق

ــه تعمــق بپردازنــد و ســطح معلومــات و  ب

آگاهی هــای فــردی خــود را افزایــش دهنــد 

و تحلیــلات مختلــف ارائــه نمــوده و بــه 

ارائــه ی راهــکار بپردازنــد، نمی تــوان آنهــا را 

ــاب آورد.  ــه حس ــنفکران ب ــره ی روش در زم

خدمــت  در  ایشــان  فعالیت هــای  زیــرا 

منافــع جامعــه و خلــق قــرار نمی گیــرد. لازم 

ــه حقیقــت  اســت کــه روشــنفکر نســبت ب

تاریخــی دارای دیدگاهــی شــفاف و روشــن 

ــورد  ــردد. در م ــه برخــوردار گ ــن زمین ــد و از آگاهــی لازم در ای باش

گذشــته ی جامعــه اش بــه تحقیــق پرداختــه و بــا شــناخت آن بتوانــد 

ــردازد.  ــروژه بپ ــه و پ ــه ی برنام ــه ارائ ــه ب ــده ی آزاد جامع ــرای آین ب

ــخص  ــنفکری مش ــئولیت های روش ــه مس ــت ک ــورت اس ــن ص در ای

ــوند. ــا آورده می ش ــه ج ــده و ب گردی

روشــنفکر بایــد خــود را در یــک جریــان دیالکتیکــی و ارتباطــی 

ــد  ــا بتوان ــد ت ــرار ده ــته ق ــه از آن برخاس ــه  ای ک ــا جامع مســتقیم ب

بــه  چنان چــه  آورد.  فراهــم  را  اجتماعــی  پیشرفــت  زمینه هــای 

عضو شورای مدیریتی کودار

ومسئول کمیــته ی علم وروشنــگری

زیلان وژین

بــه  نيــز  روشــنگری  و  علــم  کمیتــه ی  کــودار،   تاســیس  بــا           

عنــوان یکــی از ارگان هــای ایــن نظــام در حــوزه ی ایدئولوژیــک کار 

و فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. چارچــوب فعالیتــی و مســئولیتی ایــن 

بیــان نماییــد؟ مــا  بــرای  کمیتــه را 

    کــودار کــه بــر اســاس پارادایــم جامعــه ی دموکرتیــک ـ اکولوژیــک 

مبتنــی بــر آزادی زن تاســیس شــده اســت، نظــام ملــتِ دموکراتیکــی 

اســت کــه در برابــر ذهنیــت دولــت ـ ملــت ایــران بــه منظــور تقویت 

ــردازد.  ــت می پ ــه فعالی ــی ب ــی ـ سیاس ــه ی اخلاق ــاخت جامع و بازس

ــن،  ــی، کومی ــن راســتا سیاســتِ دموکراتیک)مدیریت هــای بوم در ای

ــعه  ــا توس ــی زمینه ه ــی( را در تمام ــاع ذات ــو و دف ــس، کئوپراتی مجل

می بخشــد. بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن اهــداف را عملــی نمــوده 

ــه  ــم ب ــاده کنی ــه پی ــای جامع ــی بخش ه ــودار را در تمام ــام ک و نظ

ــه  ــم ک ــاج داری ــی احتی کادر های

بتواننــد ایــن وظیفــه را انجــام 

ایــن  آمــوزش  بــرای  دهنــد. 

نیروهــا و کادر هــای کارآمــد نیــز 

احتیــاج بــه یــک مرکــز یــا نهــاد 

آموزشــی داریــم. لازم اســت کــه کادر مربوطــه از لحــاظ اندیشــه ای 

ــد. در  ــاده باش ــک آم ــه ی دموکراتی ــاخت جامع ــرای برس ــری ب و فک

نظــام جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق کوردســتان)کودار( ضرورت 

ــه ای کــه فعالیت هــای فکــری ـ فلســفی و ایدئولوژیــک  وجــود کمیت

ــد، و رهنمود هــای  را به صــورت هماهنــگ و منســجم مدیریــت نمای

لازم را بــرای ارتقــا، توســعه  و کارآمــدی تمامــی عرصه هــای ایــن 

ــه  ــد ب ــن در راســتای آمــوزش کادر کارآم ــه دهــد، همچنی نظــام ارای

انجــام وظیفــه بپــردازد، احســاس می گردیــد. در همیــن راســتا 

تصمیــم بــر ســازماندهی ایــن نهــاد گرفتــه شــد. نقــش اساســی ایــن 

کمیتــه معرفــی و شناســاندن نظــام کــودار و آماده ســازی کادر هــای 

ایدئولوژیــک و پیشــاهنگ  اســت کــه ایــن امــر نیــز از طریــق 

تاســیس و راه انــدازی آکادمی هــا و برگــزاری دوره هــای آموزشــی 

       ذهنیت منطبق با برابری 
کومینالیســم،  اجتماعــی، 
جامعــه  هم گرایــی  و  اتحــاد 
بایــد از طــرف روشــنفکران 
قــرار  صیانــت  مــورد 
گرفتــه و از افتــادن بــه دام 
فرادســت ـــــ  اندیشــه های 
فرودست، استاد ـــــ ـ شاگردی 
و دانا ــــــ ـنــادان و بــه طــور کلــی 
»ماـــــ ـ دیگران« که در نتیجه ی 
از جامعــه  برتــر  را  آن خــود 

بدانند،دوری گزیننــد.

عکس؛ دلیلاچیا
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           هدف از ایجاد نظام KJAR چیست؟ چه ضرورت هایی 

ســاختاری  در   YJRK  فعالیت هــای کــه  می گــردد  موجــب 

گــردد؟ تعریــف  بــاز  و  KJAR  ســازماندهی  همچــون 

 

      در ســده ای کــه مــا در آن بــه سر می بریــم، نظــام ســلطه ی 

ــمال زور  ــازوکارهای اع ــه س ــل ب ــا توس ــی ب ــه داری جهان سرمای

یعنــی دولــت ـ ملت  هــای موجــود در ســطح خاورمیانــه بــا 

همــه ی تــوان خویــش در تلاش اســت که جامعــه را از ارزش های 

اجتماعــی و اخلاقــی تهــی کــرده، بــه انحــرف کشــانده و بــا خود 

ــا همــه ی شــیوه  های  ــان، ب ــن می ــژه در ای ــد. به وی یکــی گردان

ممکــن از زنــان کــه در اصــل ســتون جامعــه اخلاقــی ـ سیاســی 

و  پویایــی آن می باشــند، سوءاســتفاده می  نمایــد. وضعیــت 

زنــان در ایــران نیــز بــا ســایر کشــورها و جوامــع تحت ســیطره ی 

دولــت ـ ملت هــا فرقــی نــدارد. احتیــاج بــه نوســازی و تغییــر در 

رونــد مبارزاتــی بــا نظــام بیشــر از هــر زمــان دیگــری بــه عنوان 

یــک نیــاز خــود را نمایــان می ســازد. بنابرایــن لــزوم ایجــاد 

سیســتم KJAR در جامعــه ی شرق کوردســتان و ایــران، بیشــر 

دیگــری  زمــان  هــر  از 

می شــد.  احســاس 

جامعــه  در  زن  نقــش 

حوزه هــای  همــه ی  در 

اجتماعــی، ســازنده اســت 

ســتون  به مثابــه ی  و 

فقــرات جامعــه اســت. 

ــه  ــه آن را ب ــت ک ــرده تر از آن اس ــیار گس ــث بس ــوع بح موض

ــا  ــرد. ب ــذار ک ــران واگ ــت ای ــازمان ها و  دول ــد احــزاب و س امی

ــه  ــه رو هســتیم ک ــی روب ــان ایران ــی زن ــل میلیون ــه ی چه جامع

ــان  ــی زن ــای فعالیت ــان، عرصه ه ــان آن ــازماندهی در می ــر س فق

ــم کــرده اســت. در هــر  ــی تقدی ــه مــردان دولت را ناخواســته ب

ــا  ــه را ب ــی آن جامع ــطح آزادی و دموکراس ــد س ــه ای بای جامع

ــن مســئله  ــه ای ــی ب ــران وقت ــان ســنجید. در ای ســطح آزادی زن

می نگریــم، بــه وضــوح می بینیــم کــه مقولــه ای بــه نــام آزادی 

ــت  ــه  ی نخس ــته و در درج ــراف گش ــار انح ــه دچ زن و جامع

ــدون  ــر ب ــن ام ــط ای ــم. فق ــی یابی ــراف رهای ــن انح ــد از ای بای

رهایی بخــش  ایدئولــوژی  یــک  بــه  توســل  و  ســازماندهی 

ــران  ــه ی ای ــان در جامع ــد. زن ــر نمی باش ــان امکان پذی ــرای زن ب

در بغرنج تریــن وضعیــت ممکــن بــه سر می برنــد. افزایــش 

KJAR عضو شورای مدیریتی جامعه ی زنان شرق کوردستان

                          

جهان چیا

اندیشــه و ذهنیــت قدرت گرایانــه و دولتــی آلــوده گردنــد از فکــر، 

عاطفــه و احساســات جامعــه ی خــود بریــده و از بــه جــای آوردن 

وظایــف پیشــاهنگی در قبــال جامعــه ناتــوان خواهنــد مانــد. روشــنفکر 

بایــد بــدون تبعیــض، تمامــی آحــاد جامعــه را بــا در نظــر گرفــن 

ــان  ــز آن ــه نی ــلا جامع ــا متقاب ــه ت تفاوت مندی هایشــان در آغــوش گرفت

ــن روشــفکر در  ــد. همچنی ــول نمای ــروی پیشــاهنگ قب ــوان نی ــه عن را ب

ــن  ــه ای ــل ب ــرای نی ــوده و ب ــارز راه دموکراســی خواهی ب ــن حــال مب عی

ــداکاری و ازخودگذشــتگی از حقــوق جامعــه در  مقصــود در نهایــت ف

برابــر اســتثمار و اســتبداد و قدرت گرایــی محافظــت بــه عمــل مــی آورد 

ــت. ــد داش ــال خواه ــوری فع ــل حض ــه ی عم و در عرص

روشــنفکران کــورد نیــز بــرای اینکــه بتواننــد جامعــه ی خــود را از 

حمــلات و تهاجــمات نظام هــای ســلطه)چه داخلــی و خارجــی( مصــون 

نگــه دارنــد، در وهلــه ی اول بایــد ذهنیــت و اندیشــه ی خویــش را 

ــد. در  ــا نماین ــلطه ره ــدرت و س ــه ق ــه ب ــم آمیخت ــرات و مفاهی از تفک

جامعــه ی کوردســتان نیــز افــراد بســیاری تحــت عنــوان روشــنفکر وارد 

ــش  ــش از گرای ــه بی ــت اینک ــه عل ــا ب ــته اند؛ ام ــماع گش ــه  ی اجت عرص

ــل  ــی کلاســیک تمای ــت ملی گرای ــا ذهنی ــه نظــام ســلطه ی ــه جامعــه ب ب

ــه مســتقل  ــای اینک ــه ج ــدام ب ــد و م ــت کرده ان ــه آن خدم ــته و ب داش

ــد،  ــته مانده ان ــف وابس ــای مختل ــا و نیروه ــه جناح ه ــد ب ــل نماین عم

ــه ی  ــعه ی اندیش ــا توس ــد. ب ــوال برده ان ــر س ــنفکری را زی ــت روش هوی

آپویــی ایــن هویــت روشــنفکری معنــای واقعــی خــود را بازیافتــه و از 

تعریفــی شــفاف برخــوردار گشــته اســت. جامعــه ی مــا نیــز دیگــر بــه 

افــراد گزافه گویــی کــه تنهــا بــه تبلیــغ و حرافــی پرداختــه و در عرصــه ی 

پراکیتــک و عمــل حضــور ندارنــد اعتــماد نخواهنــد کــرد.  فــردی کــه از 

هویــت ملــی، شــخصیت آزاد، مســتقل و شرافت منــد برخــوردار نباشــد، 

ــا هنگامی کــه از واقعیت هــای  ــد. ت ــد ادعــای روشــنفکری بنمای نمی توان

جامعــه گریــزان بــوده و دلســوز خلــق و آزادی اش نباشــند، لایــق 

ــاهنگ و  ــنفکران پیش ــد روش ــه فاق ــی ک ــود. خلق ــد ب ــام نخواه ــن ن ای

ــد. ــه رو خواهــد مان ــودی روب ــکار و ناب ــا ان ــدم باشــد،  ب ثابت ق

 

          شرایط مشارکت و عضویت خلق، به ویژه روشنفکران در این 

کمیتــه بــه چــه صــورت خواهــد بود؟

ــه رو اســت هــر روز افزایــش  ــه آن روب          مشــکلاتی کــه جامعــه ب

می یابنــد. از ایــن رو بــه هــمان میــزان وظایف و مســئولیت روشــنفکری 

ــا  ــق ب ــت مطاب ــنفکر لازم اس ــن روش ــرای همی ــد. ب ــی می یاب ــز فزون نی

ــر  ــد. ب ــازماندهی نمای ــود را س ــای خ ــه فعالیت ه ــت های جامع خواس

ایــن اســاس هــر مبــارز و یــا فعــال مدنــی کــه در راســتای آزادی خواهــی 

ــد  ــمند خواه ــی ارزش ــد، دارای جایگاه ــت نمای ــه فعالی ــق و جامع خل

ــر،  ــگ، ه ــاب فرهن ــق در ب ــق تحقی ــه از طری ــی ک ــود. فعالیت های ب

ادبیــات، روزنامه نــگاری، داســتان و رمــان، شــعر، تئاتــر و برگــزاری 

ــده  ــه را زن ــگ جامع ــد،  فرهن ــام می گیرن ــی و....  انج ــای آکادم دوره ه

ــم  ــال مفاهی ــد و در انتق ــه نوســازی آن کمــک می نماین ــه داشــته، ب نگ

ــن  ــر هســتند؛ همچنی ــز موث ــو نی ــه نســل ن ــح گذشــته ب ــک و صحی نی

الزامــات معــاصر در ایــن رابطــه را نیــز تامیــن می نمایــد. ذهنیــت 

منطبــق بــا برابــری اجتماعــی، کومینالیســم، اتحــاد و همگرایــی جامعــه 

بایــد از طــرف روشــنفکران مــورد صیانــت قــرار گرفتــه و از افتــادن بــه 

دام اندیشــه های فرادســت ـ فرودســت، اســتاد ـ شــاگردی و دانــا ـ نــادان 

ــر از  ــه در نتیجــه ی آن خــود را برت ــا ـ دیگــران« ک ــی »م ــه طــور کل و ب

جامعــه بداننــد دوری گزیننــد. برعکــس خــود را صــدای رســای جامعــه 

و درد هایــش قلمــداد نمایــد. در عیــن حــال جمــع آوری اطلاعــات صرف 

و خــام، بــه کار بــردن آنهــا ضــد دیگــران، برهــم زدن آرامــش اجتماعــی 

از ایــن طریــق و شرحــه کــردن علــوم، منافــی وظایــف روشــنفکری بــوده 

و در تعــارض بــا آن قــرار دارد. روشــنفکر بایــد روحیــه ی انسان دوســتی 

و پایبنــدی بــه جامعــه و ذهنیــت برابــری و آزادی را در شــخصیت خــود 

نهادینــه گردانــد.

اگــر کــه روشــنفکران خواســتار برقــراری رابطــه بــا مــا باشــند بــه صــورت 

مســقیم می تواننــد بــا کمیتــه ی علــم و روشــنگری نظــام کــودار ارتبــاط 

ــا مــا ملاقــات کننــد. امــا اگــر کــه امــکان و فرصــت  برقــرار نماینــد و ب

مهیــا نباشــد می تواننــد از ســایر طــرق بــا مــا بــه تبــادل اندیشــه و تفکــر 

بپردازنــد. البتــه ایــن کمیتــه از ســطح شــمولیت بالایــی برخــوردار بــوده 

و تمامــی روشــنفکران دلســوز و علاقه منــد بــه توســعه ی همکاری هــای 

آن  در  می تواننــد  اجتماعــی  آگاهــی  پیش بــرد  جهــت  روشــنگرانه 

عضویــت داشــته باشــند. در ایــن راســتا از هرگونــه همــکاری، پیشــنهاد 

و تعامــل، اســتقبال بــه عمــل می آوریــم.

عکس دلیلا چیا نخستین کنگره ی کودارـ قندیل2014
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برخــورداری از ایدئولــوژی آزادی زن، بــه شــیوه ای مســتقل در 

ســاختار کــودار جــای گرفتــه و بــا قبــول مبــادی ایدئولوژیــک 

جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق کوردســتان عمــل می نمایــد. 

در  پیشــاهنگی  نقــش  کــودار  نظــام  در   KJAR  واقــع در 

برســاخت جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد را بر عهــده دارد. در 

ایــن  تمامــی حوزه  هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و... 

ــته و  ــه گذاش ــر جامع ــر را ب ــرین تاثی ــه بیش ــتند ک ــان هس زن

در راســتای ســازماندهی، فعال ســازی و توانمنــد گردانیــدن 

ــده  ــر عه ــی را ب ــئولیت اساس ــودار مس ــف ک ــای مختل بخش  ه

ــد.  دارن

         نظر شما در مورد نهادینه شدن و عملی گشتن مدیریت 

مــرد  یــک  و  زن  یــک  از  متشــکل  مشــترک  ریاســت  اســاس  بــر 

انــدازه در فعالیت هــای شــما  تــا چــه  ایــن موضــوع  چیســت؟ 

مؤثــر خواهــد بــود؟

        همچنان کــه می دانیــد ایــن اولیــن بــار اســت کــه 

ــران نظــام ریاســت مشــرک متشــکل  ــتان و ای در شرق کوردس

از زن و مــرد اجــرا می شــود. در حقیقــت اگــر بخواهیــم 

ــم،  ــاده نمایی ــه پی ــک و آزاد را در جامع ــی دموکراتی ــه نظام ک

بــدون پیشــاهنگی و مشــارکت مؤثــر و فعــال زنــان در همــه ی 

حوزه هــا بــدون نتیجــه خواهــد بــود. در کنگــره ی کــودار کــه 

ــای آن  ــا رای اعض ــودار ب ــازماندهی ک ــت و س ــه ی مدیری کمیت

ــود.  ــردان ب ــر از م ــان زن بیش ــداد منتخب ــد، تع ــاب گردی انتخ

یعنــی کمیتــه بــا احتســاب رؤســای آن، متشــکل از 10 زن و 9 

مــرد اســت و ایــن بــدان معناســت کــه نقــش زنــان در کــودار 

ــئولیت  ــد و مس ــز تعه ــای آن و نی ــازماندهی و فعالیت ه و س

ــر  ــان، بیشــر و حیاتی ت ــژه زن ــر تمامــی جامعــه و به وی در براب

ــود.  خواهــد ب

تــا چــه حــدی زنــان خلق  هــای دیگــر ایــران را در   KJAR       

دارای  زمینــه  ایــن  در  آیــا  می دهــد؟  جــای  خــود  نظــام  درون 

هســتید؟ هــم  پــروژه ای  و  برنامــه  

        وقتــی از نظــام کنفدرالیســم بحــث می کنیــم و از 

جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد ســخن می گوییــم، یعنــی این کــه 

ــن و  ــر، دی ــر تفک ــا ه ــا، ب ــا و ملت ه ــه ی اتنیک ه ــه هم ــا ب م

آیینــی احــرام گذاشــته و خواهــان جــای گرفــن آنهــا در نظــام 

ــران  ــخ ای ــه تاری ــی ب ــر نگاه ــتیم. اگ ــودار هس ــک ک دموکراتی

بیاندازیــم، همــه ی خلق  هــای ایــران در طــی هــزاران ســال در 

ــته اند. در  ــه زیس ــر آزادن ــار همدیگ ــتی و در کن ــح و دوس صل

واقــع ایــن خلق هــا بــا همدیگــر تاریــخ مشــرکی را ســاخته اند 

و همــواره ایــن نظــام ســلطه و دولت هــای اشــغالگر بوده انــد 

ــته اند.  ــراس داش ــا ه ــن خلق ه ــتگی ای ــاد و همبس ــه از اتح ک

ــان  ــدازی در می ــمنی و تفرقه ان ــاد دش ــعی در ایج ــن س بنابرای

آنهــا داشــته اند. اکنــون نیــز ایجــاد چنیــن نظامــی در جوامــع 

ایــران بــا توجــه بــه ســوابق تاریخــی ملت هــا، بــدون شــک بــا 

اســتقبال مواجــه خواهــد شــد. فعالیت هــای مــا تنهــا محــدود 

ــم درد و  ــه می دانی ــرا ک ــت، چ ــتان نیس ــان شرق کوردس ــه زن ب

رنجــی کــه یــک زن کــورد متحمــل می گــردد و مشــکلاتی کــه 

بــا آن روبه روســت، در حقیقــت هــمان درد، رنــج و مشــکلاتی 

اســت کــه یــک زن فــارس، بلــوچ، گیلکــی، عــرب، ترکمــن، آذری 

و... بــا آن روبه روســت.

رســالت مهمــی را برعهــده داریــم. مــا از زنــان و ســازمان های 

مدنــی فعــال در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، به ویــژه 

امــور زنــان کــه از ســوی دولــت و ذهنیــت مرد ســالارانه ی 

نظــام همــواره بــا مشــکلات عدیــده   ی ســازماندهی و توســعه ای 

ــان  ــه ی زن ــه جامع ــا ب ــم ت ــوت می نمایی ــتند، دع ــه رو هس روب

آزاد شرق کوردســتان بپیوندنــد و بــا مشــارکت فعــال خــود 

در KJAR بــرای رســیدن بــه جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد 

شرق کوردســتان و ایــران در کنــار ســایر نیروهــا و عنــاصر 

دموکراتیــک و آزادی خــواه، آلرناتیــوی نیرومنــد را در برابــر 

ــم.  ــد آوری ــران پدی ــالار ای ــلطه ی مردس ــام س نظ

ــی  ــای ناموس ــروز قتل ه ــان و ب ــی زن ــار خودکش ــده ی آم فزاین

و  دســتگیری  کوردســتان،  و  ایــران  مناطــق  از  برخــی  در 

زندانی نمــودن زنــان روشــنفکر و فعــالان سیاســی، برخورد هــای 

شــدید بــا فعــالان امــور زن، زنــان آزادی خــواه و اعــدام نمــودن 

آنــان، همــه از مــواردی ا ســت کــه میــزان وضعیــت بحرانــی و 

ــش  ــن پی ــد. بنابرای ــان می ده ــنی نش ــان را به روش ــک زن تراژی

ــان در برنامــه ی  ــز، آگاهی بخشــی و ســازماندهی زن از هــر چی

کاری و فعالیت هــای اساســی مــا قــرار دارنــد. نظــام جمهــوری 

اســلامی نیــز ماننــد همــه ی نظام هــای ســلطه گر، حــاضر 

ســلطه ی  از  حیطــه ی  خــارج  ســازماندهی های  قبــول  بــه 

ــه  ــا اینک ــوده، خصوص ــود  نب خ

ســازماندهی مربــوط بــه جنبــش 

باشــد،  زنــان  آزادی خواهــی 

تضعیــف  و  اراده  شکســن 

نیــروی آزادی خواهــی زنــان را 

به شــمار  اســراتژیک  هدفــی 

جمهــوری  واقــع  در  مــی آورد. 

اســلامی بــه ایــن امــر واقــف 

اســت کــه زنــان، پیشــاهنگان 

اجتماعــی  تحــولات  و  تغییــر 

جامعــه ی  ایجــاد  نیــروی  و 

هســتند.  آزاد  و  دموکراتیــک 

ــان  ــه زن ــعی دارد ک ــن س بنابرای

اجتماعــی  فعالیت هــای  از  را 

و سیاســی و حتــی علمــی دور 

ســاخته و رابطــه ی زنــان را بــا 

نمایــد.  قطــع  حوزه هــا  ایــن 

مردســالاری  ذهنیــت  تــداوم 

ــی  ــی آن در تمام ــار  معنای ــع ب ــد و توزی ــعه ، بازتولی از راه توس

ســطوح ذهنیتــی و پراکتیکــی جامعــه در راســتای تقویــت 

ــام  ــت. نظ ــتثمارگری اس ــداوم اس ــدرت و ت ــای ق ــان نهاده بنی

KJAR در برابــر همــه ی ایــن محدودیت هــا و فشــارهایی کــه 

بــر زنــان و بــه تبــع آن بــر جامعــه تحمیــل می گــردد، مقابلــه 

ــه  ــن در جامعــه را نهادین کــرده و اندیشــه و برنامــه ی جایگزی

می نمایــد. در واقــع YJRK کــه در شرایــط سیاســی و اجتماعــی  

ــی  ــزان قابل توجه ــا می ــت ت ــد، توانس ــیس ش ــال 2005 تاس س

ــه  ــت ب ــژه توانس ــد. به وی ــود برس ــراتژیک خ ــداف اس ــه اه ب

ــج  ــکاس رن ــتان و انع ــان شرق کوردس ــی زن ــاد آزادی خواه فری

ــازماندهی  ــه س ــان ب ــته و هم زم ــدل گش ــان مب ــای آن و آزار ه

زنــان شرق کوردســتان پرداخــت. نیرویــی کــه در برابــر اعَــمال 

و برخوردهــای جامعه ســتیز و زن ســتیزانه ی جمهــوری  اســلامی 

توانســت فعال تریــن ســازماندهی زنــان ایران و شرق کوردســتان 

را توســعه بخشــد. بــا برخــورداری از ایدئولــوژی آزادی زن 

در راه آزادی زنــان در شرق کوردســتان، تعــدادی از رفقــای 

ــال 2011 و در  ــژه در س ــیدند. به وی ــهادت رس ــه ش ــز ب ــا نی م

حماســه ی قندیــل، زنــان پیشــاهنگ در ایــن نــبرد هماننــد رفیــق 

ــدار گارا و  ــق ئه وین ــور، رفی ــاریا اون س

ــی   ــا  قهرمان ــه ب ــن چلچم ــق برفی رفی

ــه  ــتند. همان گون ــهید گش ــا، ش بی همت

کــه اشــاره کردیــم YJRK توانســت 

در  را  اتحــاد  و  ســازماندهی  نقــش 

ــی  ــل توجه ــزان قاب ــان به می ــان زن می

پیــش بــبرد. بــا توجــه بــه تغییــر و 

تحــولات اجتماعــی و سیاســی، نیــاز به 

توســعه ی فعالیت هــا و ســازماندهی 

گســرده تر زنــان در شرق کوردســتان 

و ایــران احســاس می گردیــد. بنابرایــن 

خویــش،   کنفرانــس  ســومین  در 

تصمیــم بــه ایجــاد تحــولات ســاختاری 

و در واقــع تاســیس جامعــه ی زنــان 

آزاد شرق کوردســتان)KJAR( گرفتیــم. 

ــه  ــود ک ــن خواهــد ب ــر ای ــا ب ســعی م

نظــام جامعــه ی دموکراتیــک را بــه 

خلــق بشناســانیم و ســازماندهی نوین 

ــن  ــه منظــور تعیی ــان ب ــد نمودن ش ــتای اراده من ــان را در راس زن

سرنوشــت سیاســی ـ اجتماعــی خویــش و ایجــاد خودمدیریتــی 

دموکراتیــک، نهادینــه نماییــم.

 

چگونــه  کــودار  بــا   KJAR ســاختاری  ســازمانی  ـ  ارتبــاط          

چــه  بــه  کــودار  نظــام   در  فعالیــت  نحــوه ی  بــود؟  خواهــد 

اســت؟ صورتــی 

طریــق  از  و  خود ویژگــی اش  حفــظ  بــا    KJAR         

بــاحفــظ  KJAR                           
از برخــورداری نیــز و خودویژگــیاش
شــیوهای بــه زن، آزادی ایدئولــوژی
کــودار ســاختار در مســتقل
مبــادی قبــول بــا و گرفتــه جــای
دموکراتیــک جامعــهی ایدئولوژیــک
عمــل کوردســتان شــرق آزاد و
نظــام در KJAR  واقــع در مینمایــد.
کــودارنقــشپیشــاهنگیدربرســاخت
را آزاد و دموکراتیــک جامعــهی
حوزههــای تمامــی در دارد. برعهــده
و... فرهنگــی اجتماعــی، سیا�ســی،
ایــنزنــانهســتندکــهبیشــترینتاثیــر
رابــرجامعــهگذاشــتهودرراســتای
ســازماندهیوفعالســازیوتوانمنــد
گردانیــدنبخشهــایمختلــفکــودار
مســئولیتاسا�ســیرابرعهدهدارند.
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نهادهــا يــا بخش هايــی خواهــد بــود؟ ميــزان و نحــوه  ی مشــارکت 

عرصه هــا و نيروهــای حاضــر بــه  چــه  صــورت خواهــد بــود؟

و  كــورد  خلــق  آزادی  كــه  كــودار  مطالبــات  اگــر        

دموكراتيزه نمــودن ايــران اســت و در راســتای آن بــه سياســت 

می پــردازد پاســخ مناســبی از ســوی جمهــوری اســلامی دريافــت 

نــدارد و از ســوی دولــت، جنــگ به مثابــه ی امــری غيرقابــل 

ــادی و  ــای م ــان، ارزش ه ــان، جوان ــردد، و زن ــل گ ــماض تحمي اغ

معنــوی جامعــه را تحــت فشــار و تهديــد قــرار گیرنــد، سياســت 

انــكار نفــی و نابــودی بــر خلــق اســتمرار يابــد و ممنوعيت هــای 

سياســی همين طــور تــداوم يابــد، از اعــدام و انــواع ديگــر قتــل و 

شــكنجه بــر زندانيــان به ويــژه زندانيــان سياســی دســت برنــدارد 

ــور و  ــيوه ای گفتگومح ــه ش ــائل ب ــام آن مس ــی تم و راه چاره ياب

سياســی نمانــد، در ايــن صــورت عرصــه ی دفــاع مــشروع مســلحانه 

مســئوليت پاســخ را بــر عهــده خواهــد گرفــت. بــه ايــن معنــا در 

جايــی كــه بــرای سياســت نقشــی مثبــت جهــت ايفــای كاركــرد 

نمانــد در ايــن صــورت آن عرصه هــا پاســخ نظامــی خواهنــد داد. 

ــد دولــت  ــا تهدي هم زمــان اگــر هــر يــك از عرصه هــای كــودار ب

يــا نــيروی نظامــی ديگــر مواجــه شــود و آن مســائل از راه گفتگــو 

ــاع  ــه ی دف ــورت عرص ــن ص ــردد در اي ــی نگ ــت چاره ياب و سياس

مــشروع مســلحانه چــاره ای جــز پاســخ و صيانــت از آن عرصه هــا 

ــت. ــد داش ــا را نخواه و حوزه ه

        منظور از نيروی دفاع ذاتی جامعه چيست؟

      عرصــه ی دفــاع مــشروع كــودار متشــكل از ســه نــيرو اســت: 

»ي.ر.ك«)يگان هــای دفاعــی شرق كوردســتان( نــيروی كل دفاعــی 

مســلح اســت. »ه.پ.ژ«، نيروهــای دفاعــی زنــان، نيروهــای 

مســتقل و خودمختــار گريلاهــای زن در دفــاع مســلحانه اســت. 

ايــن نيروهــا به  شــيوه ی گريلايــی تنظيــم شــده اند بــه ايــن معنــا 

ــم  ــازمانی خــود را در كوهســتان تنظي ــه فعاليت هــای درون س ك

می نماينــد. اگــر فعاليت های شــان در داخــل شــهر باشــد پــس از 

انجــام عمليــات خويــش مجــددا بــه كوهســتان برمی گردنــد. بــه 

ايــن معنــا كــه مركــز اســتقرار آنــان بــه طــور كلــی كوهســتان های 

شرق كوردســتان اســت.   

ــای  ــه حوزه ه ــتند ك ــی هس ــاع ذات ــای دف ــر، نيروه ــيروی دیگ ن

فعاليــت آنــان بيشــر در اماكــن شــهری و روســتايی اســت. اكنــون 

جوامــع بــه تمامــی بــا تهاجــمات اخلاقــی و فرهنگــی نظــير اعتياد، 

تجــاوز، فحشــا، خودكشــی و قتــل، فقــر و بيــكاری و... مواجه انــد. 

برنامه هــای  بــا  كوردســتان  طبيعــت  و  سرزمیــن  هم زمــان 

ويــژه ی دولــت كــه بــا هــدف تخريــب طــرح می گردنــد، ازبــين 

رفتــه، مــردم جامعــه را بــه زور در تقابــل بــا خلــق، بســيج 

می كننــد، خلــق را در تقابــل بــا گريــلا بــه مــزدور مبــدل ســاخته 

ــه  ــد. جامع ــزام می دارن ــگ اع ــی و جن ــای نظام ــه عمليات ه و ب

ــد. جامعــه ی  ــا آن مشــكلات و مســائل از هــم گسســت می یاب ب

ــن  ــه اي ــت اســت. ب ــه آشــيانی جهــت حجيم شــدن دول فروريخت

ــان برداشــته نشــوند و از جامعــه در  ــر مشــكلات از مي ــا اگ معن

برابــر آن بلايــا محافظــت نشــود در ايــن صــورت روز بــه روز بــر 

ــان  ــه از مي ــای جامع ــته و بنیان ه ــزوده گش ــه اف ــتثمار جامع اس

می رونــد، و بــه هــمان ميــزان دولــت قدرت مندتــر خواهــد 

شــد. بــرای ايــن اســت كــه هــر فــرد ـ  شــهروند جامعــه می بايــد 

ــف  ــای مختل ــلامی در عرصه ه ــوری اس ــای جمه ــر تروره در براب

ــه  ــی ك ــد گريلاي ــد و مانن ــيری باش ــه آگاه و دارای موضع گ جامع

ــی  ــروی دفاع ــن نی ــه بهری ــرا ک ــد. زی ــار نماي در شــهر اســت رفت

یــک جامعــه، از میــان خــود جامعــه می توانــد شــکل گیــرد. 

ــه آزادي و دموكــراسي  ــا اســت كــه هــر فــردي ب ــدان معن ــن ب اي

ــی جــای بگــيرد.  ــاع ذات ــد در نيروهــای دف معتقــد باشــد مي توان

هــر جانــدار ايــن كيهــان از ايــن حقــوق برخــوردار اســت كــه از 

خــود در برابــر حملــه ی دشــمنان محافظــت نمايــد. الزامی ســت، 

انســان كــه بخشــی مهــم از كيهــان و برخــودار از  تعقــل و ادراك 

ــه  ــد. ب ــتفاده نماي ــرد و از آن اس ــش را بگی ــق خوي ــد، ح می باش

دليــل آنچــه كــه گفتيــم پيوســن و جای گرفــن در نيروهــای 

ــی  ــی، اخلاق ــه ای تاريخ ــتاها وظيف ــهر و روس ــی در ش ــاع ذات دف

و وجدانــی هــر فــرد ـ شــهروند جامعــه اســت و امــری ارزشــمند 

ــزش  ــت و خي ــوع عكس العمــل، فعالي ــه  ن شــمرده می شــود. هم

دموكراتيــك و اگــر هــم لازم بــود روش هــای مســلحانه را شــامل 

بــا گريلاهايــی اســت كــه در  می شــود و همــکاری بزرگــی 

كوهســتان هســتند. 

ــت  ــه گانه اش(تنها جه ــاخه های س ــا ش ــاع مشروع)ب ــت دف فعالي

ــر  ــين ه ــت، همچن ــورد نيس ــه ی ك ــتان و جامع ــاع از كوردس دف

ــه پرنســيپ و اهــداف  ــا شــخص ايرانــی كــه ب شــخص كــورد و ي

ايــن مبــارزه بــاور داشــته باشــد)از هــر ملــت، طبقــه، قــشر، ديــن 

و مذهبــی( می توانــد در عرصــه ی دفــاع مــشروع جــای گرفتــه و 

بــه عضويــت آن درآيــد.

    

      نحــوه ی همــکار ی و ســطح روابــط حــوزه   ی دفــاع مشــروع بــا 

ديگــر حوزه هــا ی نظــام كــودار بــه  چــه  صــورت اســت؟

         

      كــودار ســازمان اجتماعــی گســرده ا ی اســت كــه در تمامــی 

ــردازد. هــدف   ــت می پ ــه فعالي ــه ب حوزه هــا و عرصه هــاي جامع

ــتا ی  ــت در راس ــه  ی سياس ــگران عرص ــه كنش ــت ك ــودار آن اس ك

تحقــق اهدافشــان يــك سياســت راهــبرد ی مشــرك داشــته و 

تمامــی فعاليت هایشــان به صــورت هماهنــگ بــا خصوصيــات 

و  برنامه ريزی هــا  تمامــی  گردنــد.  اجــرا  خودويژه شــان 

ــخ  ــتای پاس ــف در راس ــای مختل ــودار در حوزه ه ــای ك فعاليت ه

بــه ضرورت هــا و رفــع نيازهــای جامعــه می باشــد. يعنــی غالــب 

ــا  ايــن فعاليت هــا اجتماعــی هســتند. بديــن ســبب لازم اســت ت

يــك ضمانــت اجرایــی وجــود داشــته باشــد تــا در مواقــع ضروری 

ــه عمــل  ــت ب ــزاران آن عرصه هــا و خــود آن حــوزه صيان از كارگ

آورد. ايــن امــر نيــز يكــی از وظايــف عرصه ی دفاع مشروع اســت. 

اهــداف ايدئولوژيــك و سياســی ايــن عرصه هــا هم ســو و در 

تطابــق بــا اهــداف كودار هســتند. به همــين دليل جهــت تحصيل 

آن اهــداف بــه شــيوه ای اتونــوم و صاحــب اســتاتو)موقعيت( در 

جــای  كــودار  درون 

هيــچ  در  می گــيرد. 

نيرویــی  شرايطــی 

و  نيســتند  هجومــی 

حالــت  در  هميشــه 

ــد.  ــرار دارن ــی ق تدافع

صــورت  جنگــی  اگــر 

ــن  ــز اي ــد ني ــور يابن ــه در آن حض ــن عرص ــای اي ــرد و نيروه پذي

داشــت.  خواهنــد  تدافعــی  فلســفه ای  آنــان  بــرای  جنــگ 

عرصــه ی دفــاع مــشروع، در شرايطــی كــه بتــوان بــا اســتفاده از 

راهكارهــای سياســی و گفتگومحورانــه بــه فعاليــت مبــادرت كــرد 

ضرورتــی بــه اســتفاده از اســلحه نمی بينــد. اگــر ايــن فرصــت بــه 

ــگ  ــك، جن ــاصر نادموكراتي ــت و عن ــود و دول ــت داده نش سياس

ــودار  ــام ک ــه و نظ ــر جامع ــر ب ــری اجتناب ناپدي ــون ام را هم چ

ــلحانه ی  ــگ مس ــدان جن ــت در مي ــن حال ــد در اي ــل نماين تحمي

ــد  ــل و پيون ــوع تعام ــال خواهــد داشــت. ن ــی نقشــی فع تدافع

عرصــه ی دفــاع مــشروع  بــا كــودار بــه وضعيــت سياســی مرحلــه 

می گــردد. منــوط 

     در صــورت عــدم پذيــرش كــودار از ســوی جمهــوری اســامی 

چــه   شــامل  مشــروع  دفــاع  حــوزه  ی  مســلحانه ،  جنــگ  بــروز  و 

YRK عضو شورای فرماندهی یگان های دفاعی شرق کوردستان

آخین ماکو
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